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  /8-11جلسه اول/ 

 موضوع:اصل پیدایش اصول فقه

 پیشینه بحث

 اصل پیدایش اصول فقه را می شود در سه مرحله تقسیم کرد.

 دوره پیامبر  .1
 زمان اوصیاء پیامبر .2
 دوره بعد از غیبت صغری و آغاز تلاش جدی شاگرادن مکتب وحی .3

ی ر جایگاهدر عهد پیامبر هیچ شکی نیست که اجتهاد به معنای مصطلح و اصول فقه به عنوان ابزا
حضاور  نداشته است این در نزد شیعه چنین است به خاطر این که باب علم بااز باوده و امات در
د صااحب شارع بودند حاضر بوده و نیازی به اینها نبوده ولی اهل سنت طبق روایتی که ابان ساع

 ات الکبری که از سنیهای قرن سوم است روایتی نقل می کند: الطبق

ثنَاَ شُعْبةَُ، أَخْبرََنِي أَبوُ عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بنَْ عَمْرٍو ابنَْ أَخِي المُْغِ  ثنَاَ عَفَّانُ، حَدَّ یرَةِ بنِْ شُعْبةََ حَدَّ
ثُ، عَنْ ناَسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ  ُ عَلیَاْهِ وَسَالَّمَ قَاالَ یحَُدِّ  حِمْصٍ، عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّی الله

تاَابِ لِمُعَاذِ بنِْ جَبلٍَ حِینَ بعََثهَُ إِلیَ الیْمََنِ فَذَکرََ:" کیَْفَ تقَْضِي إِنْ عَرَضَ لكََ قَضَاءٌ؟" قَاالَ: أَقْضِاي بِکِ 
. قَالَ:" فَإِنْ لمَْ یکَنُْ فِي کِتَ  ِ ِ قَالَ:" فَإِنْ لاَمْ یکَاُنْ فِاي سَانةَِ رَسُاولِ الله ؟" قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله ِ ابِ الله

؟" قَالَ: أَجْتهَِدُ رَأْیِي وَلَا آلوُ. قَالَ  ِ ِ  صَدْرِي : فَضَرَبَ الله ِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُاولَ رَسُاولِ الله فَقَالَ:" الْحَمْدُ لِله
ُ عَلَ  1یْهِ وَسَلَّمَ لِمَا یرُْضِي رَسُولهَُ"صَلَّی الله .2  

                                                
(. وأخرجه الخطیب 72200إسناده ضعیف لإبهام أصحاب معاذ، وجهالة الحارث بن عمرو، وسلف الکلام علیه عند الحدیث رقم)  1

 من طریق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. 1 /188في" الفقیه والمتفقه" 
 . 417، ص: 36. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج2
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 اهل سنت معتقدند اجتهاد و لوازمش در عصر خود پیامبر کلید خورده است.

 این روایت از جهت سندی و دلالی مخدوش است حتی در نزد عامه 

معتبار  از جهت سندی خود معاذ بن جبل و افرادی که در سلسله سند آمده اناد اینهاا را غیار
رند چاون اند و از جهت دلالت هم اجتهاد به رای خود اهل سنت به این شکل قبول ندادانسته 

 اجتهاد به رای یعنی هر چه که خودم فهمیمدم حداقل عده ای قبول ندارند.

 وره اماامآن چه که باید در رابطه با کلید خوردند مبانی اجتهاد در نظام شایعه مطارک کارد د
به آنها  واست چون در آن داریم که شاگردانی تربیت شدند صادق و امام باقر علیهما السلام 

 القاء اصول شد و القاء شد تفریع فروع از اصول.

 نظر مقرر

ن خاطر ای می توان گفت که احتمال دارد که در زمان خود پیامبر اجتهاد وجود داشته است به 
 که در همان زمان وسعت فضای اسلام 

 /8-12جلسه دوم/

 علمای علم اصول

در مقام بیان ادواری از اجتهاد مصطلح و علم اصول و جایکاه فقه مصطلح مطاالبی ذکار شاد در 
دور دوم که عبارت است از دوره معصومین علیهم السلام باه ایان نکتاه اشااره شاد کاه آغااز 
پیدایش نگاه اصولی و فقهی به شکل مصطلح در بین فرقه حقاه دوره اماام صاادق و اماام بااقر 

است شاگردانی را تربیت کردند و اصول کلیه ای را القاء کردند و کیفیت اساتنتاج  علیهما السلام
از این اصول را به عنوان تفریع فورع بر اصول به این ها آموزش دادند تا جاایی کاه هشاام بان 
حکم رساله ای در باب الفاظ نوشت و یونس بن عبد الرحمن رساله ای در باب تعادل و تاراجیح 
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ات متعارضه نوشته است و ابوسهل نوبختی کتابی در باب ابطال قیاس از ایشاان و جمع بین روای
 نقل می کنند و محمد بن احمد بن جنید کتابی به نام الافهام لاصول الاحکام نوشته است 

ی خاورد ماین دوره دوره ای است که فن ورود به منابع اسلام برای استخراج احکام شرعی کلید 
شاکل کلای  علما با شروع غیبت کبرای آغاز می شود با نگاه به تاریخ باهبعد از این دوره دوره 

یت بارای بمی شود گفت دوره تدوین و تنظیم منابع اجتهاد است البته اهل سنت چون جایگاه اهل 
 اب اولاینآنها معنای تشریعی و تقنینی نداشته است زودتر به طرف علم اصول رفته انداز این با

مای  ل می نویسد شافعی است اما در بین شیعه اولین کسی که کتابکسی که کتاب در علم اصو
ب یشان کتانویسد شیخ مفید است که کتاب التذکره لاصول الفقه می نویسد بعد از ایشان شاگرد ا
ی اساتدلال الذریعه لاصول الشریعه بعد شیخ طوسی کتاب العده فی اصول الفقه که خیلی مبنایی و

طوسی  یخ طوسی حدود صد سال علما و فقهاء شیعی تقلید از شیخاست را می نویسد و بعد از ش
در علام  می کنند. تا این که ابن ادریس حلی در قرن ششم تحولی ایجاد می کند و بعد ناوگرایی
 محققاین واصول مدام رونق پیدا می کند بعد محقق حلی و بعد علامه حلی و فرزند ایشان فخر ال

 از رکود خارج می کنند.فاضل مقداد و شهید ثانی اصول را 

قهای فمحقق کتاب معارج الاصول و ابن ادریس کتاب اصولی ندارد ولی سرائر ایشان که کتااب 
یب است صبغه ی استدلالی دارد و علامه حلی کتاب نهایه الاصاول الای علام الاصاول یاا تهاذ

 الاصول الی علم الاصول را می نوسیند

ر دوره دمی آید دوره علامه حلی اسات تاا ایان کاه  اولین باری که کلمه اجتهاد در مباحث فقها
ه می شیخ بهایی زبده الاصول کل اصول را جمع می کند و در همین دروه منهج فکری جدیدی ک

 توان گفت سلفیت شیعه اخباری گری ایجاد می شود توساط اساترآبادی صااحب کتااب الفوائاد
 ست.اخ طوسی کار درستی نبوده المدنیه ایجاد می شود. می گوید کار اصولین از بعد از شی
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رد در بین اخباریین متعصب ترین فرد همین استرآبادی است ولی شخصایت هاای معتادلی هام دا
ض مانند حر عاملی و محدث بحرانی و علامه مجلسای و پادر و ساید نعمات الله جزایاری و فای

 کاشانی و ملا خلیل قزوینی همه اخباری هستند.

م یح الظالای آمد و دوباره فضای اصول را زنده کرد و کتاب مصااببعد از این دوره وحید بهبهان 
ی را نوشت بعد از کرسی درس را تشکیل داد و شااگردان بحرانای مای آمدناد در درس بهبهاان

 شرکت می کردند شخصیت هایی مثل کاشف الغطاء و میرزای قمی تربیت کرد

 ح الاصاولین المحکمه دوم مفاتیکتب مهمه ای که در این دوره تدوین شد عبارت است از: القوان
صفهانی او کتاب هدایه المسترشدین شرک بر معالم و کتاب الفصول الغرویه از شیخ محمد حسین 

 که ارکان اربعه ساختمان علم اصول فعلی است.

 8-15-جلسه سوم

 نظر استاد در مورد زمان اجتهاد

ل آن آیه نفر است زیرا با باری کاه استاد فرمودند که اجتهاد در همان زمان پیامبر کلید خورد دلی
در کلمه تفقه است حقایق علم اصول و علم فقه کاملا قابل باازبینی اسات و بار ایان اسااس بادا 
اصول الفقه فی عصر النبی مجملا یعنی در عصر پیامبر به صورت مجمل فضای علم اصول ایجااد 

سلام با تربیت شااگردانی کاه ذکار شد و بعد از پیامبر در زمان امام صادق و امام باقر علیهما ال
شد تا حدودی منسجم شد و بعد از ائمه علیهم السلام در غیبت کبری توسط شایخ مفیاد و ساید 
مرتضی و شیخ طوسی تدوین شد و بعد از شیخ طوسی فترت مختصری یافت تا این کاه توساط 

پیادا کارد دو ابن ادریس حلی و محقق و علامه تا قرن یازدهم توسعه یافت و شکوفایی خاصای 
قرنی اخباریت که طبیعت سیر انسان هست در جهات مختلف در تاریخ گذشته فضای حوزه هاای 
شکوفا شده در فقه و اصول اجتهادی دستخوش التقاط شد لکان بعاد از دو قارن وحیاد بهبهاانی 
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احیاگر این اندیشه تاسیس شده کتاب و سنت گردید شاگردانی تربیت کرد تا این که رسیدیم باه 
 ین که در زمان شیخ انصاری و زمان ما ا

ه سابقت اهل سنت در این ادوار تاریخی بعد از پیامبر اسلام نسبت به اجتهااد و اصاول بار شایع
فول اد اینها گرفتند ولی بعد از این که در قرن ششم و هفتم شیعه اصول فقه و اجتهاد را مدون کر

 توسط غزالی اباو محماد شاافعی 6 و 5کردند اوج صعود و شکوفایی اصول در اهل سنت قرن 
ر دمذهب کتاب المصطصفی من علم الاصول را نوشت ولی در زمان بهبهانی حرفی بارای گفاتن 

د شایخ محما علم اصول ندارند کتابهایی مثل المفید فی ادله الاجتهاد از شوکانی ، اصاول فقاه از
 خضری 

 ست.ود ولی شیعه در اوج اتوسعه ای از تالیفات اصولی در قرن حاضر از شیعه دیده نمی ش

نتی سااز این مقدمه نتیجه می گیریم که اصولی بودن و تفقه یا  اصال منادک در کتااب الله و 
 است.

اصاولی  و این تمس  به این دو گوهر بدون دقت های فقیهانه که ابزار آلات آن قواعد فقهای و
 است ممکن نیست 

 با این مقدمه و آیه نفر وارد بحث می شویم.

عناا مرکزی که مرکز علوم فقهی و اصولی است کلمه فقه در قرآن و حدیث است و فقاه نقطه م 
 می شود به فهم 

این کلمه فهم که معادل فقه است مقصد اصلی برای پیروان مکتب وحای مای باشاد مقادماتی و 
قواعدی و اصولی را همراه دارد ولی این قواعد و اصول در ابتادا در علام اصاول فقاه در مقاام 
استنباط و استخراج حکم شرعی و فهمیدن آن قرار می گیرد تا این که در مقاام تطبیاق فقیاه آن 

راج شده را بر موضوعات مختلف فقه که احکام مکلفین است منطبق کناد بناابر ایان احکام استخ
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تطبیق احکام مسنتبطه من منابعها اصطلاحا فقه گفته شده است و ذی المقدمه مباحث اصاول مای 
باشد حال که فقه عبارت است از فهم دقیق و لطیف نسبت به احکام شرعیه و مقدمه آن هم علام 

واژه فهم مبحث اصولی مقصود در این جلسه را آغاز می کنایم فهام در  اصول است توسط همین
لسان اصولیین و فقهاء آغازش در بحث دلالت تنظیم شده است آنجا که دلالت را تقسیم می کنند 
به دلالت لفظیه و غیر لفظیه و از باب این که دلالت لفظیه از اساسی تارین مقادمات فقاه و فهام 

عنوان دو منبع اصلی اجتهاد و فقاهت جایگاه اولی دارد ابتادا دلالات است و در کتاب و سنت به 
 لفظیه را تعریف می کنیم پایه این بحث کلمات مرحوم سید مجاهد استاد شیخ انصاری می باشد.

از  فظیاه ولایدر کتاب مفاتیح الاصول می فرماید : قد اختلفت عبارات القوم فی تعریف الدلاله ال
زان باه تفتازانی در مطول و شرک شمسیه آقای قطب الدین و از اهل میاعلامه در شرک تجرید و 

 تعبیر خودش به این شکل دلالت لفظیه را تعریف می کند: 

ناا از همیدن معانها فهم المعنی من اللفظ عند اطلاقه او تخیله یعنی دلالت لفظیه عبارت است از ف
ور اسات. که خیال اطلاق در لفظ متصا. آنگاه 2. آن گاه که لفظ مطلق است 1لفظ در دو مقام : 

 البته این فهم بالنسبه به عالم بالوضع است 

 الوضع ی عالم بهمین معنا را اصولیین ذکر کرده : انها فهم المعنی من اللفظ اذا اطلق بالنسبه ال

 قرار است که لفظ خودش دلالت داشته باشد بما هم لفظ نه با قرینه 

 اشد باید قرینه دیگری برایش نباشد.اگر لفظ بما هو لفظ باید دال ب

 البته فقط نیاز است که علم به وضع وجود داشته باشد.

ت البته تعریف کردن دلالت به فهم درست نیست چون فهم مصدری است کاه اگار معناای فاعلیا
 داشته باشد صفت فاهم است و اگر مصدر به معنای مفهومیت باشد صفت معناا اسات ناه صافت

 دلالت 
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 مطول و از محقق شریف دو اشکال را نقل می کند. لذا سید از

 8-16جلسه چهارم/

 موضوع: دلالت لفظیه

 به مناسبت کلمه فهم که مرکز ثقل مباحث اصول است وارد مباحث دلالت لفظیه شدیم.

 اولین قدم در تامل که تشکیل دهنده مباحث الافاظ در علم اصول است.

 شد.تعریفی که مشهور بین اصولیین بود ذکر 

 که بیان شد: دلالت لفظیه به فهم معنا تعریف شد.

م م اسات فهایقینا فهم معلول دلالت است دلالت علت است برای فهم بنابراین ربته آن مقدم بر فه
 مسبب است دلالت سبب است.

 اشکال

ی و علی القاعده سبب با مسبب متفاوت است چیزی که بعد مسببی دارد معارف سابب واقاع نما
ت که صفت لفظ واقع شده است مشخص است که فهم صافت معناا اسات دلالات شود چون دلال

 صفت لفظ است و فهم صفت معنا می باشدجال که صفت معنا است یا تفسایر باه مفهومیات مای
ز ایان شود که یقینا صفت معنا است و یا تفسیر به فاهمیت می شود در این صورت سامع اسات ا

 اشکال دو جواب داده شده است:

 جواب اول

دلالت از مقوله اضافه است نسبت این دلالت بین لفظ و معنا تابع ی  اضافه دیگری است و آن  
اضافه دیگر وضع است بنابراین اگر دلالت با لفظ سنجیده شاود مولاد یا  وصافی اسات و آن 
 وصف به این شکل بیان می گردد که گفته شود کون اللفظ بحیث یفهم منه المعنا العالم بالوضع 
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باارت م دلالت را با معنا بسنجیم که در این صورت نیز مولد صفت دیگری است و آن عفرض دو
ا ایان لت را بااست از این که معنا به طوری باشد که از لفظ انفهام پیدا کند نتیجه می توانیم دلا

لات دو شکلی که ذکر شد و سنجیدنش با لفظ ی  مرتبه و با معنا یا  مرتباه لازماه خاود دلا
 ب تعریف شیء به لازمه بدانیم از با

 جواب دوم

یسات این جواب در مطول آمده است ایشان می فرماید که ما قبول نداریم که فهم صافت لفاظ ن
صافت  بلکه صفت لفظ است به این شکل که : فهم به تنهایی صفت سامع است انفهام باه تنهاایی

ر ایان لفاظ : د م معناا از آنمعنا است اما اگر این طور بگوییم: فهم سامع معنا را از لفظ و انفهاا
حاال  صورت فهم صفت لفظ واقع می شود و در نتیجه می توانیم دلالت را به فهم تعریاف کنایم

 چه فهم مصدر به معنای اسم فاعل باشد یا به معنای اسم مفعول باشد.

د لفاظ بشاو حال اگر فهم این طور باشد بنابراین شما می توانید از فهم مشتق بگیرید که حمل بر
ن ط اسات چاوبگویید اللفظ المفهوم یا اللفظ الفاهم با فرض این که هر فردی می فهمد که این غل

 معنا ندارد که بگوییم لفظ می فهمد یا لفظ می فهماند.

 جواب آقای تفتازانی

 آقای تفتازانی به این اشکال جواب می دهد: 

کاه  فهم من حیث هو صفت لفظ نیست تا شما مشتق از آن بگیرید و به عبارت دیگر هار مبادای
 فی ذاته صفت برای موضوعی قرار بگیرد قابل اشتقاق است مانند زید عدل 
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 8-17جلسه پنجم/

 جواب محقق شریف

 شاده محقق شریف که بر چند کتاب حاشیه دارد نسبت به این کلام که برای دلالات لفظیاه ذکار
وجود ماست و تفتازانی مطرک کرده بود خلاصه سخنش این است که در بحث دلالت لفظیه مثلثی 

است که ی  ضلعش فهم است و ی  ضلعش تعلق به معنا است و یا  ضالعش تعلاق باه لفاظ 
 است

 الدلاله الفظیه هی فهم المعنا 

ر ناابراین اگاضلع اول که فهم باشد صفت سامع است اما دو ضلع دیگرش صفت خود فهم است ب
تعلاق متفتازانی که از اشکال جواب داد منظورش فهم مقید به دو مفعول با وصاف تعلاق باه دو 

دو  صفت لفظ قرار می گیرد ذل  باطل ی  مفعول معنا است و ی  مفعول سامع است زیرا فهم
 مفعول نمی گیرد فهم ی  مفعولی است فهم السامع المعنی

 سید مجاهد بحث را ختم می کند.

 ر استادنظ

اولا در باب دلالت لفظیه که تفسیر به فهم شده است این فهم دو مفعاول را دارد ولای یکای بالا 
واسطه و یکی مع الواسطه است. الدلاله الفظیه هو فهم المعنی من الفاظ در ایان جاا فهام ساامع 
سات نسبت به معنا است ولی از این دو مفعول که در باب دلالت لفظیه در عالم ثباوت موجاود ا

اثباتا از کلمه فهم برداشت نمی شود بلکه ی  مفعول مشاهده می شاود باا فارض ایان کاه مای 
خواهیم دلالت را صفت لفظ قرار دهیم و بگوییم که لفظ معنایی را به سامع می فهماند و به تعبیر 
دیگر چیزی که قرار است صفت لفظ واقع شود به عنوان دلالت باید دو مفعول در او تصور گردد 

 کی این که سامع را تامین کند و دوم معنای لفظ را تامین کند.ی
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وجیه از دو ت به نظر می رسد که با واژه فهم نمی توانیم این نکته را به شکل واضح و با قطع نظر
 گذشته پاسخ گو باشیم.

 نظر استاد در تعریف دلالت

 ین شاکل کاهامناسب تر است به و التحقیق فی المقام این است که دلالت به معنای نقل یا انتقال 
م گفته شود دلالت یا مصدر است یا اسم مصدر اگر مصدر باشد معاادلش نقال اسات و اگار اسا

 مصدر باشد معدلش انتقال است و بر این مبنا تعریف تنظیم می شود.

ناا و ل اول معالدلاله الفظیه هی نقل اللفظ المعنا الی السامع و دو مفعول به شکل واضح که مفعاو
 فعول دوم سامع مع الواسطه بیان می گردد.م

 و اما اگر اسم مصدر باشد دلالت می گوییم هی انتقال المعنا الی السامع باللفظ 

3شبیه این نکته را آنجا مطرک می کنند. 117ص 1آقای خویی هم در محاضرات ج  

 ر مای شاودمختاابرخی می گویند الدله هی الافهام یا هی التفهیم به عنوان تبصره بر این تعریف 
هایم گفت که اگر دلالت معنای مصدری داشته باشد به جاای نقال مای شاود از واژه افهاام و تف

 استفاده کرد و مشتق هم از آن ساخته می شود.

م ی پاردازیهمیجا با اتمام دلالت لفظیه به امر خامس مرحوم صاحب کفایه از امور سیزده گانه ما
 ه ذکر شدا خیر لفظی که دلالت دارد به همین معنایی ککه اراده جزء موضوع له هر لفظی هست ی

 اراده در دلالت کردن لفظ بر معنا موثر است یا نیست.

لت کنار دلا آخوند دلالت را به دو قسم تقسیم کرد دلالت تصوریه و دلالت تصدیقه . اراده هم در
 تقسیم می شود به اراده تصوریه و تصدیقیه.

                                                
  117ص 1. محاضرات ج3
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ه نادارد صوریه قائل شد که اراده هیچ نقشی در معنای موضوع لهمان طور که آخوند در دلالت ت
ه دلالات و دلالت کردن لفظ بر معنا با ذات لفظ تحقق پیدا می کند بر اساس بیانی کاه نسابت با
 و ماتکلم ذکر شد کلامه واضح و متین. که لفظ بما هو لفظ در مقام دلالت نیااز باه اراده لافاظ

 ندارد.

 8-18جلسه ششم/

 ت به لازم است یا خیر؟تعریف دلال

 م اسات یاادر اینجا مناسب است که بازنگری به برخی از اصولیون بشود که ببینیم تعریف به لاز
 خیر 

عتبااری در تعاریف تا بشود باید به جنس و فصل اخذ شود و در علوم اعتباری جنس و فصل هم ا
 است البته تعریف هر چه نزدی  تر به معرف باشد بهتر است.

ز لفاظ اصول فقه که فرموده است کون اللفظ بحیث که اگر سامع توجه کند به این لفاظ تعریف ا
و بنادی  منتقل به معنا می شود این کینونه ای که تصور شده است مازاد بر لفظ است یعنای قیاد

 برای لفظ است کان لفظ بما هو هو دال برشیئی نیست.

ت حاث ماا اساببا توجه به این نکته دلالت لفظیه تابع اراده بود یا خیر از عوارض و لوازم مرکز 
 راده هستمرحوم آخوند فرمود دلالت تابع اراده نیست ولی شیخ الریس و خواجه می گوید تابع ا

ه آخوند می گوید نسبت دادن این سخن به شیخ الرئیس و محقق طوسی خلاف انصاف اسات بلکا
 راده نیست تابع ا

دلالت در باب الفاظ فقط نیاز به علم به وضع است البته نهایتا دلالت لفظیه ابتدائیه است که مای 
گوییم دلالت تصوریه در نتیجه دلالت لفظی تصوری تابع اراده نیست لانه به صرف صدور لفاظ 

 از لافظ و علم سامع بوضعه یحصل الفهم و النقل و الانتقال.
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ظ ماراد الرئیس و محقق طوسی گفته اند دلالت تصدیقیه است. یعنی علاوه بر لفاآن چه که شیخ 
ده متکلم هم مقصود سامع است و به تعبیری در دلالت تصادیقیه دو حقیقات اعتبااری لحااظ شا
راز است: ی  لفظ و دوم مراد متکم و یقینا چنین قصدی در سامع محقق نمی شاود مگار باه احا

 .ی شود بر این دلالت کلمه دلالت تصدیقیه در مراد جدیمراد و به خاطر همین منطبق م

 نظر آخوند 

حال ماگر اشکال کنید که دلالت تصوریه دلالت نیست بلکه ضلالت است اساتاد فرمودناد ایان  
 تامل است چون دلالت تصوریه در جایگاه خودش گویش دارد.

 8-19جلسه هفتم/

 پیشینه بحث در دلالت

ت ادل دلالانتخاب شد که الدلاله هو النقل و ناقلیات باه عناوان معاکلام در دلالت لفظیه بود و ا
 لحاظ گردید بعد از این گفته شد که دلالت تابع اراده است یا خیر؟ 

دلالت  آخوند گفتند که در دلالت تصوریه نیست و در تصدیقیه هست و دلالت تصوریه گفتند که
ز کناد مای تاوان کتااب هدایاه نیست بلکه جهالت است برای این که بحث کمی مفصل تر بارو

لد اول جو  5المسترشدین شرک بر معالم الدین را مراجعه کرد در صفحه و در مفاتیح الاصول ص
آورده  نهایه الدرایه از اصفهانی و کتاب حضرت امام حاشیه بر کفایه الاصول بحاث هاای خاوبی

 اند.

 ما حصل این چند کتاب این است:

وم دشود یا  دلالات لفظیاه تصاوریه اساتعمالیه )خطوریاه(  دلالت لفظیه به سه قسم تقسیم می
 دلالت استعمالی تفهیمیه سوم دلالت تصدیقیه



13 
 

 یعنی ثلاثی باشد نه ثنایی 

تعمال دلالت اول که تصوری استعمالی خطوریه است هیچ شبهه ای نیست در این که به مجرد اسا
م ب در ناائاده شاهد بر این مطللفظ خطور معنا در ذهن سامع حاصل می شود و لا یجتاج الی الار

 است که سامع با شنیدن لفظ توجهش جلب می شود.

ع ا باه ساامولی دلالت استعمالی تفهیمیه که متکلم در مقام تفهیم است یعنی می خواهد معنایی ر
 بفهماند این دلالت دوم آیا تابع اراده است یا خیر؟ 

ر دکای اسات. گوید مستعمل فیه با مراد من یاگر تابع اراده باشد یعنی این که متکلم می خواهد ب
ر باعمل فیاه اینجا باید گفت که چنین دلالتی در مقام ثبوت تابع اراده است یعنی اگر تطبیق مسات
ار ایان گفتا مراد از منویات متکلم است فلا شبهه فی تحقق الاراده فی هذا الاستعمال لکن نتیجاه

ه ین معنا کاامستعمل فیه باشد در عالم اثبات به این نیست که اراده جزء موضوع له باشد یا جزء 
م اثباات اگر مثلا متکلم گفت جئنی بماء و دلالت هم از نوع دوم باود مااء مساتعمل فیاه در عاال
 راده مانمستمعمل فیه باشد مرکب از مایع سائل و اراده متکلم و الوجه فیاه واضاح و هاو ان الا

 یه عالم نفس المتکلم و لا سنخیه لها للمستعمل ف

 قسم سوم دلالت تصدیقیه:

دانیم بان نسبت این دلالت با همین عنوان که آیا تابع اراده است یا خیر اگر تصدیق به معنای اذع 
ه اگار که در منطق هم این است مرحله ای است در عالم اثبات به عنوان پوششی بر قسم دوم کا

و  وم است ولی اگار مشاکوکدر محل ش  و شبهه قرار نگیرد و قطعی باشد همان اراده قسم د
 کند ماثلا در شبهه قرار بگیرد توسط اصول لفظیه تعیین کننده مراد متکلم به قسم دوم رجوع می

 ش  می کنیم که متکلمی که در مقام تفهیم خواست بهماند 
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وساط ر ماراد تدر این مقام هم باز اراده نقشی ندارد تطبیق مراد بر مستعمل فیه یا مستعمل فیه با
 ریه است اصول جا

قام کلم در مالبته این که در کلام علمین مشهورین آمده که دلالت تابع اراده است یعنی جدیت مت
ساط صارف استعمال با اراده او تحقق پیدا می کند لکن کشف اراده متکلم در دلالت تصدیقیه تو

ن باه مستعمل فیه یا صرف موضوع له نمی باشد بلکه از باب تعادد دال و مادلول اسات. و قارائ
مای  عنوان ی  دال و موضوع له و مستعمل فیه به عناوان دال دوم تحقاق بخشانده وجاود اراده

 باشند.

 8-22جلسه هشتم/

 تقسیم دلالت به سه قسم

 دلالت را به سه قسم خطوریه و تفهیمیه و تصدیقیه تقسیم کردیم.

نمای شاود ولای  گفته شد که دلالت خطوریه هیچ وجهی برای دخالت داشتن اراده در او مشاهده
دلالت تفهیمیه در مقام توضیح بیشتر گفته شد که دلالت در این معنای دوم به نسابت باا مادلول 
علیه اللفظ اگر مدلول دلالت لفظیه را به عنوان مراد استعمالی لحااظ کنایم یقیناا متااثر از اراده 

وان موضاوع لاه یاا است و تابع اراده است اما اگر مدلول را در این باب دلالت قسم دوم به عنا
مستعمل فیه لحاظ کنیم اراده در او نقشی ندارد بلکه این مدلول به عنوان موضوع له تابع علم به 
وضع است نه تابع اراده و عرض شد هیچ سنخیتی بین مفهوم اراده که منتزع است از نفس متکلم 

یم اراده را در با موضوع لهی که منتزع است از امور خارجیه موجود نیسات تاا ایان کاه بخاواه
موضوع له و مستعمل فیه تصور کنیم بنابراین در این قسم دوم یعنی دلالت تفهیمیاه اگار ماتکلم 
اراده کند تفهیم معنا را و معنایی که قابل انطباق است یا معنای حقیقی و مجاازی قبال از احاراز 

فهیمیاه اماا بعاد از شدن حقیقی بودن یا مجازی بودن قسم دوم اراده صادق است یعنای الاراده الت
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احراز قسم سوم تحقق پیدا می کند یعنی دلالت تصدیقیه و احراز موضوع له یاا معناای مجاازی 
توسط اصولی می باشد که مراد متکلم را تعیین می کنند اما تعیین موضوع له در ضامن دلالات 

4تفهیمیه توسط اصول دیگر لفظی معین می شود مثل تبادر عدم صحت سلب و اطراد.  

 8-23جلسه نهم/

 بررسی کلمات علما در دلالت تصوری و تصدیقی

ر دادیام ورود به بحث ظواهر الفاظ مقدمه آن بحث دلالت است لذا مرکز ثقل بحث را دلالت قرا
ه و لاو آن هم دلالت لفظیه بود و برای مدلول لفظی دو عنوان ساخته شد یکای عناوان موضاوع 

در  نوان مبین دلالت تصاوری و تصادیقی خواهناد شادیکی عنوان مراد و گفته شد که این دو ع
 اینجا کلماتی از علما که ناظر به این مبحث است را ذکر می کنیم.

 حضرت امام

5العللة الغائیلة للوضع إفادة المرادات، لکن لا بما أنلها مرادات، بل بما هي نفس الحقائق  

 تمایز قائل شده اند. از این کلام به دست می آید که ایشان بین مراد و موضوع له

 نهایه النهایه

فالمرادة في کلام العلمین تکون بمعناها الظاهر منها أعني المراد إحضارها فاي ذهان المخاطاب لا 
6المرادة بمعنی المتصورة   

                                                
و محقق اصفهانی در نهایه الداریه  22ص 1؛ محقق الایروانی در نهایه النهایه ج115ص 1. حضرت امام در مناهج الاصول در ج4
   35ص3و شهید صدر در حلقات حلقه 117ص1و خویی در محاضرات ج63ص1و محقق عراقی در نهایه الافکارج 35ص1ج
 . 115، ص: 1. مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج5
 . 22، ص: 1نهایة النهایة في شرک الکفایة، ج. 6
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 این همان معنای موضوع له است نه مراد جدی

 محقق اصفهانی

جااد المعنای بااللفظ باالعرض، و الارادة ثم لا یذهب علیك: أن الارادة الاستعمالیة بالدقاة إرادة إی
7التفهیمیة إرادة احضار المعنی في موطن فهم المخاطب مثلا   

 ایجاد معنی در مرحله وضع احضار معنی در فهم مخاطب در عالم مراد است.

 آقای خویی

هاذه  الدلالة التصدیقیة و هي )دلالة اللفظ علی ان الإرادة الجدیة علی طبق الإرادة الاساتعمالیة( و
الدلالة ثابتة ببناء العقلاء إلا انها تتوقف زائداً علی ما مر علی إحراز عادم وجاود قریناة منفصالة 

 8علی الخلاف.

جهای از این عبارت نتیجه می گیریم که حرف آخوند نسبت به کلام علمین ی  فرمایش بدون و
و علی بواجه نصیر و است چرا که گفت منظور از علمین دلالت تصدیقیه است با این که منظور خ

ه اسات به شهادت اکثر محققین دلالت تصوریه است و آنها می گویند دلالت تصاوریه تاابع اراد
 البته دلالت تصوریه تفهیمه مقصود است نه تصوریه خطوریه.

دیقیه یعنی متکلم اراده دارد فهم ی  معنایی را برای مخاطب و صرف دلالت لفاظ بار معناا تصا
ن فهام هماا این است که متکلم اراده می کند فهمیدن مستمع را. این اراده نیست. و منظور علمین

 شد.عبارت اخرای از دلالت تابع اراده است می باشد. که این همان دلالت تفهیمیه می با

                                                
 . 70، ص: 1. نهایة الدرایة في شرک الکفایة، ج7
 . 103، ص: 1. محاضرات في أصول الفقه ) طبع دار الهادى (، ج8
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همچنین مشخص شد که این که محقق خراسانی به دلالت تصوری کلمه ضالالت را اطالاق کارد 
 این هم غلط است.

 8-24جلسه دهم/

 طه آغازین مباحث و فقه مشخص گردید که آن دلالت تفهیمیه است.نق

یا  راده استامر پنجم مرحوم آخوند در سیزده امر کفایه محل بحث واقع شد. این که دلالت تابع ا
ایان  خیر فی الجمله بررسی شد و مشخص شد که دلالت تفهیمیه محل نزاع قرار گرفته اسات در

 32ص 1داشت آخوند از کلمات جناب بوعلی ساینا در اشاارات جکه تابع اراده است یا خیر و بر
 ظاهرا مطابق با واقع نیست. 8و کلام محقق طوسی جوهر النضید ص

 موضوع: علائم حقیقت و مجاز

قیقات و حبرای تکمیل بحث وارد بیان امر هفتم از امور سیزده گانه کفایه می شاویم کاه علائام 
 مجاز است.

شد تحقق  تفهیمیه گفته می شود که دلالت لفظیه با معنایی که انتخاببعد از مشخص شدن دلالت 
فتاه پیدا نمی کند مگر با علم به وضع و این علم به وضع توسط اصولی حاصل می گاردد کاه گ

 می شود اصول لفظیه اولیه.

تبادر و عدم صحت سلب دو اصلی می باشند که مشخص کننده معنای موضوع له هساتند یعنای 
ه متکلم در مقام تفهمیم قرار گرفت اجمالا معنای موضوع له مشخص اسات ماثلا در بعد از آن ک

مثال جاء اسد یا حیوان مفترس مقصود است یا رجل شجاع ولی بعد از آن که تبادر و عدم صحت 
سلب بر معنای حیوان مفترس به عنوان محمول برای لفظ اسد ملاحظه گردید علم اجماالی ساامع 

می شود و موضوع له لفظ اسد توسط این دو اصل مصدق می گردد و باه  تبدیل به علم تفصیلی
 این وسیله نسبت به مستعلم توهم دور خود به خود دفع می شود. 
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 نظر مقرر

یی خطاور با تبادر نمی توان به معنای موضوع له دست پیدا کرد زیرا این که ذهن به یا  معناا 
ظ ن این لفاپیدا می کند هیچ دلالتی ندارد که حتما آن معنای حقیقی است بلکه شاید در طول زما
 در معنای جدید استعمال شده است و انس ذهنی بین این لفظ و معنا پیدا می کند.

یی به این اشکال جواب داده که می توان با استصحاب قهقرایی اثبات کرد که ایان البته آقای خو
9معنایی که الان متبادر شده است در زمان وضع این لفظ هم بوده است.  

 نظر مقرر

 ولی می توان گفت که باید اثبات شود که چنین استصحابی برای الفاظ درست است. 

 8-25درس یازدهم/

 بررسی اطراد

 تفهیمیه و در مقام ظهور سازی هستیم.در دلالت 

 به وضع. ساختن ظهور در الفاظ توسط اصول اولیه لفظیه است که البته با پشتوانه علم اجمالی

                                                
فیه حقیقیاً  . ثم لا یخفی ان تبادر المعنی من نفس اللفظ من دون قرینة لا یثبت به إلا وضع اللفظ لذلك المعنی، و کون استعماله9

ن التشبث مثبات ذلك د في إفي زمان تبادره منه؛ و اما وضعه لذلك المعنی في زمان سابق علیه فلا یثبت بالتبادر المتأخر، فلا ب
تمسکون یه، فانهم رة علیبالاستصحاب القهقرى الثابت حجیته في خصوص باب الظهورات بقیام السیرة العقلائیة و بناء أهل المحاو

 لشرعیة مناحکام تصحاب في موارد الحاجة ما لم تقم حجة أقوى علی خلافه، بل علی ذلك الأصل تدور استنباط الأبذلك الاس
منة في المعاني تلك الأز هرة فيالألفاظ الواردة في الکتاب و السنة، ضرورة انه لو لا اعتباره لا یثبت لنا ان هذه الألفاظ کانت ظا

علی  ثبت قرینةتما لم  لکن ببرکة ذلك الاستصحاب نثبت ظهورها فیها في تلك الأزمنة أیضاً التي هي ظاهرة فیها في زماننا، و 
 (115، ص: 1خلافها، و سمی ذلك الاستصحاب بالاستصحاب القهقرى، )محاضرات في أصول الفقه ) طبع دار الهادى (، ج
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آخوند سه شاخصه و علامت برای ساختن ظهور ذکر فرمود : تبادر عد صحت سالب کاه ایان دو 
ر عدم صحت سلب هم جاری در اشکال دور شری  بودند و جوابی که نسبت به تبادر داده شد د

 است کلام در اطراد است که آیا به شکل مطلق مبرز ظهور و محرز ظهور است یا خیر؟

ه ایان بهمان طور که آخوند فرموده است اطراد به نسبت با نوع علاقات مجاز محرز ظهور است 
ع قیقی شیومعنا که لفظ به نسبت با علاقات مجاز شیوع در استعمال ندارد ولی نسبت به معنای ح
باا  به نسبت دارد مثلا لفظ میزاب به معنای آب با نگاه به کلی علاق ها شایع نیست اما لفظ اسد

معناای  شجاعت که علاقه متصوره در این استعمال است شایع است لذا اطراد را به عنوان محارز
ه ناوع با حقیقی نمی توان ذکر کرد بلکه باید گفت اطراد به نسبت با معناای حقیقای و باا توجاه
ز جهات علاقات مجاز در معنای حقیقی واضح و ظاهر است بعضی برای این که اشکال اطراد را ا
علی  الحقیقی مطلق بودن بر طرف کنند برای آن قید ذکر کرده اند گفته اند الاطراد علامه للمعنی

 وجه الحقیقه او من غیر التاویل 

 حقیقی باشد یا بدون توجیه باشد.یعنی اطراد علامت حقیقت است در صورتی که به شکل 

 می آید. با مقید کردن اطراد با وجه حقیقت اشکال که دفع نمی شود علاوه بر آن دور هم لازم

وقاف بار تزیرا می خواهید اطراد را با معنای حقیقی اثبات کنید و از طرف دیگر معناای حقیقای 
 اطراد پیدا می کند.

ه معناای کابر وجه حقیقت تحقق پیدا نمی کناد مگار ایان بلکه دور را به دنبال دارد زیرا اطراد 
 دانید.حقیقی را بدانید و از طرف دیگر معنای حقیقی را نمی دانید مگر این که اطراد را ب
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 9-14درس دوازدهم/

 موضوع: بحث وضع

 پیشینه بحث 

 ع شادهگفته شد که دلالت تصوریه دلالت وضعیه است این وضعیه بودن مورد کلام اصولیون واق
دلالات  است و وجه در این که این دلالت وضعیه است نه عقلیه و عادیه این است که منشاا ایان

 وضع می باشد.

تصور معنا از لفظ به سبب اطلاعی است که مستمع نسابت باه وضاع دارد و گفتایم کاه دلالات 
تصدیقیه اولا و بالذات وضعی نیست بلکه نوعی از عقلانیات و تحلایلات عقلای در آن موجاود 

ست. همان طور که این بیان در کلمات مشهور آمده است و شهید صدر تصریح می کند به ایان ا
1که ان الدلاله التی تتحقق بالوضع هی الدلاله تصوریه دائما. 0  

با این بیان دیگر فرقی نیست بین این که وضع را به معنای اعتباار لحااظ کنایم کماا ذهاب الیاه 
لتزام و تعهد کما ذهب الیه محقق ناائینی و شااگرد او محقاق محقق اصفهانی در نهایه الدرایه یا ا

خویی یا این که وضع مئانسه بدانیم کما ذهب الیاه سایدنا الاماام و یاا ایان کاه وضاع را نحاو 
1اختصاص تعریف کنیم کما ذهب الیه صاحب الکفایه و محقق عراقی. 1  

اجتوار نظیر ما ذهاب الیاه و همچنین تفاوتی نیست که وضع به معنای مختار باشد یعنی تجاور و 
سید الصدر که فرموده است قرن موکد تمام این تعابیر در تعریف وضاع بار مای گاردد باه یا  
حقیقت و آن حقیقت عبارت است از حتمی بودن علاقه و علقه بین اللفظ و المعنای و ایان علاقاه 

                                                
1  . 35ص 3. حلقه 0
1  . 25ص 1. نهایه الافکار ج1
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ثارت اساتعمال حد اقل به وسیله کثرت استعمال ایجاد می شود و لازمه ایان تحقاق علاقاه باه ک
 انسباق ذهن به سوی معنا عند الاستعمال اولا و بالذات است.

 نظر استاد در بحث وضع

اقاع برای این که معنای مختار در باب وضع مشخص گردد و اقربیت نظریه شهید صادر الای الو
 : تعهدمعلوم شود عرض می شود که دو معنا از معانی فوق شهرت بیشتری دارند ی : اعتبار دو

و بیشاتر  اعتبار که نیازمند به معتبر است لازمه اش این است که واضع را باید مشخص کناداما 
ولای اتناسب دارد با وضع تعیینی و معنای دوم که مرحوم خویی اصارار بار آن دارد باه طریاق 

سمت و سوی وضع عبارت است تشخیص و تعیین واضع به شکل جدی و تناسب با مرام محقاق 
 اگرد خاودوید واضع خداست و شاید تاثیر نظریات محقق نائینی در افکار شنائینی دارد که می گ

اساتاد  آقای خویی منجر شده است که محقق خویی تعهد را بپذیرد لکن در مقام تعیین واضاع باا
 خود مخالفت کند.

ظ مای این دو نظریه از جهت ماهوی تفاوت ماهوی ندارد بلکه تفاوت اعتبااری در ایان دو لحاا
ا ظااهری با شکل که اعتبار عبارت است از ایجاد علقه بین لفظ و معنا به عنوان جعل شود به این

عتبااری اقطع نظر از لابدیت به طوری که در نظریه اعتبار تخلف قابل تصور است و علقه وجود 
اظ مای معنا لح دارد اما در نظریه تعهد به عنوان عقد و قرار داد و ایجاد علقه تکوینی بین لفظ و

ت کاه هار ا تعبیر به التزام هم شده است یعنی گویا واضع در وضع بر خود لازم دیده اساشود لذ
 گاه فلان لفظ به کار گرفته شد معنای مورد نظر از آن استفاده شود.

  معنا یچون فرق ماهوی بین این دو موجود نیست برخی مثل محقق عراقی اعتبار و تعهد را به 
 لحاظ کرده اند و الحق مع هذا الجمع 
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وان عنی مای تایبا توجه به این نکته گفته می شود به این که تعهد و اعتبار ثبوتا قابل قبول است 
سات کاه ه است آن قرار داد باعث شاده اگفت در عالم واقع بین لفظ و معنا قراردادی لحاظ شد

اهال  علقه حاصل شود و از آن علقه تعبیر به وضع می کنیم لکن اثباتاا مشاهود و ملماوس باین
 محاوره نمی باشد.

 ل تصاور واما نظریه شهید صدر و مرحوم امام و آن نظری که گفتیم که اجتوار باشاد اثباتاا قابا
ا معناا است از قرن موکد یعنی مقارن بودن لفظ بااحصاء و مشاهده است به این که وضع عبارت 

ا در در استعمالات یا مانوس بودن لفاظ باا معناا در اساتعمالات یاا مجااور باودن لفاظ باا معنا
مای  ا مشااهدهاستعمالات که اگر وضع را به این معنا استعمال کنیم اثباتا گویا اهل محاوره آن ر

 کنند و سراغ واضع هم نمی روند.

 9-15جلسه سیزدهم/

 نظریه محقق عراقی

ه ایان علقا حقیقت وضع یقینا عبارت است از علقه بین لفظ و معنا نهایتا اختلاف در این است که
 وسبب و علتش چیست گفته شد آن که محسوس است و می شود بدون دغدغه بیان کرد اجتوار 

 مجاور بودن و مانوس بودن لفظ و معنا است.

 مطراز با حرف شهید صدر اثباتا خیلی سخت است.مازاد بر این وجه که ذکر شد که ه

ت از مازاد بر این وجه وجهی است که آقای خویی نسبت به محقق عراقی می دهد که عبارت اس
ه از این که حقیقت وضع عبارت است از امری واقعی که این امر واقعی ناه از جاوهر اسات و نا

 عرض.

عرض طبق توضیح آقاای خاویی باه عناوان مقولات می دانیم که ده تا است یکی جوهر و نه تا 
نظریه محقق عراقی این است که حقیقت وضع و باعث وضع امری است واقعی جوهر نیست یعنی 
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عقل و نفس و جسم نیست. و به تعبیر فلاسفه از مقوله هیولا و صورت هم نیسات و همچناین از 
و حال آن که حقیات  مقولات عرضی نیست زیرا نه مقوله عرض عبارتند از الموجود فی موضوع

وضع این نیست به این معنا: علقه بین لفظ و معنا در وجود خارجی نیااز باه لفاظ و معناا نادارد 
 لازمه این امر واقعی بین لفظ و معنا تلازم است نتیجتا ملازمه واقعی است بین لفظ و معنا.

 نقد کلام آغا ضیاء درباره وضع

غا ضیا قبول نیست وجه در آن: کلام منسوب به آ این مطالبی که گفته شد مساعدت بر آن مورد
 دو وجه دارد.

 هم بارای ووجه اول: این که ملازمه باشد بین طبیعت لفظ و طبیعت معنا هم برای عالم به وضع  
 جاهل به وضع.

 وجه دوم: این که این ملازمه به عالم به وضع اختصاص داشته باشد. 

جارد مجهت اینکه لازمه وجه اول این است کاه باه اما وجه اول بطلانش اوضح من ان یخفی به 
زم آن شنیدن هر لفظی معنای آن فهمیده شود حتی برای کسی که جاهل به وضع است و این مستل
عناای ماست که هر انسانی نسبت به تمام الفاظ از جهت معنا عالم باشد و محال اسات جهال باه 

 الفاظ.

 ول است و می شود گفات کسای کاه عاالم باهولی اگر منظور محقق عراقی دومی باشد قابل قب
 وضع است ملازمه را احساس می کند ولی اشکالش این است که این ملازمه خود وضاع نیسات

 اثر وضع می باشد پس محقق عراقی وضع را تعریف به لازم نموده است.

سوم  ولی اشکال دیگر که وارد است این است که موجودات عالم یا جوهر است یا عرض این شق
 ی معنا است مگر این که بگوییم که اعتبار است.ب
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 نقد کلام نائینی درباره وضع

اص ولی حرف محقق نائینی از برخی نقل می کند: این که گفته است نفس تعهد از ی  شخص خ
 وای تعاین مثل یرضی بن قحطان این نظریه قابل اعتماد نیست به جهت این که دلیلی در تاریخ بر

ناد و د نمی باشد علاوه بر این که اعراب شعبه های مختلفای داشاته اتشخص چنین مطلبی موجو
عناا محال است که ی  نفر بر تمام قبائل عرب مسلط باشد و برای آنها جعال لفاظ نسابت باه م

 نماید.

همچنین حرف خود نائینی هم قابل اثبات نیست زیرا گفته است وضع است عبارت است از تعهاد 
1انسانها.و التزام الهامی من الله به  2  

ن ست که ایااین هم قابل اثبات نیست البته اگر مقصود این است که خدا علت العلل برای هر چیز 
 مشکلی ندارد.

 9-16جلسه چهاردهم/

 خلاصه مطالب:

 ملخص ما ذکرنا و ما نذکره : ان العلقه التکوینیه بین اللفظ و المعنی لیست:

 ذاتیه .1
  عرضا.لااللفظ و طبیعی المعنی و لا تکون جوهرا و جعلیه تکوینیه واقعیه بین الطبیعی  .2
 تعهدیه من الله  .3
 اعتباریه .4
 تعهدیه من جماعه .5

                                                
1  .31ص 1ائد الاصول جفو 12ص1. اجود التقریرات ج 2
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نای کون المعیبل تکون ملازمه تکوینیه الحادثه من اقتران اللفظ مع المعنی بحیث لو کانت شدیدا 
 حقیقیا و لو کان ضعیفا یکون المعنی مجازیا

 ست؟چرا این علقه بین لفظ و معنی اعتباری نی

1پایه گذار این مذهب که علقه اعتباری است محقق خواجه نصیر طوسی است. 3  

1و از ایشان محقق اصفهانی تبعیت کرده است. 4  

ویا گشکل که  معنای اعتبار این است که معتبری اعتبار کرده است علقه را بین لفظ و معنا به این
اطاب مای گویا معناا القااء باه مخلفظ معنا است و معنا لفظ است هنگامی که لفظ القاء می شود 

 شود.

معنای  این مذهب و مرام دو نقطه ضعف دارد ایراد اول این است که وحدت اعتباری بین لفاظ و
خلاف آن چیزی است که در عرف محاورات موجود است زیرا در عرف لفاظ دال اسات و معناا 

 ود یا  عملیااتمدلول است و حکایت از اثنینیت می کند. این وحدتی که بخواهد رعایات بشا
 عقلی است الفاظ با عملیات عقلی ساز و کار ندارد.

ر . شااهد بااشکال دوم: اعتبار به ما هو اعتبار موجب ملازمه تکوینیه بین لفظ و معنی نمی شاود
 : الفقااعاین در اعتباریات شرعی و عرفی است در شرع داریم که الطواف بالبیت صلاه یاا داریام

 خمر استصغره الناس.

 ن طواف و صلاه ملازمه تکوینی نمی شود.حال بی

                                                
1  . 21ص1. شرک منطق اشارات ج3
1  . 19ص1. نهایه الداریه ج4
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 9-17جلسه پانزدهم/

 در این جلسه استاد درس ندادند بلکه بحث حاشیه ای مطرک شد.

 9-20جلسه شانزدهم/

ی یکی از ثمرات وضع تجزیه و تحلیل کلام بوعلی و خواجاه نصایر اسات کاه اراده جازء معناا
 موضوع له است یا خیر؟

نداشاته  تی در مباحث فقه و اصول است که بر فرض هایچ ثماره ایقبل از همه ی اینها نکته تربی
ناد و باه باشد این ثمره را دارد این است که ی  طلبه به راحتی ی  مطلبی را از کسی قبول نک

 راحتی هم مطلبی را رد نکند.

 تباارود کاه اعب"اعتبار" یکی از علتها برای علقه وضعیه بین لفظ و معنی بود مهم ترین ایراد این 
العلاه  نوان جزءعبما هو اعتبار باعث ملازمه تکوینیه بین لفظ و معنا نمی شود. البته می تواند به 

 باشد ولی تمام العله نیست.

 نظر آقای خویی

 باعث و علت علقه وضعیه بین لفظ و معنا تعهد و التزام است.

 انتقاال ت که نقل ومی فرماید انسان موجود اجتماعی است که این اجتماعی بودن مستلزم این اس
بادل تنتقال و اعقیده و فکر و مقصد بین انسان و انسان و اجتماع پیدا کند یکی از راه های نقل و 

باه  نظر و ارتباط اجتماعی لفظ است پس برای این که بخواهد در معیشت و زنادگی مقاصاد را
خادا  البیاان س آیه علمهدیگران منتقل کند همیشه با اشاره نمی شود این کار را بکند بلکه بر اسا
 بیان را به انسان آموزش داده است که ارتباطات زندگی او تسهیل شود.
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ه ر باشد کدر مرحله دوم می گوید: بحث قصد تفهیم معنا برای انسان ذاتی نیست که ذاتا این طو
ی در ادر عالم وجود تا فرد قصد تفهیم کرد مخاطب بفهماد بلکاه لازم دارد کاه دلالات وضاعیه 

ه باد بشوند نجا شکل بگیرد و این دلالت اگر بخواهد شکل بگیرد لازم است این افراد بشر متعهای
ارد بالتبع ع سیال باین که فلان لفظ را برای فلان معنا قرار دهند. مثلا هر گاه اراده کند معنای مای

م ی در عاالرا لازم است که مبرز و نشانه ی آن را کلمه ماء مثلا قرار دهاد و ایان تعهاد و تباان
ی اسات و نفوس انسان ها و در اذهان تمام اهل لغت موجود است و متعلق این تعهد امری اختیاار

ایان  آن امر اختیاری هم عبارت است از تکلم به لفظ مخصوص هنگام قصد تفهیم معنای خاص و
قیاه تعهد نفسانی بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا که همان مو ضوع له اسات باه شاکل قضایه حقی

 حقق می یابد.ت

 اشکال دور بنا بر مبنای تعهد آقای خویی در بحث وضع

" از "مااء البته شاید مستشکلی بگوید: اینجا دور پیش می آید. وقتی می تواند بگوید که مقصود
ا فاظ مااء رلمایع خارجی است که آن تعهد را بداند و وقتی می تواند این تعهد را بداند که ایان 

 کار برد.در این مایع خارجی به 

 9-21جلسه هفدهم/

 دند.موضوع سخن مبنای آقای خویی در رابطه با وضع بود که ایشان قائل به مبنای تعهد بو

عهاد تآقای حائری در کتاب درر الاصول نقل می کند که اولین کسی که در بحث وضع قائل باه 
 بوده آقای فشارکی است.

ا رم معناایی می شود که انسان هر گاه قصد تفهیتا اینجا گفتیم که ی  قضیه شرطیه حقیقیه ایجاد 
ه کند لفظی را برای او قرار می دهد. این ی  عهدی است که باه صاورت قضایه حقیقیاه شارطی

 است.
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اده دآقای خویی گفت با این شکلی که مبنای تعهد را دادیم جواب دور متاوهم باه صاورت زیار 
 شود.می

دره برخی از آنهاا محققاه الوجاود و برخای مقاقضیه حقیقیه شرطیه دارای دو نوع مصداق است 
ه ی معانی بباشند مصادیق محققه الوجود عبارت است از تمام الفاظی که در گذشته براالوجود می

یعنای  باشاد؛کار گرفته شده اند؛ ولی آن چه مورد بحث و کلام است مصادیق مقدره الوجود مای
ی کناد مایاد لفظای را بارای آن انتخااب مادر عصر ما هر گاه متکلمی قصد تفهمیم معنایی را بن

نادان آن بنابراین موارد به کار گیری فعلی الفاظ می شوند تعهدات جزئیاه یاا مصاداقیه کاه فرز
 قضیه حقیقیه اند، لذا به این شکل دور دفع می شود.

 توان با بیان دیگر دور و جواب را تقریر کرد.می

اید ل لفظ نما که بخواهد عند تفهیم معنا استعمادور این بود که کسی بگوید هر انسانی در عصر م
تلزم یم آب مسااین اراده تفهیمش توقف دارد بر علم به تعهد گذشته یعنی بداند که مثلا اراده تفه

هاد ساابق به کار گیری لفظ ماء است. پس این تعهد فعلی توقف دارد بر علم به تعهد ساابق و تع
 و این دور است. هم اجرایی نمی شود مگر با این تعهد فعلی

 جوابی که داده شد این بود که اینجا ذکر مصداق است و ذکر مصداق دور نیست.

 بنابر این مسل  آقای خویی دو نقطه اساسی دارد.

را  ا لفظ مااءکند تفهیم معنا رنقطه اول: هر متکلمی واضع حقیقی است؛ زیرا موقعی که اراده می 
اص وضعیه بین لفظ و معنا اختصاص به یا  صاورت خادهد. نقطه دوم: علقه برای آن قرار می

ه لت وضاعیدارد و آن هم جایی است که متکلم قصد تفهیم معنا را توسط لفظ بنماید در نتیجه دلا
 اختصاص به دلالت تصدیقیه پیدا می کند.
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 اشکالات نظریه آقای خویی

 اشکال اول:

فهایم تحرف آقای خویی در عالم ثبوت حرف خویی است که هر گاه فلان کلمه را گفتیم مقصود  
تعهادی  فلان معنا باشد؛ ولی در مقام اثبات این تعهد وجود ندارد چاون دلیلای بار تحقاق چناین

 نداریم.

 9-22جلسه هجدهم/

 ود.عرض شد که نظریه مرحوم خویی قابل تحسین است ولی اثباتا دچار مشکل می ش

 اولین اشکال ذکر شد که همین خود ثبوتا مقبول است ولی اثباتا خیر.

 اشکال دوم: 

ورات باا الفاظ در محاورات بشر خیلی آسان مورد استفاده قرار می گیرند و این آساانی در محاا
این تحلیل و توجیه عقلی مرحوم خویی سازگاری نادارد چاون در عصارهای گذشاته کاه آغااز 

ی را درک بوده، بشر به ی  رشد عقلی نرسیده بوده که تعهد و التزام عقلایامحاورات و تکلمات 
 دارناد بااکند و همچنین اطفال در هنگام تکلمات ابتدایی از جهت ادارک و شعور ایان تعهاد را ن

اناد توفرض این که شما گفتید هر متکلمی واضع است ولی طفل که واضع نیست و تعهد را نمای
 درک کند.

 اشکال سوم: 

 ین مرام و مسل  و نظریه دو قضیه شرطیه دارد: ا

 قضیه اول: هر گام متکلم اراده تفهیم معنا را نماید لفظی را استخدام می کند.

 قضیه دوم: هر گاه متکلم لفظ خاصی را به کار برد معنای خاصی را اراده تفهیم نموده است.
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مای شاود  زیاد اراده تفهیم معنااین دو قضیه با سور کلی بودنش صدق خارجی ندارد زیرا خیلی 
 ولی لفظ استخدام نمی شود و بالعکس.

 یست.نپس این دو قضیه در عالم خارج نیاز به اثبات دارد ولی مثبت خارجی بالوجدان ثابت 

 اشکال چهارم: 

ا شاد فهیم معنامراد از تعهد در فرمایش آقای خویی اگر تعهد به این معنا باشد که هر گاه اراده ت
ا تحقاق می شود به طوری که ملازمه در این قضیه شرطیه بین لفظ و اراده تفهایم معنالفظ ذکر 

ی اسات یابد در اینجا باید گفت این تعهد با آن چه که در باب موضوع لاه الفااظ جااری و ساار
لای در وتطابق ندارد به جهت این که در بحث موضوع له ملازمه بین معنا و لفظ لحاظ می شود 

  بین لفظ و اراده تفهیم معنا پس ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقعاین تعهد ملازمه 

 مدلول در باب الفاظ نفس الفاظ است نه اراده تفهیم معنا

ست زیارا اپس حرف آقای خویی به عنوان سبب ایجاد علقه بین لفظ و معنا دور از چنین واقعیتی 
 ملازمه بین تفهیم و لفظ ایجاد می کند.

 اشکال پنجم: 

ای له لفظ در عالم وضع مفهوم معنا است نه مصداق خارجی معنا با ایان کاه حارف آقاموضوع 
ن ا بارای آرخویی این است که هر گاه متکلم اراده تفهیم فلان معنا را نمود متعهد است که لفاظ 

عناای مقرار دهد معنای این حرف این است که مدلول عبارت است از مفهوم خارجی نه مفهوم و 
 موضوع له .
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 ال ششم:اشک

ج مشخص نشد با فرمایش آقای خویی چگونه دور مرتفع می شود. با ایان کاه آن چاه در خاار 
 قابل تصور است این است که تعهدی که علت علقه وضعیه لفظیاه اسات توقاف دارد بار قادرت

 داشتن متکلم اراده تفهیم معنا را و این قدرت لا یتمکن الا بر علم به تعهد 

 اشکال هفتم : 

مال آقای خویی گویا منحصر می شود در این که هر استعمالی حقیقای باشاد و دیگار اساتعحرف 
متکلمی  مجازی در باب الفاظ تصور نشود با این تعبیر که فرمود هر متکلمی واضع است اگر هر
خاود  ا این کهبواضع است و اراده تفهیم معنا نموده است این تعبیر تعیین در استعمال حقیقی دارد 

 به این حرف قائل نیستند.ایشان 

 9-23جلسه نوزدهم/

 نظر آقای روحانی

ور ذکار آقای روحانی در منتقی الاصول بعد از ذکر اشکالات بر آقای خویی نظر خود را این طا
 می کنند.

وقتی که وضع صورت می گیرد علقه ای بین لفظ و معنا ایجااد مای شاود حاال حقیقات وضاع 
 جعال کارده این اعتبار یعنی عده ای آمده اند این علاقه راعبارت است از علت این علقه و جعل 

 اند.

 توضیح مطلب ایشان: 

بین تصور و ارتباط و تلازم دو شیء به گونه ای که وقتی یکی کدام را گفتیم به دیگری منتقال 
شویم همیشه سببی وجود دارد این سبب عبارت است از ارتباط خاص بین دو شیء و یقنیا علاقه 
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موجود است که این علاقه باعث شده است تلازم بین وجود ذهنی ایان دو و همچناین  بین این دو
وجود خارجی ایجاد شود و منشاء این تلازم در وجود ذهنی رابطه بین این دو شیء است بنابراین 
هر گاه رابطه و علاقه در عالم ثبوت و واقع بین دو شیء موجود باشد لازمه اش این است که هر 

ء را که تصور نمایی دیگری هم تصور می شاود مثال تماام علاقاات باین اشایاء ی  از دو شی
خارجی مانند حرارت و آتش حال که چنین تصویری انجام گرفت مای گاوییم کاه ممکان اسات 
همین علقه ای که در بین اشیاء ملاحظه می شود توسط اعتبار صورت گیرد مثلا معتبری باین دو 

 ملازمه حاصل شود بین دو شیء در عالم اعتبار.  شیء ایجاد علقه نماید و در نتیجه

رق نمی به عبارت خلاصه تر: چون منشا ملازمه عبارت است از خود ارتباط بین دو شیء دیگر ف
و  ین اللفاظکند این ملازمه واقعی باشد یا اعتباری فحقیقه الوضاع اعتباار الارتبااط و العلقاه با

ور معناا قهری تلازم واقعی بین تصور لفاظ و تصا المعنی و ناشی می شود با این اعتبار به طور
 برای کسی که ملتفت باشد به این ربط اعتباری که البته حرف محقق نراقی همین است.

ر حاالی ی باشد داشکال: ثم قال یبقی سوال : اعتبار همانا به وسیله لحاظ آثار اعتباریه عقلائیه م
 قلائی باشد موجود نیست.که در ما نحن فیه یعنی در بحث وضع چیزی که اثر ع

و معنای  جواب: کافی است در رفع لغویت این اعتبار ترتب اثر تکوینی بر ربط موجود بین لفظ 
ده ه ناشای شاککه آن اثر تکوینی عبارت است از الانتقال عند الانتقال و ملازمه واقعیه تکوینیه 

 ست.س لغو نیپدر این اعتبار  از این اعتبار و ترتب این اثر تکوینی بر اعتبار همین ملاحظه شده

 9-24جلسه بیستم/

 آقای روحانی اعتبار را علت علقه وضعیه دانست.
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 نقد کلام آقای روحانی

عل تبار و جنقدهایی بر فرمایش ایشان در منتقی وارد است برای ورود به نقد لازم است معنای اع
 که در کلام ایشان و برخی دیگر آمده ترسیم شود.

 کلمات علما به سه معنا آمده است. جعل و اعتبار در

 معنای اول: اعتبار تشبیه شده به نصب علامت.

قااء مای معنای دوم: وحدت بین لفظ و معنی به طوری که وقتی لفظ القاء می شود گویاا معناا ال
 شود و از همین باب است که می گویند قبح معنا در لفظ اثر می گذارد.

ناد ا ناه مانعل الآله است که لفظ وسیله است برای فهم معنمعنای سوم: اعتبار و جعل به معنای ج
 وجه اول که تشبیه به لافته و تابلو بشود.

 روحانی گفته بود حقیقت وضع اعتبار علقه بین لفظ و معنا است.

 به چند جهت حرف صاحب منتقی مورد قبول نیست:

و  ختار وضاعاست که با ساا اولا: این معنا و این تجزیه و تحلیل ها و این لحاظ ها مسائل دقیقی
ین اموضوع له سنخ نیست. وضع و موضوع له امر سهلی است که هر فردی آن را می فهمد ولی 

 تعبیرات شما آن را نمی فهمد.

 نظر مقرر

و  مای برناد در مباحث اصولی ما به دنبال تحلیل همان مطالبی هستیم که افراد به راحتی به کار 
 در اینجا دنبال دقیق سازی هستیم.صرفا نگاه عرفی دارند ولی ما 
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ضاوع لاه ثانیا: قیاس لفظ به لافته قیاس مع الفارق است زیر در باب لفظ ما فقاط موضاوع و مو
 ر ی  جایدداریم با این تعبیر در لافته موضوع علیه هم پدید می آید یعنی قرار دادن ی  شیء 

 دیگر.

 نظر مقرر

در  باهت را ذکر کردناد و در شاباهت هماین کاهایشان که بحث عینیت را مطرک نکردند بلکه ش
 وجوهی این امر باشد کفایت می کند هر چند که وجه افتراقی مطرک باشد.

 لم تکاوینثالثا: تصور اتحاد بین لفظ و معنا به سبب اعتبار ی  امر خیاالی اسات اعتباار در عاا
 چیزی را ایجاد نمی کند.

 اشکال استاد درایتی:

 ر حقیقی است بلکه معتبر آن امری غیر حقیقی است. بالعکس اصل اعتبار ی  ام

رتبااط رابعا: هر کسی اعتبار را قائل شده مقصودش ارتباط تصوری بین لفظ و معناا اسات ناه ا
لات تصدیقی نتیجه این می شود که قائلین به اعتبار مای خواهناد بگویناد کاه توساط وضاع دلا

یه تصوری است ولی ایان دلالات تصاورتصوریه ایجاد می شود که لفظ دال است و معنا مدلول 
 ر نیست.ی  امر تکوینی است این چه ارتباطی پیدا می کند با اعتبار که حقیقت آن جزء اعتبا

 نظر مقرر

ا در اینها دقیقا نکته این است که اینجا ی  اعتبار داریم و ی  معتبر و هایچ ایارادی نادارد کاه
 تفاوتی باشد.
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 9-28جلسه بیست و یکم/

 چهارمتکمله اشکال 

ب ار در باادر تکمله اشکال چهارم که عبارت بود از این که تمام کسانی که قائل هستند به اعتبا
ریه وضع مقصدشان تحقق بخشیدن به دلالت تصوریه وضعیه است و گفته شد که این دلالت تصو
گار اواقعیت خارجی است و ثمره این واقعیت خارجی همان علقه وضعیه است باین لفاظ و معناا 

بلا قجاد کند است پس اعتبار بما هو اعتبار چکونه می توان ی  امر واقعی را رقم بزند و ای جنین
ت اشاره شد که اعتبارهای فراوانی در عرف و شرع موجود اسات ولای هایچ کادام مولاد واقعیا

 خارجی نیست مثل الطواف بالبیت صلاه 

 اشکال پنجم

هناا یاا است از وجود رابطاه باین آن دو ذمحقق بزرگوار فرمود منشا تلازم بین دو شیء عبارت 
ار نیسات خارجا به این محقق می گوییم شما ملتزم شده اید به چیزی که با معناای اعتباار ساازگ

عتباار زیرا اعتبار جزء فرض چیزی نیست پس چگونه تلازم واقعی بین لفظ و معنا توساط ایان ا
 عی پدید آمده است مع ان الامر الواقعی لا یحصل الا بامر واق

 اشکال ششم

ر یر گرفتااایشان در عبارت اخصر فرمود فرقی نیست بین تحقق ملازمه واقعی یا اعتباری این تعب
لفاظ و  تهافت است و تناقض زیرا امر واقعی با امر اعتباری متفاوت است وانگهی ملازماه باین

 معنا واقعی است نه اعتباری پس چرا می گویید 
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 اشکال هفتم

اضاافه  ومحقق فرمود فرمود حقیقت وضع عبارت است از اعتبار ارتباط و علقه بین لفظ و معناا 
 کرد: و ینشا قهرا به وسیله این اعتبار تلازم واقعی بین تصور لفظ و معنا 

نخیتی می گوییم ای محقق اعتبار ارتباط چگونه موجب تلازم واقعی می شود با فرض این که سا
 عنای شدتمد نیست هذا اولا و ثانیا کلمه قهرا به چه معنا است آیا به بین موجب و موجب موجو

ی کااش تاثیر اعتبار در تحقق تلازم و علقه خارجیه است اگر ایان باشاد فهاو رجام بالغیاب و ا
 مشخص می شد چگونه اعتبار بما هو اعتبار در باب امور واقعیه علت قرار می گیرد.

 اشکال هشتم

نسبت دادن برداشت خود به مرحوم آغا ضیاء ظاهرا باا ماتن فرماایش  آن چه که محقق فرمود از
محقق عراقی موافق نیست زیرا محقق خلاصه سخنش این است قال: اناه ظهار مماا ذکرناا حاال 
حقیقه الوضع و انه عباره عن نحو اضافه و اختصاص خاص توجب غالبیه اللفاظ للمعنای و فنائاه 

1ر اللفظ مغفولا عنهفیه کفناء المرآه فی المرای بحیث یصی 5  

باریات نخ الاعتسو هذا النحو من الاضافه و الارتباط مما لها واقعیه فی نفسها و انها لا تکون من 
  مان سانخالمحضه الذی لا یکون صعقها الا الذهن و لا کانت الخارج ظرفاا لمنشاا اعتبارهاا و لا

اقعیه ن فلها وی متوسطه بین هاتیالاضافات الخارجیه الموجبه لاحداث هیاه فی الخارج بل و انما ه
 طلح منهاایعتبرها العقل المنشا صحیح خارج فلان ابیت عن تسمیت  هذه اضافه و تقول بان المصا
مشاحه  ات اذ لاهی اضافات المغیره فی الهیئه فی الخارج فسمها بالاضافه النحویه او بغیرها مما ش

 فی الاسم بعد ظهور المعنی.

                                                
1  . 26ص1. نهایه الافکار ج5
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ز اء مشخص می شود که فرمایش محقق صاحب منقی در چند قسامت ابا توجه به کلمات آغا ضی
ا رعبارتهایی که از ایشان ذکر شد و به عنوان هشات اشاکال مطارک گردیاد مارام آغااء ضایاء 

 توضیح نمی دهد و تناسبی بین محقق روحانی و آغاء ضیاء نیست.

 9-29جلسه بیست و دوم/

. رک گردیدد و اشکالاتی هم بر این نظریات مطتا الان اقوال مختلف در تعیین حقیقت وضع ذکر ش
ر الیاه بعضی از این اشکالات ناظر به این بود که تعریف وضع تعریف به لازم است مثال ماا ظها
ه شاکل صاحب الکفایه که گفته بود نحو اختصاص و برخی از این اشکالات عبارت بود از این ک

یلاتی است عقلی و ساخت و عارف تعریف و بیان حقیقت وضع در دوردست نوع بشراست و تحل
ه ع منجار بااینها را دسترسی ندارد و برخی از این اشکالات ناظر به این بود که بیان حقیقت وضا

یقات ی  پدیده ای می شود که تعین خارجی ندارد مثل فرمایش محقق اصفهانی و نراقی کاه حق
لفاظ و  لقه وضعیه باینوضع را تشبیه کرده اند به احکام وضعیه مثل ملکیت و زوجیت. ایشان ع

ذیرشاش معنا را همانند ملکیت و زوجیت دانسته اند و این معنا با کمترین دقت ضاعف و عادم پ
ز واضح می شود به این که زوجیت و ملکیت سنخش حکم است علقه وضعیه باین لفاظ و معناا ا
جنس موضوعات خارجیه است چطور می شود علقه وضعیه از سانخ حکام قارار بگیارد و هماان 

د ختلافی که بین حکم و موضوع مشاهده می شود بین زوجیت و ملکیت و علقه وضاعیه مشاهوا
ود شااست هذا اولا و ثانیا هیچ گاه توسط حکم وضعی علقه وضعیه از سنخ تالازم حاادث نمای 
م در احکاا ولی در باب وضع این علقه از سنخ تلازم بین لفظ و معنا وجدانا موجود است و ثالثاا

 وشیء مثلا مال  و مل  اگر جعل حکم وضعی هم نشود گاهی به جهات تقاارن وضعیه بین دو 
ت ارتباط شخص با شیئی تلازم موجود می گردد ولی ملکیت نیست و گاهی بالعکس ملکیت اسا

 .فاع نبوددولی تلازم نیست با توجه به این اشکالات نظریه اعتبار و تعهد و نحو اختصاص قابل 
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 شاخصه های نظریه استاد 

ا ا تقارن تیاین مرحله مختار را ذکر می کنیم و آن این که وضع عبارت است از ایجاد مقارنه در 
ناا و از تجاور و اجتوار بین لفظ و معنا در حدی که موجب علقه وضعیه شود و از تصور لفظ مع
گار باه اتصور معنا لفظ حاصل گردد. و موجب برای این اقتران گاهی فرد و گروه می باشند کاه 

جب گیرند مورد و گروه اطلاع پیدا کنیم وضع را تعیینی می نامیم و اگر مورد معرفت قرار نآن ف
 ارد:تقارن را کثرت استعمال ذکر می کنیم و وضع تعینی می شود. این نظریه شاخصه هایی د

 شاخصه اول: 

حلاه ن مردلالت حاصل از علقه وضعیه بین لفظ و معنا دلالت تصوریه است همان دلالتی که اولای
ه دلالت وضعیه است به خلاف نظریه تعهد که از محقق فشارکی و حائری و خاویی نقال شاد کا

 مذهب تعهد فراورده اش دلالت تصدیقی بود.

 شاخص دوم: 

و  د مای شاودایجاد تقارن بین لفظ و معنا امر تکوینی است و از این امر تکوینی امر واقعی تولیا
 به خلاف نظریه اعتبار که امر واقعی نبود.آن امر واقعی عبارت است از علقه وضعیه 

 شاخص سوم: 

ریاه هام اصول و قواعد اولیه برای تعیین حقیقت و مجاز مثل تبادر و عدم صحت سلب با این نظ
د کاه سو می باشد زیرا این قواعد متصور اولی را از لفظ و موضوع له لفظ را مشخص می کننا

کلی شاالموونه است و سنخ این قواعد هم این عبارت است از مدلول تصوری لفظ و تصور قلیل 
 است. 
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 شاخص چهارم:

ریاه را هر انسانی چه بلوغ فکری داشته باشد چه نداشته باشد حتی اطفال قدرت تصاور ایان نظ 
 وی منظاور دارند و علم اجمالی به وضع برای آنها حاصل می گردد با توجه به این که علم اجمال

و معناا  مقصود علم تصوری است و نیاز به هیچ تجزیه و تحلیلی ندارد چون فقط تقارن بین لفاظ
 .است

 شاخصه پنجم:

ناد ائه می کاراده متکلم در این نظریه نقشی ندارد زیرا این نظریه موضوع له تصوری لفظ را ار 
گویناده  بلکه در این نظریه هنگام تلفظ معنای اولی ساذج و خالص بدون هیچ نوع تاثیر گاذاری
ء عناا جازدر آن ذهن سامع را پوشش می دهد به خلاف نظریه محقاق خاویی کاه اراده تفهمایم م

 معنای لفظ قرار می گرفت با فرض این که اراده تفهیم متاخر از وضع است.

 9-30جلسه بیست و سوم/

 شاخصه ششم: 

ق این کر شد طبآن چه از رابطه مراه با مرای و عینیت و اتحاد در کلمات محققین قائل به اعتبار ذ
ه بانی آن هم مقارنت بین لفظ و معمرام بین لفظ و معنی قابل تصور است یعنی با ایجاد اقتران و 

ی باه شکل استمراری معنا در لفظ و لفظ در معنی اندکاک پیدا می کند حتی قابح و حسان معاان
 الفاظ تاثیر گذارند.

 شاخصه هفتم:

هیچ ی  از ایرادات وارده بر مذهب تعهد و اعتبار و جعل و اختصاص بر این معنا از وضع وارد  
وارد بر تعریف وضع بود به این که تعریف به لازم است یا وارد بر نیست چون ایرادات گذشته یا 

 تحلیلات عقلیه صعب بود که مختار ما به چندین مرحله از این ایرادت به دور است.
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 شاخصه هشتم: 

عل و دلالت وضعیه لفظیه که تصوری محسوب شده است در نزد مشهور یعنی آنان که قائل به ج
ون هایچ که دلالت تصوری است با قول مشهور مختار موافق است باداعتبار شده اند از این نظر 
 موونه عملیاتی عقلی

 شاخصه نهم: 

د بحث از این که واضع کیست طبق مبنای انتخاب شده بی فایده اسات باه جهات ایان کاه ایجاا
 فعاال بشاراقتران بین لفظ و معنا به دست انسان است و خداوند از باب این که معطی قدرت بر ا

در بحاث  ز باب بحث اعتقادی سرسلسله همه علتها او است و لا ماوثر فای الوجاود الا الله است ا
ا خاود وضع تاثیر از این جهت برای خداوند ملاحظه می شود و الا وضع باه معناای مختاار یقینا

 انسان است و شاهد بر این مدعا اختلاف لغتها و تغییر در آنها است.

 شاخصه دهم:

ایجاد تقارن بین لفظ و معنا وضع تحقق پیدا نمی کند یعنی علقه وضاعیه طبق این مبنا به صرف  
بین لفظ و معنا به صرف ایجاد تقارن نیست بلکه نیاز به تکرار تقارن و اجتوار لفظ و معنا اسات 
و این امری است عرفی و سهل به طوری که هر مدرکی و لو به مرحله بلوغ فکری نرسیده باشد 

م ایجاد کننده تقارن در این مبنا فقاط ایجااد تقاارن اسات چاه موجاد آن را درک می کند و سه
شخص معین باشد و چه مشخص نباشد بر این اساس تقارن خارجی بین لفظ و معنا به هار ساببی 
حاصل شود و استمرار یابد تا این که علقه وضعیه بین لفظ و معنا حاصل آید و نتیجتا عند التلفظ 

تبادر کند موضوع له مشخص می شود به خلاف ماذهب تعهاد و  معنای لفظ بدون قرینه به ذهن
اعتبار زیرا در این دو مذهب معتبر و متعهد نقش مهمی را در ایجاد علقه وضعیه بین لفظ و معناا 
دارند و چنین تاثیری باعث می شد فهم وضع برای عرف آسان نباشد لذا هر چه به تصور معنا به 
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د در مذهب تعهد و اعتبار ربطی به مدلول تصوری ندارد عنوان مدلول تصوری خالص اضافه شو
 و متاخر است از دلالت وضعیه تصوریه و داخل می شود در مدلول تصدیقی عقلی. 

 شاخص یازدهم: 

سمت یاا قآن چه آخوند در امر دوم مقدمه کفایه و دیگران از تقسیم وضع به چهار قسمت یا سه 
م هب و مارابار تصور معنا تقسیم نموده اند در ایان ماذدو قسمت بیان کرده اند و وضع را به اعت

 نیست تاا جایگاهی ندارد زیرا حقیقت وضع در این مذهب ایجاد اقتران است از باب حکم و انشاء
م جزئای شخص واضع نیاز به انشاء تصور مفهوم نماید و بعد لفظ را برای همان مفهاوم یاا مفهاو

ود گفات ط ایجاد تکوینی اقتران است نتیجتا می شوضع کند بلکه جایگاه واضع در این مذهب فق
مکان اسات واضع قران و اقتران بین لفظ و معنای عام می کند یا بین لفظ و معنای خاص البته م

زئای را تصور شود که ی  واضع معین هنگام ایجاد اقتران معنای کلی را تصور کند یا معناای ج
 ع له ندارد.الا این که تصور موجد هیج دخالتی در معنای موضو

 شاخص دوازدهم: 

ی فامال لفظ این مرام تناسب ویژه دارد با فرمایش آخوند در امر سوم از مقدمات به این که استع
 ایی قرارما یناسب الموضوع له به طبع است نه به وضع چون اگر لفظی توسط قرینه در کنار معن

 .ه استعمال صحیح باشدبگیرد و طبع عرف هم این اقتران را بپذیرد کافی است در این ک

 10-1جلسه بیست و چهارم/

 تفاوت نظریه استاد با کلام شهید صدر

 در کنار فرمایش شهید صدر کلامی را باید گفت:
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 ایشان فرمود وضع عبارت اسات از قارن اکیاد اگار ایان عباارت را بخاواهیم تبادیل باه کلماه
ع هاو ایان طاور بگاوییم: الوضامختصرتری کنیم که در عین حال همان معنا را افااده کناد بایاد 

 الاجتوار.

اوم کاه "قرن اکید" به عنوان ی  فعل آغاز مقارنت معنای خود را دارد ولای آن اساتمرار و تاد
 ال اسات وباعث علقه وضعیه می شود از کلمه "قرن" استفاده نمی شود؛ ولی اجتوار هم قرن را د

 م استفاده می شود.هم مجاورت را بنابراین با این اجتوار تداوم در مقارنت ه

اناد  کاه گفتاه نکته دوم: می شود بین قائلین به تعهد و اعتبار و این نظریه ثبوتا جمع کرد آن ها
 ناقصاه و اعتبار و تعهد مقصود این است که در آغاز به کارگیری لفظ برای معنا به عنوان علات

ارن ر دسات تقادد ادامه کاار جزء العله تعهد و اعتبار و جعل، اثر دارد لکن اینها جزء العله هستن
 است که این علقه وضعیه را درست می کند.

اراده  نکته سوم: ظهر مما ذکرنا که دلالت وضعیه لفظیه باا عناوان تصاوری باودنش یقیناا تاابع
 نیست. البته برخلاف مذهب آقای خویی که قائل اراده تفهیم معنا بود.

 

 10-4جلسه بیست و پنجم 

 آثار مترتبه بر بحث وضع

 ثمره اول:

آن چه که از مباحث وضع حاصل می گردد عبارت اسات از تعیاین معناا و تعیاین معناا هام از  
صغریات استنباط حکم شرعی است چون اگر معنای الفاظ کما و کیفا تعیین نگردد موضوع حکام 
و نفس حکم قابل تصور نیست به جهت این که غالبا مثبت موضوع و حکم در باب استنباط لفاظ 
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است و به وسیله لفظ معانی منتقل به مجتهد می گردد همان معنای که قرار است موضوع یا حکم 
در شرع مقدس لحاظ شود و تحدید این معنای و تعیین آنها مراحلی دارد و بر اساس نظم حرکت 
علمی منطقی باید این مراحل را طی کرد و طی این مراحال باه حساب عقال و عارف از تصاور 

عنی تصور معنایی که لفظ برای او به عنوان معنای حقیقای قارار گرفتاه اسات. شروع می شود ی
بنابراین رسالت قانون وضع چنین موقعیتی را ترسیم می کند و از دو عنصار مهام تشاکیل شاده 
است عنصر اول تصور علقه بین لفظ و معنا که در عنوان اجتوار ملاحظه گردید عنصر دوم وجود 

 این علقه اصلیه حقیقیه بین لفظ و معنا  علائمی که دلالت کنند بر

 بعد از این که این مرحله به پایان رسید منتقل به مرحله دوم می شویم. 

 ن لفاظ دراین مرحله عبارت است از عملیه عقلیه غیر وضعیه که به وسیله این مرحلاه ماراد از آ
 لیه استنای متصور اومرحله اول تشخص پیدا می کند که آیا مراد متکلم از معنای لفظ همان مع

ظیاه ای یا غیر آن در اینجا رسالت دیگری از اصول لفظیه اثرش آشکار می گردد یعنی اصاول لف
ه این ق که همکه مراد متکلم را معین می کنند مثل اصاله الحقیقه و اصاله العموم و اصاله الاطلا

 ها به ی  اصل یعنی اصاله الظهور رجوع می کند.

مدلول  ر شد مشخص می گردد که مبدا اصاله الظهور عبارت است از تعییناز این مطالبی که ذک
ی استنباط تصوری حقیقی اولا تا این که مبتنی شود بر این مبدا اصاله الظهوری که صغرای قیاس

ه بااحکام شرعیه است پس ثمره مباحث تشخیص حقیقت وضع به عنوان ثمره اول تحقق بخشیدن 
 ستنباطی است.صغرای منقح و واضح در قیاس ا

 ثمره دوم:

سرمایه علمی در هر مکتب و مرامی لازم است که منقح و پاک معرفی گردد البته به مقدار توان  
تا این که بر این سرمایه سودهای علمی مترتب گردد بالاخص در ما نحن فیه که عملیات تفقه در 
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مایه ای که از همه جهات دین سرمایه ی مهم مجتهد و فقیه است مبتنی است بر راس المال و سر
منقح و پاک باشد و در باب اجتهاد چنین حقیقیتی است و این سرمایه به عنوان سارمایه فقاهات و 

 اجتهاد در حقیقت وضع طاهر و منقح نمی شود.

 10-5جلسه بیست و ششم/

 ثمره سوم:

آنچه از منبع شریعت مقدسه در رابطه با علم به فروع دین صاادر شاده اسات و موقعیات غیبات 
کبری به این وسیله خلأ علمی اش جبران می شود عبارت است از حجیت نظریاه ی فقیاه و ایان 
عنوان به حکم عقل و نقل حاصل نمی گردد مگر با استفراغ وساع هار فقیهای در تماام زوایااتی 

قاهت و یکی از مواضع تفقه و اهم آن ها در شریعت اسالامی کتااب و سانت تحصیل معرفت و ف
است و این دو منحصر می شوند در الفاظی که حکایت گرناد از معاانی و آن معاانی یاا احکاام 
شریعت هستند یا موضوعات شریعت و اولین چیزی که در آغاز تفقه در این وادی جلوه می کناد 

است از ی  سبب واقعی که به حکم عقل بایاد آن سابب  مدلول تصوری الفاظی است که مسبب
شناسایی شود به جهت اینکه معرفت سبب در همه جا نسبت به دامنه مسبب از جهت معنا کماا و 
کیفا موثر است بر این اساس با توجه به آنچه محققین در باب سبب شناسی در ما نحن فیاه ذکار 

قل تفریغ ذمه محقق در اطراف این احتماالات تاا کرده اند احتمالاتی است قابل تامل و به حکم ع
مرحله ای که هر محقق فقیهی به اطمینان نفس برساد لازم اسات طباق آن چاه کاه گذشات هار 
احتمالی که در وادی سببیت برای مدلول تصوری الفاظ به عنوان مسبب بعد اثباتی و پاذیرفتنش 

ر گذاشاته مای شاود بادین جهات دورتر و ضعیف تر باشد بر اساس تحقیق لاجل تفریغ ذمه کنا
احتمال تعهد و اعتبار در ما نحن فیه پذیرفته نشد و با تحقیقاتی که انجام گرفت لازمه توجاه باه 
این دو نظریه اعتماد به مبهمات بود و مبتنی کردن مقاصد و مبادی تفقه بر امر مبهم خلاف آیاین 

واضحی برای مبتنای کاردن  تحقیق هر محققی است به حسب کار خودش و چون چنین است مبدا
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مسائل فقاهت و اجتهاد بر چنین پنداری تا این که تشخییص داده شود مدلول تصوری حقیقی لفظ 
 مشکل می نماید.

ی مانه تصور اما آن چه که انتخاب شد و عبارت بود از اجتوار بین لفظ و معنا که با کمترین موو
 ه در باابو در نتیجه معنای حقیقی لفظ چا شود و عند اطلاق اللفظ ذهن منتقل به معنا می گردد

مال و موضوعات احکام شرعیه و چه در باب احکام مشخص می گردد در بعد افاده و اساتفاده اک
 اتقن تشیخص داده شد.

وضوع یا مبنابراین سومین ثمره به این شکل تلخیص می گردد تعیین وضع به معنای مختار تعیین 
 حکم شرعی است به شکل اوضح و اتقن.

 ثمره چهارم:

ر آن دمدلول تصوری که طبق مبنای مختار حاصل گردید ساذج و مطلق است و قید اراده و قصد 
بحاث  نقشی ندارد بنابراین از ثمرات این مذهب و مختار مشخص شدن مبحثی است که در اوائل
ش و وضع به آن پرداخته شد و ماحصل آن این است که مدلول تصوری با توجه به این کاه علات

 سببش امر تکوینی است به خلاف مذهب تعهد و اعتبار تابع اراده نمی باشد.

 ست:او الوجه فیه: اراده در مانحن فیه تصورش در جهت قید قرار گرفتن دارای احتمالاتی 

 احتمال اول: اراده قید نفس وضع باشد.

 احتمال دوم: اراده قید معنای موضوع له قرار بگیرد. 

 لفظ موضوع باشد. احتمال سوم: اراده قید

اما احتمال اول: طبق معنای مختاربه هیچ وجه قیدیت اراده در معنای وضاع قابال تصاور نیسات 
چون وضع طبق مختار عمل تکوینی است و واضع آن را انتخاب می کند و عبارت باود از جعال 
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 اللفظ قرینا للمعنی در عالم تصور آن هم اقترانای موکاد و مسابب ایان وضاع عباارت اسات از
ملازمه تکوینیه ذهنیه بین لفظ و معنا و سبب و مسبب. و این سبب و مسابب تکاوینی تقییاد را 

 قبول نمی کند چون وضع سبب است و ملازمه مسبب 

ق بلیت اطلااما اینکه "سبب" تقیید به اراده را نمی پذیرد چون فعل خارجی است و فعل خارجی قا
 قید تصور می شوند نه افعال خارجیه و تقیید را ندارد مفاهیم هستند که مطلق و م

اد د از ایجااما مسبب که عبارت است از ملازمه ایجاد شده معقول نیست که مقید شود به اراده بع
ده است شبه ی  قید جعلی و اعتباری و داستان این مسبب داستان مسببات عقود هستند که گفته 

 به صحت و فساد.بسیط می باشند توصیف به وجود و عدم می شوند نه توصیف 

ن صاه از ایادر مانحن فیه هم ملازمه یا ایجاد می شود یا نمی شود و مفاد کان تامه اسات ناه ناق
ملازمه  باب با تحقق سبب خارجی به شکلی که گفته شد یا ملازمه هست یا نیست نه این که این

 متصف شود به ملازمه مراده و ملازمه غیر مراده.

 10-6جلسه بیست و هفتم/

 ی ثمره چهارمبررس

ه ببا ارادصورت اول این بود که اراده قید وضع قرار بگیرد و بیان شد که وضع سببا کاان او مسا
جی قید هیچ کدام نیست زیرا وضع سبب و مسبب امر واقعی حقیقی تکوینی خارجی هساتند خاار

 هم به این معنا که هر دو خارج از ذهن و فکر واضع می باشند.

 .معنای موضوع له باشد. در این صورت دو احتمال قابل تصور استفرض دوم : اراده قید 

 احتمال اول: این که مفهوم اراده اخذ در موضوع له شود 
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 ار گرفتاهمشکل این پندار این است که اگر فرض کنید که مفهوم اراده در موضوع له لفظ قید قر
ی صال نمای گاردد یعنااست آن عنوان دلالت تابع اراده است که هدف این تقییاد مای باشاد حا

عناایش ممقتضای چنین تقییدی توقف دلالت بر وجود اراده نیست به جهت این که دلالت لفظ بار 
به حسب مختار دلالت تصوری است بنابراین همان طاور کاه دلالات تصاوری لفاظ بار معناای 
بار  موضوع له توقف بر وجود مصداق معنای موضوع له در خارج ندارد به همین مناوال دلالات

 جود مفهوم اراده در خارج به عنوان جزء معنای موضوع له خارجی نمی کند.و

 ن احتماالاحتمال دوم: اراده خارجیه واضع به عنوان قید در معنای موضوع له لحاظ شاود. در ایا
 دو اشکال و دو جواب مطرک می شود

یاد ذهنای ق فهوماول: این پندار که اراده خارجیه قید باشد اولا معقول نیست که امر خارجی در م
هنی واقع شود به جهت این که وجود خارجی قسیم وجود ذهنی است موجود خارجی قید موجود ذ

 قرار نمی گیرد.

ج موجاود و الوجه فیه اینکه اراده واضع به عنوان ی  حقیقت خارجی و عملیاتی شدن او در خار
ه هنای اسات.چون بابوجود خارجی آن چه در باب معنای موضوع له تحقق دارد موجود بوجاود ذ

حسب مختار در باب وضع صورت لفظ و صورت معنا در ذهن مخاطب تحقاق و وجاود حقیقای 
ه اراده پیدا می کنند چطور می توانیم صورت ذهنی مخاطب را از معنای موضوع له مقید کنیم با

 فعلیه خارجی واضع.

اصال حلفظیاه  تی که دلالتثانیا: علم به اراده خارجیه معلول است از دلالت لفظیه به این معنا وق
شاف کشد از باب این که این دلالت به عنوان دلالت تصوریه است در طول این دلالات وضاعیه 
ارد وضعیه د می کنیم که اراده خارجیه واضع تحقق پیدا کرده است بنابراین اراده توقف بر دلالت

 نه دلالت وضعیه توقف بر اراده داشته باشد.
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 ید در لفظ باشد.صورت سوم: اراده خارجیه ق

اسات باه  این که دلالت خارجیه قید در لفظ موضوع باشد اولا این تصور و این تقید غیر معقاول
یاه از جهت این که سنخ اراده خارجیه با سنخ لفظ در مانحن فیاه ضادیت دارد چاون اراده خارج
باه  اساتمقوله فعل است و لفظ از مقوله کیف است زیرا لفظ در مانحن فیه مقصود صورت لفظ 
بااب  ه اول درتعبیر دیگر اراده خارجیه با لفظ در مانحن فیه در دو مرتبه از هم دور هستند مرتبا

 مقولات اراده از مقوله فعل صورت لفظ از مقوله کیف

 د.مرتبه دوم از حیث وجود اراده خارجیه وجود خارحی دارد و صورت لفظی وجود ذهنی دار

فاظ باه لالتی در انتقال پیدا کردن ذهن مخاطب از صاورت ثانیا اراده خارجیه از طرف واضع دخ
ه سوی صورت معنا ندارد به جهت این که این انتقال صورت مای گیارد باا فارض ایان کاه اراد

 فاس ماتکلمخارجیه در عالم انتقال مستمع از لفظ به سوی معنا جایگاهی نادارد چوناد اراده در ن
لفاظ  ارتباطی دارد به تصور سامع از طرف موجود است چیزی که در نفس متکلم وجود دارد چه

 معنا را 

که  اجتواری فعلیه فتصور سامع امر بارادته دوم اراده المتکلم تحصل مما ذکرنا که تصور به سبب
ه موجب تصور معنا می شود و سبب تصور معنا هم تصور لفظ است و کل داستان وضاع در علقا

اجنبای  وییم اراده از معنا و از لفظ کاملاوضعیه تصوریه خلاصه می شود موجب می شود که بگ
 است با تمام احتمالاتی که ذکر شد.

 10-7جلسه بیست و هشتم/

 نکته

صوری برای این که اراده قید باشد در جایی از لفظ و معنا ذکر شد و در نتیجه گفته شد کاه بناا 
 بر این مرام اراده اجنبیه عن اللفظ و المعنا و الوضع 
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حاظ لوضوع له عهد و اعتبار اراده معتبر و متعهد باید به ی  شکلی در معنای ماما بنا بر مذهب ت
 گردد. 

 10-8جلسه بیست و نهم/

 نکته

ی اگار اراده قید تصدیقی خارجی است لفظ و معنا هر دو از مقوله تصور هستند و مقولاه تصاور
قید شادن ممقید شود به قیدی باید آن قید تصوری باشد مثل مقید شدن لفظ به تنوین و اعراب و 

 معنا به توسعه و تضییق 

ن عااظم ایاات و بیاان ابا توجه به این نکته نظریه مشهور که عبارت بود از اعتبار در عاالم اثبا
بناا مسل  مدلول الفاظ تصوری می باشد و طبق مذهب مختار هم به طریق اولی طبق ایان دو م

کاه  عنا کنیمجایگاهی برای تقیید لفظ و معنا بهاراده وجود ندارد و اگر مذهب اعتبار را طوری م
 ردد.تصور می گاراده در آن موثر باشد اصل مبنا نقد می شود و نوعی از برهان خلف در آن 

راده ان قلت: کسی که ملتزم شده است به این که اراده قید لفظ هست مقصودش ایان اسات کاه ا
ظ و قید در لفظ است به طوری که انتقال از لفظ به صورت معنا مسبب مای باشاد از تصاور لفا

د اراده شو گفته تصور اراده فبعاره اخری : تصور لفظ بما هو مراد معناه بنابراین اشکالی ندارد که
 قید لفظ است.

ین که اقلت: اگر مراد چنین چیزی باشد لازم می آید بحث از جایگاه خودش خارج شود به جهت 
 الا تصوربمفروض در ما نحن فیه این است که اراده خارجیه قید لفظ است و چنین ادعایی که در 

د مستمع شر اشکال گفته گردید اعترافی است به عدم امکان تصویر تبعیت دلالت از اراده چون د
 دو چیز را تصور می کند ی : لفظ و دوم: اراده 
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از محال  تصور کردن مستمع اراده را یعنی اراده به وجود ذهنی نه وجود خارجی و چنین ادعاایی
ع لالت تابنزاع خارج است چون محل نزاع قید بودن اراده خارجیه است و نتیجه این می شود که د

رض تصوری فاراده بما هی مفهوم الذهنی تاثیری در معنا و لفظ ندارد با اراده نیست چون تصور 
 بودن لفظ و معنا.

 10-10جلسه سی/

فهاوم آن گفته شد که اراده اگر به مصداق خارجی آن قید لفظ باشد غیر معقول است و اگر باه م
 ر نتیجاهد قید لفظ قرار گیرد مفهوم اراده نیازمند به لفظ است تا باه وسایله آن تصاور گاردد و

 مفهوم اراده معلول دلالت لفظ می باشد و خلاف مفروض لازم می آید.

هاد با آن چه که گذشت تا اینجا طبق مذهب ما اخذ اراده در مدلول لفظی باه حساب مسال  تع
مام تموجب می شود که دلالت تصدیقیه باشد چون موضوع له در چنین فرضی خود اراده است و 
ه کاما وضع له به جهت این که مدلول تصدیقی جزء اراده چیزی نیست پاس معناایی بارای ایان 

ز اشاد ناه ال تصدیقی قرار بگیرد وجود ندارد زیرا اراده از مقولاه حکام مای باراده قید در مدلو
 مقوله موضوع هذا علی مبنا التعهد لا شبهه فیه 

ولی بر مبنای مشهور که وضع را امر تکوینی یا اعتباری می پندارند معنایی برای اخاذ اراده باه 
اسات کاه ذهان ساامع از لفاظ عنوان قید در موضوع له تصور نمی شود چون معنای قیدیت این 

منتقل شود به معنای مقید به اراده با فرض این که انتقال از لفظ به ساوی اراده واقعای تصادیقی 
است حقیقتا زیرا مثبت حکم است و می گوید ان المعنی مراد للمتکلم و چنین معنایی باا مادعای 

از لفظ در ذهان ماتکلم باا همشهور سازگاری ندارد زیرا ادعای مشهور این است که انتقال معنا 
وضع تصوری است و امکان ندارد که تصدیقی باشد از این نکته کاملا مشاهود اسات کاه طباق 
مرام مشهور که دلالت لفظیه را تصوریه می دانند نمی شود اراده قید در مدلول لفظی قرار بگیرد 

 این چهارم ثمره بود
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 ثمره پنجم:

 و اصااله نه مراد متکلم از حقیقت و مجاز مفهوم اساتبر اساس مختار به آسانی اصول لفظیه معی
ه از اینکا الاطلاق و اصاله الحقیقه و اصاله الظهور برای تعیین مراد متکلم جاری مای شاود بعاد

ور مدلول تصوری شکل گرفته است به خلاف مسل  تعهد که این سوال را با خود دارد کاه چطا
  مقتضای حقیقت یا مجاز باشد و احتمال هار یا می شود که ظاهر از هر لفظی اطلاق یا تقیید یا

ل مای شود برای اجرای اصول با فرض این که طبق این مبنا همان چیزی که مورد تعهد است جعا
ه ماورد شود فکانه نیازی به اصول معینه نیست به جهت این که انفکاک ظهور لفظ از آن چیز کا

ن آتصاور نیسات یاا لا اقال تصاور تعهد متلکم است با فرض این که دلالت تصدیقی است قابل 
 مشکل است آری طبق مذهب مشهور غموضت و اجمال در حد مذهب تعهد نیست.

 10-12-جلسه سی و یکم

 تعمالی ویکی از مویدات مختار و ثمرات مختار این است که در باب الفاظ، مراد به دو قسام اسا
 جدی تقسیم می شود.

ودنش ل از لفظ فهمیاده مای شاود و اساتعمالی بامراد استعمالی آن چیزی است که عند الاستعما
ودن باکاشف از این است که لفظ دلیل بر معنا است و بسیط و قلیل المونه اسات و ماراد جادی 
از  مناسب است با امری ورای لفظ و استعمال غیر از لفظ و استعمال یعنای اماری اسات مرکاب

 تحلیلات عقلیه.

 عبارت است از:آن چه که تا اینجا از متن کفایه مشخص شد  

 ماهیت وضع بود که در امر ثانی مطرک شد. .1
 اقسام وضع و امارات وضع در امر هفتم بود .2
 این که دلالت تابع اراده نیست که در امر پنجم مطرک شد   .3
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ماورد  استعمال لفظ در معنای مجازی بالتبع است که در امر سوم ذکر شد تمام این چهار .4
 طبق مختار منقح است 

امر  که به آن اشاره می شود امر چهارم صاحب کفایه است که از ملحقاتپنجمین مطلبی  .5
ام بیاان سوم می باشد ومکمل آن است از باب اینکه اشاره به این امر چهارم کفایه در مقا

بعضی مقصود و فایده نسبت به تعیین حقیقت وضاع نکااتی موجاود اسات بناابراین امار 
 مورد تحقیق قرار می دهیم. چهارم را طبق فرمایش محقق خویی در محاضرات

 استعمال لفظ و اراده صنف

 پیشینه بحث

انه لا شبهة في صحة إطلاق اللفاظ و إرادة  -قده -ذکر المحقق صاحب الکفایة»)الأمر السادس(: 
ضارب زیاد »أو صنفه کماا إذا قیال زیاد فاي « فعل ماض» -مثلا -نوعه به، کما إذا قیل ضرب

أو مثله کضرب في المثال فیما إذا قصد، و قد أشارنا إلای ان إذا لم یقصد به شخص القول « فاعل
صحة الإطلاق کذلك و حسنه إنما کان بالطبع لا بالوضع و إلا کانت المهملات موضاوعة لاذلك، 
لصحة الإطلاق کذلك فیها و الالتزام بوضعها لذلك کما ترى، و اما إطلاقه و إرادة شخصه کما إذا 

1«نفسه ففي صحته بدون تأویل نظرقیل )زید لفظ( و أرید منه شخص  6  

 توضیح آقای خویی

 آقای خویی عبارات صاحب کفایه را این طور توضیح می دهد:

 علاقه بین لفظ و معنا بر دوقسم است:

 ی : علاقه خارجیه و آن بین معنای حقیقی و مجازی است.

                                                
1  . 94، ص: 1. محاضرات في أصول الفقه ) طبع دار الهادى (، ج6
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ظ تعمال لفازیرا اسادوم: علاقه ذاتیه و آن بین لفظ و معنا است و این دومی قویتر از اولی است 
لفاظ ادر اولی طبعی است ولی در دومی وضعی است و شاهد بر این مدعا این است که استعمال 

 مهمله صحیح است و طبعی محسوب میشود چون در آن ها وضعی موجود نیست.

 نظر استاد

 اقول تحقیق الکلام فی هذا المقام یبتنی علی امرین:

ملی الاول: اثبات این که واضع شخص واحدی است یا جماعتی هستند مشخص زیرا اگر هر مستع
 واضع باشد بعید نیست وجود وضع در مهملات چون همان طور که شخص واضع یا مساتعمل باا
اب استعمالش می توان متعهد شود که این لفظ بارای ایان معناا لحااظ گردیاد مای تواناد در با

کناد  یه که استعمال لفظ است و اراده نوع و صنف و مثل و شخص تعهادمهملات و در ما نحن ف
عی هایچ ماان که هر گاه لفظ زید را یا دیز را به کار گرفتم در مقام تفهیم چنین معناایی هساتم و

 نیست از ملتفت شدن چنین وضع و تعهدی در الفاظ مهمله 

حااظ کنایم در باب الفظ مهمله لان قلت: )اگر کسی به آقای خویی اشکال کند( اگر این تعهد را 
 الفاظ مهمله از اهمال خارج می شوند.

مای شاود نقلت: )ایشان می تواند این طور جواب دهد( این تعهد باعث خروج این الفظ از اهمال 
 ت وضاع درزیرا این الفاظ وضع برای فهماندن معنای نشده اند و این سخن منافات ندارد با ثباو

 شان. این الفاظ برای تفهیم خود

 10-13جلسه سی و دوم/

 توضیح کلام آقای خویی همراه با ذکر اشکالات

 غاز شد.استعمال لفظ و اراده صنف و نوع به عنوان ی  قسم از تحلیلات با کلام آقای خویی آ
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1ایشان فرمودند استعمال لفظ در شخص و نوع و صنف توضیح آن مبتنی بر دو امر است. 7   

صاورت  اضع شخص یا گروه معین است تا بعد بگوییم که اساتعمالامر اول این  که قائل شویم و
ه هر یرفتیم کمی گیرد و الا اگر قائل به این نشویم هر مستعملی می تواند واضع باشد. و وقتی پذ
 مستعملی واضع است در مهملات هم طبق مبنای تعهد می گوییم وضعی موجود است.

 د کرد.ند اشکال می توان به کلام ایشان واردر اینجا قبل از این که وارد امر دوم شویم چ

                                                

1 ضرب »زيد في  أو صنفه كما إذا قيل« فعل ماض» -مثلا -انه لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه به، كما إذا قيل ضرب 7
سنه حق كذلك و الإطلا إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله كضرب في المثال فيما إذا قصد، و قد أشرنا إلى ان صحة« زيد فاعل

رى، و اما ذلك كما تلوضعها بإنما كان بالطبع لا بالوضع و إلا كانت المهملات موضوعة لذلك، لصحة الإطلاق كذلك فيها و الالتزام 
 «.إرادة شخصه كما إذا قيل )زيد لفظ( و أريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظرإطلاقه و 

لمجازي و ابالمعنى  اللفظ توضيح ذلك: ان العلاقة الخارجية بين المعنى الموضوع له و المعنى المجازي إذا كانت مقتضية لارتباط
حالة، فان الذاتيةّ ة له لا مه مقتضياستعمل فيه فانه من سنخ اللفظ و فردلحسن الاستعمال بالطبع كانت العلاقة الذاتيةّ بين اللفظ و ما 

ت طبعية لا لاستعمالاهذه ا أقوى بمراتب من العلاقة الخارجية الموجودة بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي، و استشهد على ان
 الوضع.بطعياً عن انه بالطبع لا فهذا يكشف ق -صلاأ -وضعية، بصحة ذلك الإطلاق في الألفاظ المهملة أيضا مع انه لا وضع فيها

 لى أمرين:يبتنى ع -دهق -)أقول(: تحقيق الكلام في هذا المقام هو ان ما أفاده

ت أيضا ي المهملالوضع فا)الأول(: إثبات ان الواضع شخص واحد أو جماعة معينون، إذ لو كان كل مستعمل واضعاً لم يستبعد وجود 
 زها به و لا مانع منمثله يبر نفه أوفانه كما تعهد باستعمال الألفاظ في معانيها، كذلك قد تعهد بأنه متى ما أراد تفهيم نوع اللفظ أو ص

مالها لك لأن إهذالبيان، و  في الألفاظ المهملة أيضاً، فانه لا يوجب خروجها عن الإهمال إلى التعهد و الوضع ذلك لبمثالالتزام 
 باعتبار انها لم توضع لإفادة المعاني، و هذا لا ينافي ثبوت الوضع فيها لإفادة نفسها.

 طبع.ضع أو بالنه بالوايكن كذلك لم يبق مجال للبحث عن )الثاني(: إثبات ان هذه الإطلاقات من قبل الاستعمال، فانه إذا لم 
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اشکال اول: چرا آقای خویی می گوید که باید قائل شویم که واضع شخص معاین اسات تاا بعاد 
بگوییم استعمال لفظ در شخص و نوع و صنف درست است؟ کجا گفته شده که استعمال فارع بار 

 وضع است؟ 

ه ی تواند وضع باشاد باا فارض ایان کااشکال دوم: این استعمال مستعمل که وضع می شود و م
 موضوع له لفظ قبلا مشخص شده و در ما نحان فیاه و الفااظ مهملاه گفتاه شاود کاه ماتکلم و

 اظ مهملهمستعمل متعهد می شود که لفظ مهمل را در معنای تفننی وضع کند و به این وسیله الف
 از اهمال خارج نمی شوند این هم مورد سوال است.

رای بارج نمی شود چون وضع برای معانی خاص است که اجمال ندارد وضع ان قلت: از اهمال خ
 معنای غیر مهمله است که اهمال در آنها نیست برای معنای مهمله اهمال در آن هست.

 ر مبهماتقلت: وضع با اهمال سازگاری ندارد تعهد یعنی ملتزم شدن به لفظ و معنا اصلا وضع د
 ات سازگاری ندارد.اصلا تصور نمی شود و تعهد با مبهم

افااده  سوال سوم: فرمودند که از اهمال در باب مهملات خارج نمی شود چون الفظ مهملاه بارای
رای بامعنای وضع نشده است اینجا تناقض است اگر وضع شده است برای افاده معانی است اگار 

 افاده معانی نیست وضع نیست.

ل بعادی نشده اند این درست است ولی سواممکن است گفته شود که اینها برای تفهیم معنا وضع 
 پیش می آید که چرا تعهد را آورید چون تعهد برای تفهمیم معنا است.

د عنا مقصومگر این که بگوییم که آقای خویی که در بحث وضع که تعهد را آوردند با اینجا دو م
 است.

 نظر مقرر 

 می شود چون:وقتی به متن آقای خویی رجوع می شود این اشکالات جواب داده 
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ا ال ضارب راولا: ایشان دارد می گوید بر اساس مبنای آخوند اگر ما بخواهیم چنین ادعای استعم
 در نوع بکنیم متوقف بر دو امر است.

سات کاه ثانیا: در اینجا وقتی که ایشان می گوید باید واض مشخصی داشته باشد مقصودش این ا
ا آن مر روی مشخص بودن واضع نیست که حتما هر مستعملی واضع نباشد. در اینجا مرکز ثقل ب

 را بشناسیم بلکه می خواهید بگوید فرد یا گروهی باشند.

 امر دوم از آقای خویی:

فعال  این که گفته شود این اطلاقات در باب )زید لفظ( و زید فی )ضرب زید( فاعال و )ضارب(
میناه ای زساب نشاوند دیگار ماض این اطلاقات از قبیل استعمال است. زیرا اگر اینها استعمال ح
 برای بحث از اینکه این استعمال بالوضع است یا بالطبع وجود ندارد.

 10-14درس سی و سوم/

 ادامه کلام آقای خویی

 آقای خویی فرمودند استعمال لفظ و اراده شخص و صنف و نوع توقف بر دو امر دارد

 ایشان بعد از ذکر دو امر می فرماید:

 مثل )ضرب( گفته می شود و نوع، صنف و شخص اراده می شاود اصالا در مواردی که کلمه ای
 از نوع استعمال نیست برای واضح شدن این مطلب مقدمه ای را ذکر می کنند.

معانی چون چیزهایی هستند که امکان ابرازشان و نشان دادن آنها و تفهیم آنها و احاراز آنهاا در  
منحصر در الفاظ است به جهت اینکه فهماندن ایان اذهان بدون واسطه امکان ندارد و این واسطه 

معنای با ابزار دیگر یا شاق است و یا امکان ندارد بنابر این الفاظ تنها وسیله برای احاراز معناای 
هستند به خلاف خود الفاظ زیرا الفاظ برای حضور ذهنی نیااز باه هایچ چیاز ندارناد خاود لفاظ 
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می شود به جهت اینکه واسطه برای احضار لفظ  مستقلا بدون هیچ واسطه خارجی در ذهن حاضر
از دو حالت خارج نیست یکی اینکه واسطه لفظ باشد و دوم واسطه غیر لفظ باشاد واساطه غیار 
لفظی همان طور که گفته شد جواب گو نیست و واسطه لفظی نقل کلام می کنیم به آن لفظ دیگر 

فاوتی نادارد و اگار قائال باه تفااوت آن لفظ دیگر با لفظی که قرار است احضار در ذهن شود ت
 شویم نقل کلام به لفظ دوم می کنیم و در نهایت تسلسل لازم می آید.

ز صورت اما معنا توسط لفظ به این شکل حاضر می شود اولا صورت لفظ به ذهن می آید ثانیا ا
نای به عملفظ به صورت معنا منتقل می شویم و طبق این اصل لفظی الفاظ عهده دار منتقل کردن 

 اذهان هستند.

ا صانف یابنابراین بعد از این مقدمه می توان گفت: اطلاق لفظ و اراده شخص لفظ یا ناوع لفاظ 
ی لفظ و همچنین مثل لفظ از قبیل استعمال لفظ در معنا نه باه وضاع ناوعی و باه وضاع شخصا

 نیست.

ت أنظماة الحیااة کلهاا و الوجه فیه هو أن الوضع مقدمة للاستعمال و إبراز المقاصد و لولاه لاختل
من )المادیة و المعنویة( فتنظیمها و تنسیقها بشتی ألوانها و أشاکالها متوقاف علای الوضاع، فاان 
المعاني النفسانیلة التي تتعلق بها الأغراض المادیة أو المعنویة لا یمکان إبرازهاا و إحضاارها فاي 

ادة تفهایم تلاك المعااني، و لاذلك الأذهان إلا بالجعل و المواضعة و التعهد بذکر الألفااظ عناد إر
1السبب فالوضع یصبح ضروریاً. 8  

 ست.استاد فرمودند جای سوال است که چطور وضع نقش در استعمال دارد این خیلی مفهوم نی

                                                
1  . 96، ص: 1. محاضرات في أصول الفقه ) طبع دار الهادى (، ج8
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 نظر مقرر 

یم بایاد ولی می توان گفت شاید مقصود آخوند این باشد که برای هر استعمالی که بخاواهیم بکنا
ی در موضوع له را بدانیم حال در استعمالات حقیقی بدون واسطه استعمال صورت می گیارد ولا

 استعمالات مجازی با واسطه این استعمال صورت می گیرد. 

 10-15جلسه سی و چهارم/

نقش  واند اینتلفظ می تواند ابزار برای انتقال معنا باشد ولی برای خود نمی  بحث در این بود که
 را ایفا کند.

خاطاب را ایشان در ادامه می فرمایند چون لفظ خود به خود و به نفسه قابلیت احضار در ذهان م
 دارد و واسطه نمی خواهد لذا وضع در آن لغو خواهد بود.

لا را برای تمام سه قسم )نوع، صنف و شخص( مطالاب بااتا اینجا آقای خویی به صورت اجمالی 
 ذکر کردند.

 ولی از اینجا به بعد به صورت تفصیلی به مساله می پردازند. 

شود  و اراده اما القسم الاول: اگر لفظ اطلاق شود و اراده شخص آن بشود کما اذا قیل زید ثلاثی
گار الوجه فای ذلا  ایان اسات کاه اشخص این لفظ از قبیل استعمال لفظ در معنا نمی باشد و 

عقاول ین غیار مبخواهد لفظ زید حاکی از لفظ زید باشد یلزم اتحاد دال و مدلول ذاتا و حقیقتا و ا
 است.

آخوند از این مطلب جواب داده و فرموده گرچه این اتحاد پیش می آید ولی تعدد اعتباری کاافی 
ل باشد و از جهت شخص خاود لفاظ است به این شکل که لفظ از جهت صادر شدنش از لافظ دا

زید که متعلق اراده لافظ قرار گرفته است مدلول باشد پس دال و مادلول از هماه جهاات متحاد 
 نیستند. 
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 ولی آقای خویی از این مطلب جواب می دهند: 

ل لفظای این دلالت اگر چه موجود است الا این که از باب دلالت لفظ بر مراد و مقصاود باه شاک
مای شاود  ی است و این دلالت عقلی در تمام موارد افعال اختیاریه وجاود دارد ونیست بلکه عقل

ان نای خودشنام آن را از باب دلالت معلول بر علت گذاشت و چنین دلالتی از دلالت الفاظ بر مع
 اجنبی می باشد.

ه ظیصول لفاجایگاه بحث دلالت لفظ بر مراد است )نه دلالت بر موضوع له( و تعیین کننده آن هم 
 است. پس با این نگاه می خواهیم مراد متکلم را تشخیص دهیم.

 آقای خویی می گوید که مرحوم اصفهانی هم از اشکال دال و مدلول جواب داده است:

 قابل باینتتحقیق این است که دو مفهوم متضایف همیشه با هم متقابل نیستند به شکل مطلق بلکه 
ین یف موجود است و آن جایی است کاه باین متضاایفدو مفهوم متضایفین در قسم خاصی از تضا

ل ایفین مثاتعاند و تنافی در وجود باشد مثل علیت و معلولیت و ابوت و بنوت البته برخی ازمتضا
 علیت و معلولیت نمی توانند ی  جا جمع شوند.

هات جموارد متضایفین اجتماعشان به حکم برهان محال است در خارج نمی شود ی  نفر با یا  
وب ر باشد و هم پسر باشد ولی کلماتی مثل دال و مدلول، حاکی و محکای، محاب و محباهم پد

یار مای در این نوع از تضایف اجتماع دو مفهوم متضایف در خارج امتناعی ندارد لذا حضارت ام
 ست.فرموند )یا من دل علی نفسه بنفسه( یا )ب  عرفت ( در اینجا هم دال و مدلول یکی ا

 است که لفظ زید هم دال است و هم مدلول است.در بحث ما هم اینطور 

آقای خویی می گوید این حرف درست نیست البته اصل مطلب ایشان درست است که بین دال و 
مدلول تعاند نیست لکن ما نحن فیه از فرمایشات این محقق اجنبی است زیرا ماا نحان فیاه بااب 

ه امکان اجتماع در شیء واحاد را دلالت لفظ بر معنا است. و این دلالت ی  سنخ خاصی است ک
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ندارد بر اساس مبنای تعهد که ما اختیار کردیم. چو در باب الفاظ ابتدا لفظ در ذهان حاضار مای 
 شود بعد به تبع معنا حاضر می شود؛ لذا حضور لفظ علت حضور معنی می باشد.

 10-18جلسه سی و پنجم/

 اشکال استاد به آقای خویی

 استم مطرکزید را بگویی و مقصودت بیان این باشد که کلمه زید را خوایشان فرمودند اگر کلمه 
 کنم نه معنا را اینجا استعمال نیست حال می توان این طور اشکال کرد:

ید ست چه باااگر گوینده ای بخواهد بفهماند که مراد استعمالی من در "زید لفظ" خود لفظ "زید" 
 اساتعمال اد استعمالی چگونه نمی شود که خود لفاظبکند وانگهی استعمال لفظ زید برای بیان مر

ماتکلم  شده از طرف متکلم کاشف از مراد استعمالی باشد و چگونه لفظ زید بدون به کاار باردن
ز بااب این لفظ را بدون واسطه در ذهن مستمع حاضر می شود و ثالثا به کاار باردن لفاظ زیاد ا

 کالی اساتن دلالت معلول است بر علت چه اشابرهان انل کاشف از اراده باشد و بعد گفته شود ای
ت موجاود بر قانون استعمال با فرض این که این دلالت ی  دلالت عقلی است و در همه استعمالا
 نقض همه است و اگر بخواهد این دلالت عقلی مزاحم دلالت لفظی باشد می توان چنین اشکالی را

ت ی  دلالا وه معنایی ی  دلالت لفظی دارد دلالات لفظی قرار داد زیرا هر استعمال لفظی و اراد
از  عقلی دلالت لفظی عبارت است از دلالت لفظ بر معنا و ماراد و دلالات عقلای عباارت اسات

 دلالت تلفظ بر اراده متکلم.

قای عمال حقیدر نیتجه می توان گفت اگر لفظ را گفتیم و معنای آن مد نظر قرار دادیم اینجاا اسات
 ست.ا گفتیم ولی کلمه ی "زید" مقصودمان بود استعمال مجازی ااست ولی اگر لفظ "زید" ر
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 10-19جلسه سی و ششم/

ص آقای خویی در استعمال لفظ و اراده شخص لفظ قائل شدند کاه ایان اساتعمال نیسات و ملخا
 فرمایش ایشان و حضرت امام در مناهج الاصول و دیگران این است :

 این استعمال نیست چون دو مشکل اساسی دارد :

اجتماع لحاظ آلی و اسقلالی در ی  شیء واحد است یعنی یا  شایء نمای تواناد هام  .1
ی وجود آلی داشته باشد و هم وجود استقلالی آلی یعنی حااکی و اساتقلالی یعنای محکا

 باشد.
 ی  شیء واحد نمی تواند هم دال و هم مدلول باشد. .2

هنیه تبارات ذاستقلالی از اع ولی از این دو ایراد برخی جواب داده اند به این که لحاظ آلی و
ی کاه است و می شود ی  شیء واحد با دو اعتبار آلی و استقلالی لحاظ گردد به همان شکل
اکی جلسه قبل گفته شد لفظ به عنوان این که حکایت گر است از مراد ماتکلم باه عناوان حا

 د.باشد و به لحاظ این که خود آن لفظ مراد متکلم است لحاظ استقلالی داشته باش

ل و و از اشکال دوم هم به همین وسیله یعنی تعادد اعتباار جاواب داده شاده اسات. چاون دا
کاه پادر  مدلول متضایفینی می باشند که بین آنها تعاند نیست همان طور که زید به اعتباری

ناوت بدارد ابن است و به اعتبار این که پسر دارد اب است در ی  لحظه متصف به اباوت و 
 ن فیه کذل . می شود و ما نح

 قسم دوم از کلام آقای خویی: اطلاق لفظ و اراده نوع 

اگر لفظ اطلاق شود و از آن لفظ، نوع لفظ و طبیعت لفظ اراده شود این هم به نظر ایشاان از 
باب استعمال نیست. مثل "زید لفظ" ولی از لفظ نوع لفظ را اراده کنیم نه خاود زیاد را مای 

لی طبیعی در ذهن مخاطب است با اراده کردن ی  فرد از کلای فرمایند این از قبیل احضار ک



62 
 

طبیعی پس متکلم با لفظ زید قصد نموده است ثبوت حکم را برای طبیعت تا سارایت کناد از 
 آن طبیعت به افراد متکلم.

 آقای خویی می فرماید متلکم در اینجاا مساتعمل نیسات بلکاه ایجااد کنناده اسات در ذهان
 مخاطب دو چیز را:

 خص لفظی که از او صادر شده است. ی  : ش

 دوم: طبیعت آن لفظ که قابلیت صدق است بر آن فرد و غیر آن فرد.

بگیارد  بنابراین معقول نیست وجود فرد فانی شود در وجود طبیعت یا وجود فرد علامت قارار
سات و بر طبیعت به جهت این که چنین فنایی یا علامت قرار گرفتنی بین دو وجود خاارجی ا

عات در روض انه لا اثنینت فی المقام پس امکان ندارد که فرد واساطه بارای احضاار طبیالمف
 اذهان قرار بگیرد چون واسطه، اقتضاء تعدد در وجود را دارد.

امه" حال ما نحن فیه نظیر حال کسی است که اشاره می کند به ی  مار و می گوید "هذا سا
 ده است در ذهن مخاطب دو چیز را:یعنی این مرگ است چنین شخصی با گفتنش ایجاد کر

 .شخص این مار را1

حکام  .طبیعتی که جامع بین این مار و غیر آن است پس حکم نموده است بر طبیعی با سانخ2
 که سرایت به افرادش می کند. 

 فما نحن فیه من هذا القبیل.

 اشکال استاد:

اولا: استعمال در قسم دوم عبارت است از به کاارگیری لفاظ زیاد باه عناوان حااکی یعنای 
صورت لفظیه توسط اطلاق متکلم در ذهن سامع ایجاد می شود وانگهای صاورت معناا کاه 
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عبارت است از نوع لفظ به وسیله همین اطلاق باه ذهان مخاطاب منتقال مای گاردد و هاذا 
رض تعدد کاملا مشاهده می شود وجود لفاظ باا تلفاظ یا  الانتقال لیس الا الدلاله در این ف

 شیء مستقل است با وجود آلی و وجود معنا نوع لفظ مستقل است.

وییاد با وجود استقلالی در کجای این بحث وحدت همچون قسم اول را دارا است که شما بگ 
 احضار معنا نیاز به واسطه ندارد هذا اولا 

 وبی واضحن استعمال لفظ در غیر ما وضع له می باشد به خثانیا: با توجه به این که محل سخ
ی است که لفظ زیدی که وضع شده است برای موجود خارجی استعمال گردیده در کلی طبیع
وجود مو علاقه بین موضوع له و مستعمل فیه علاقه کلی و جزئی است یعنی علاقه مجاز هم 

 است. 

ور حسایه ع الفارق است چون مقیس علیه از اماثالثا قیاس ما نحن فیه به مثالی که ذکر شد م
 است و مانحن فیه از عالم تصورات می باشد. 

 9-22جلسه سی و هفتم/

 اما قسم سوم و چهارم یعنی جایی که اطلاق لفظ شود اراده صنف یا مثل 

قسام  آقای خویی می فرمایند: بعضی توهم کرده اند که این دو از قبیل اساتعمال اسات خصوصاا
م ین نظریه مشهور است ولی قول صحیح این است که حال ایان دو قسام حاال دو قساچهارم و ا

 اول است )از باب استعمال نیست.(و هیچ فرقی بین این دو نیست.

مکان ییجاد ماا فالنتیجه ان شیئا من الاطلاقات المتقدمه لیس من قبیل الاستعمال بل هو من قبیل ا
 و مثله رابعه ارائه شخصه مره و نوعه اخری و صنفه ثالثه 
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 اشکال استاد:

نتیجه ای که محقق خویی از فرمایشاات مفصالش گرفات ظااهرا باا توضایحات مفصال ایشاان 
ساتعمال اسازگاری ندارد بلکه نقض ما سبق می باشد به جهت این که می فرماید این چهار مورد 
وع یاا ناهناده عبارتند از: ایجاد چیزی که امکان دارد آن شیء نشان دهنده شخص لفظ یا نشان د

ی قائال صنف یا مثل باشد. به نظر می رسد که حقیقت استعمال را در این چهار مورد آقاای خاوی
ا بایاد است. لذ است )ولی با تغییر اسم( ایشان به جای استعمال ایجاد ما یمکن ارائه به کار گرفته
ود از اگار مقصاگفت اگر ایجاد شیء غیر از ایجاد لفظ است ما غیر از لفظ چیازی نمای بینایم و 

 ع یا مثلایجاد شیء ایجاد لفظ است آن هم لفظی که می تواند نشان دهنده شخص لفظ باشد یا نو
 این ثبوتش استعمال است و لو در لفظ شما به او استعمال اطلاق نکنی.

 نظریه استاد

ظ باا اما طبق مبنای مختار در باب وضع که اسمش را اجتوار گذاشتیم یعنی اجتاوار صاورت لفا
 ند. ورت معنا به واسطه استعمال امکان دارد تمام این چهار قسم از مقوله استعمال باشص

 توضیح این مدعا و ملتزم شدن به آن توقف دارد بر چند امر:

امر اول: استعمال معنای اصطلاحی خاصی ندارد و همان معنای لغوی در مباحث علم اصاول دارد 
1و عبارت است از جعل الشیء عاملا  9  

 ر مراد و عمل هر شیء هم به حسب خود می باشد بنابراین عمل لفظ عبارت است از اثر گذاری د

امر دوم: حقیقت مجاز همان چیزی است که مشهور قائل هستند نه آنچه که سکاکی معتقاد اسات 
به جهت این که مذهب سکاکی اعتباری عقلی است و اعتبار عقلی سنخیتی باا مادالیل الفااظ آن 

                                                
1  .430. مصباک المنیر ص 9
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تصوری ندارد و نظریه مشهور که عبارت است از این که مجاز پایه و اساسش مدلول  هم از نوع
استعمالی است نهایتا مدلول استعمال ثانوی به طوری که لفظ با توجه به موضوع له خود مادلول 

 استعمالی ثانوی پیدا کند به واسطه قراین و این نظریه محقق و ثابت است.

. 2 . علم باه معناای حقیقای بارای لفاظ1صر تشکیل می شود: امر سوم: معنای مجازی از دو عن
 وجود قرینه صارفه از معنای حقیقی 

و طبعی  امر چهارم: استعمال در معنای مجازی نیاز به وضع جدید ندارد بلکه به صرف استحسان
 که کاشف است از علقه معتبره بین معنای حقیقی و معنای مجازی تحقق پیدا می کند.

ه لقه وضاعیفیه یا به وسیله وضع تعیینی یا تعینی حاصل می گردد و علت ایجاد ع اجتوار ما نحن
چناین  بین لفظ و معنا است و بدین وسیله مدلول تصوری اول لفظ حاصل می شود و مثبت اولیه

 واقعیتی، استعمال می باشد.

 10-25جلسه سی و هشتم/

صاورت  ان و مجااورت صاورت لفاظ واز این قسم اول تعبیر به اجتوار عِللی می کنیم یعنی اقتر
 معنا علت است برای علقه وضعیه بین لفظ و معنا.

 عمال بماااما قسم دوم اجتواری است که با عنوان معلولی بیان می گردد و آن جایی است که اسات
 ی گیارد وهو الاستعمال )با قطع نظر از ماهیت وضع( لکن مبتنی بر علم به وضع اثباتا صورت م

د ی بار وجاولول علقه عقلیه است نه علقه وضعیه به این معنا که تحلیل عقلای مبتنااین اجتوار مع
ه ایان قرینه صارفه از معنای موضوع له باعث شده است که این اجتوار حاصل گردد باا توجاه با
اب باتحلیل قسم اول را استعمال حقیقی گفته و قسم دوم مجاز مای باشاد و بار ایان اسااس در 

مال جز علم به وضع و قرینه صاارفه و طباع لازم نمای باشاد و اساتع استعمال مجازی چیزی به
 مجازی مسبب است از اعتباراتی که ذکر شد.
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ستنبط مفتحصل مما ذکرنا که مهم ترین ثمره مترتبه بر بحث وضع چیست و آن این که مجتهد و 
 اساتناد، ایاناحکام شرعیه هر گاه حکم شرعی را یا موضوع شرعی را مستند کند به اجتوار عِللی 
 است. استناد است به ذات لفظ و اگر به اجتوار معلولی مستند کند استناد به غیر ذات لفظ

قف وانگهی شکی نیست که استنباط احکام و موضوعات شرعیه بر پایه مصدر کتاب و سنت متو
 فهم منیاست بر معین شدن آن چیزی که اصل و اساس اولی در الفاظ می باشد و هو لیس الا ما 

ر نفس اللفظ و آن چه که مدلول اولی لفظ است که بعضی از این مطلاب مثال ساید صادر تعبیا
لی وار مفعاونموده اند به تلازم تصوری بین لفظ و معنا که به تعبیر مختار حاصل می شود از اجت
اب وضاع یا فاعلی که مقصود ما از مفعولی و فاعلی در اینجا عبارت است از نفس اجتاوار در با

ان است تفسیر شود به مصدری که لازم است یا مصدری که متعدی می باشد و کیف ک که ممکن
ر مدلول تصوری حاصل از اجتوار عِللی سرمایه مجتهد اسات بارای اساتنباط حکام و موضاوع د

 شریعت.

مادلول  . اضافه شدن قرائن بارای تعیاین1این سرمایه، رشدش با دو مرحله بعد کامل می شود : 
 . کشف مراد جدی 2ست از قصد متکلم تصدیقی که کاشف ا

 در نتیجه ملخص آن چه ذکر شد سه حالت را برای متکلم تصور می کنیم:

هن سامع ذحالت اول: متکلم اراده استعمال لفظ به جهت حکایت از صورت معنا و به هدف انتقال 
و  ی مجاازیناااز این لفظ به سوی معنا و این اراده هم با معنای حقیقی لفظ تناسب دارد و هم مع

 محصول این اراده همان راس المال است که ذکر شد یعنی مدلول تصوری

 حالت دوم: اراده تفهیمیه که مستلزم تصدیق مدلول تصوری اسات چاه مادلول تصاوری حقیقات
 باشد یا مجاز 
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ه باحالت سوم: اراده جدیه که محل تحققش جملات تامه می باشند ناه مفاردات و جمال ناقصاه 
 ست. یگاه اراده استعمالیه و تفهیمیه در مفردات و جمل ناقصه قابل تصور اجهت اینکه جا

 نظر مقرر

شد چون اشکال اول: این طور که این سه حالت تقریر شد باعث می شود حالت اول و دوم یکی با
یه ده تفهیمدر صورت اول هم قصد اراده متکلم برای انتقال معنا به ذهن مخاطب است که همان ارا

است برای این که این اشکال پیش نیایاد بایاد گفات صاورت اول فقاط در فضاای  صورت دوم
ش منتقال تصوری است و اصلا ربطی به اراده متکلم ندارد همین که سامع این لفظ را بشنود ذهن

 به فلان معنا می شود.

ت یاا اشکال دوم: در فرق بین حالت دوم و سوم مرکز ثقل بر روی این رفته کاه کالام تاام اسا
ال چاه حاص و حال آن که باید این طور گفته شود در حالت دوم قصد اراده تفهیم معنا اسات ناق

ی را متکلم به قصد شوخی باشد یا جدی و حال آن که در حالت سوم متکلم فقط قصاد اراده جاد
 دارد.

 10-27جلسه سی و نهم/

 جمع بندی بحث:

استعمال عبارت است از عملیات ارادی که با لحاظ لفظ و معنا تحقق پیدا می کند به جهات ایان 
که لفظ، اراده صدورش می شود و معنا، اراده انتقالش به ذهن سامع به واسطه اصدار لفظ و ایان 
فی مقدار از بیان در معنای استعمال و اراده و لفظ و معنای حقیقی و معنای مجازی تا بدین جا کا

و وافی است و بر اساس این بیان تمام اشکالاتی که در کلام صااحب فصاول و محقاق نراقای و 
محقق خویی و سید صدر و غیار اینهاا کاه گفتاه بودناد اطالاق لفاظ "اساتعمال" در بعضای از 
استعمالات مجازی صحیح نیست مندفع است و تماام فرمایشاات ماذکوره حکایات از تادقیقات 
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در الفاظ ندارند می کناد و بار اسااس ماا ذکرناا باا کام تارین مووناه  عقلیه که جایگاه اصلی
 استعمالات مذکوره استعمال نامیده می شوند.

 در اینجا دو نکته پایانی را متذکر می شویم.

ا مثال نکته اول:  فرمایش صاحب کفایه به این که اطلاق لفظ و اراده شخص یا نوع یاا صانف یا
اده کارد نیاز به تاملات عقلی ندارد زیرا ماتکلم وقتای ار بلکه جنس استعمال صحیح می باشد و

هان ذلفظی را حکایت گر از نفس خودش قرار دهد صورت لفظیه را با تلفظ ایجااد مای کناد تاا 
ورت صمخاطب از این صورت لفظیه به غیر ما وضع له یعنی معنای مجازی منتقل گردد و همین 

باا ایان  ومی گوید "زید لفظ" یا "زید ثلاثای"  لفظیه را موضوع در قضیه حملیه قرار می دهد و
 ثلاثی" و"عمل مسند الیه عبارت است از مراد استعمالی متکلم و مسند عبارت است از "لفظ" یا 
 راین دالنسبت در قضیه هم کاملا مشاهده می شود و لفظ زید حاکی از مسند الیه می باشاد بنااب

رد کالاتی کاه صااحب فصاول بار ایان قضایه وااعتباری ارائه دهنده مدلول اعتباری است و اش
 دانسته بود وارد نمی باشد.

اشکال این بود که در این قضیه مسند و نسبت موجود است؛ ولی مسند الیه وجود ندارد و قضیه  
از دو جزء مرکب شده است با فرض این که هر قضیه ای باید سه جزء داشته باشد. از بیان فعلای 

که این اشکال وارد نیست چون در این قضیه سه جزء قضیه با توجاه و ما مضی به دست می آید 
به حیثیتی که متعدد است کما ذهب الیه مرحوم آخوند و محقق اصفهانی ترکیب قضیه حملیه ساه 
جزئش کامل است چون هر قضیه حملیه ای نیاز دارد به مقداری مغایرت بین موضوع و محمول و 

مفهومی است و اتحاد مصداقی است لذا صدق قضیه حملیاه  مقداری اتحاد. در این قضیه مغایرت
"زید لفظ" بر اساس نظریه مختار به عنوان ی  قضیه صادقه حساب می شود و هیچ شبهه ای در 
آن نیست.  همچنین قسم دوم و سوم و چهارم که البته این سه قسم مطالبی که گفته شد در مورد 

ثل حضرت امام و شهید صدر و صااحب کفایاه و آنها واضح تر و شفاف تر است و بدین جهت م



69 
 

دیگران استعمال را در این سه مورد صحیح می دانند و تعجب از شهید صادر اسات کاه چارا باا 
 فرض انتخاب قرن اکید قسم اول را استعمال نمی داند. 

ویاد گ. اطالاق ایجاادی و مای 2. اطلاق حکایی 1نکته: شهید صدر اطلاق را دو قسم می کند : 
باه  حکایی استعمال است ولی اطلاق ایجادی استعمال نیسات؛ زیارا اطالاق حکاایی نیاازاطلاق 

سم اول حاکی و محکی دارد ولی اطلاق ایجادی نیاز به این دو ندارد صرف ایجاد است و چون ق
 اطلاق ایجادی است استعمال نیست ولی سه قسم دیگر اطلاق حکایی است لذا استعمالند.

 10-28جلسه چهلم/

ی شاود و موم: ظهر مما ذکرنا که مراد استعمالی تصوری و حقیقی از اجتوار عِللی حاصل مطلب د
ت و چنین مرادی مرکز استنباط احکام شرعیه و موضوعات شرعیه است با تکیه باه قارآن و سان
لا همچنین این مراد استعمالی تصوری عمومیت، خصوصیت، اطلاق و تقییاد را مقتضای اسات ماث

 وضوعی از موضوعات احکام شارعی مثال بیاع و بخاواهیم حکام آن را دراگر رجوع کنیم به م
 ز اقتارانشریعت تحقیق کنیم کلمه بیع را با معنایی که در او مشهود است ملاحظه مای کنایم و ا
و ین ایان دبااین لفظ با معنای آن که عبارت است از "مبادله مال به مال" به حقیقت علقه وضعیه 

علت علقه وضعیه است باعاث مای شاود کاه حکام حلیات ماثلا در منتقل می شویم. اجتوار که 
حلاه یان در مراشریعت منتقل شود به لفظ بیع و از لفظ بیع هم انتقال یابد به مبادله مال باه ماال 

اول تحقیق حاصل می گردد سپس در صورتی که ش  کنیم که این مادلول تصاوری آیاا ماراد 
یابیم  ص کنیم تا به قید یا شرط احتمالی دستتفهمیمی و جدی شارع است یا خیر واجب است فح

و اگر بعد از فحص یأس نسبت به وجود قید یا شرط یا مخصاص حاصال گردیاد توساط اصاول 
وری متاخره از قانون وضع مراد جدی را منطبق بر ماراد اساتعمالی نماوده و هماان مادلول تصا

 استعمالی اولی را مدار حکم شرعی قرار می دهیم.
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 نظر مقرر

آوردیام  فقط برای به دست آوردن معنای لفظ است و وقتی ما معنای لفظ بیع را به دست اجتوار
م کاه در قدم بعد به دنبال حکم آن می گردیم ولی بعد از این کاه حکام آن را باه دسات آوردیا
 ت. حلیت است این حلیت نقشی در معنای موضوع له لفظ ندارد بلکه فقط برای بیان حکم اس

 وگااه لفاظ باحث گذشته این نکته هم قابل توجه است که با قانون اجتاوار جایتنبیه: از ثمرات م
 اب افنااءاستعمال مشخص گردید زیرا استعمال لفظ در معنا به توهم بعضی که قبلا ذکر شد از با

 حاکی در محکی نیست مثل مرآة نمی باشد که مرآة فانی در صاورت اسات و همچناین از بااب
فاظ ل بودن لیعنی ملزوم گفته شود و اراده لازم شود بلکه از باب پ استعمال کنایی هم نمی باشد
 است نسبت به معنا است.

و او الوجه فی ذل  که استعمال شبیه آینه نیست: چون آیناه هایچ تاوجهی در نگااه شاخص باه 
 ملاحظه نمی شود و تمام توجه به صورت نیست.

باه آن  نظر اساتقلالی مساتعمل نسابتو این که کنایه نیست این است که در باب کنایه ملزوم،  
راده رماد و امورد توجه است و لازم هم در جایگاه خود مستقل دیده می شود مثلا با گفتن کثیر ال

نظار  کردن جود ملزوم که کثرت رماد است و لازم که جود می باشد دو حقیقت مستقل هستند و
ز ول و ناه اانظر به لفظ نه از نوع استقلالی مستعمل به هر دو می باشد به خلاف ما نحن فیه که 

ل حاین نوع دوم است بلکه از باب طریقیت و پل بودن لفظ نسبت به معنا می باشد زیارا مساتعم
 الاستعمال لفظ را می بیند ولی به عنوان طریق به معنا است.

ی المعنا لقل منه افلیس من باب افناء اللفظ فی المعنا کما فی المرآة و لا من باب ذکره مستقلا لینت
اللفظ فاالمعناا  کما فی الکنایه بل الاستعمال هو ایجاد اللفظ فی الخارج لغایة حصول الانتقال الای

 قنطرة الی المعنا.
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 10-29جلسه چهل و یکم/

 خلاصه بحث وضع

لعِللای الاجتاوار الی هنا ظهر ما هو التحقیق فی الامر الثانی من مقدمات الکفایه من ان الوضع هو ا
ریاد صاحب الکفایاه مان کوناه نحاو اختصااص معلاول و لازم لحقیقاة الوضاع الا ان یفما افاده 

یماا اللفاظ ف الاختصاص العلی فیرجع الی ما ذکرنا و ایضا ما فی الامر الثالث من صحة الاستعمال
حادا فصاح یناسب ما وضع له بالطبع سواء کان ما هو المناسب مغایرا مصداقا للموضوع لاه او مت

او  ظ او کلماهفیما ارید منه شخصه او نوعه او صنفه او مثله او جنسه کما "زید لفاستعمال اللفظ 
لخاامس ای الامر اسم او فاعل" و ایضا ما فی الامر الرابع مما ذکرنا فی الامر السادس و ایضا ما ف
و  لاصولاسابع من من ان الدلاله التصوریه لیس التابعه للاراده علی المختار و ایضا ما فی الامر ال

 الامارات الداله علی ما وضع له اللفظ.

کان ان و اما الامر السادس من الکفایه و هو من ملحقات المختار فای الوضاع مان المرکباات یم
 یتصور فیها ثلاثه اوضاع.

 وضع در مرکبات

 در مرکبات سه وضع تصور می شود:

 . وضع مفردات از جهت ماده که به عنوان وضع شخصی معرفی می شود. 1 

 وضع مفردات از جهت هیات که با نام وضع نوعی ذکر شده است.  .2 

. وضع مرکبات از جهت هیات ترکیب که این هم وضع نوعی گفته مای شاود بناابراین 3 
 مرکبی مثل الصلاة واجبة سه وضع دارد : 
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صی ی واجبة به عنوان معنای مشخص خای صلاة برای ارکان مشخص و وضع ماده. وضع ماده1
اجبه و. وضع هیات صلاة برای مبتدا بودن که نوعی است و هکذا 2ق لحاظ می گردد.که در مشت

. وضع خود این مرکب برای حکایت از نسبت و اضافه و خواص مختلاف یا  3که نوعی است 
 ود.ترکیب مثل تاکید، حصر، ثبوت، حدوث و امثال ذل  که در ی  جمله اسمیه ملاحظه می ش

 لا ش  که این مقدار وضع در مرکبات برای رساندن مؤدای آنهاا باه مخاطاب کاافی اسات و 
امار  وضع چهارمی تصور نمی شود این متن کفایه بود که در ی  مرکبی مثل زید قائم ایان ساه

 متصور است.

 11-2جلسه چهل و دوم/

 بررسی وضع در مرکبات

کاه موضاوع در بااب وضاع، نسابت باه آن چه در ادامه بحث لازم است تعقیب کنیم این اسات 
 مرکبات چیست؟

 برای بررسی این مطلب در دو مقام بحث را ادامه می دهیم:

 مقام اول: موضوع در باب هیات. مقام دوم: موضوع در باب حرف

مقام اول: مقدمتا باید گفته شود هیات امری انتزاعی است و قائم به ماده است و منطبق می شاود 
 هیات فاعل صورتی است که قائم بر عالم و ضارب و ناصر می شاود و ایان بر مواد مختلفه مثلا

انطباق هیات بر مواد مختلف معنای دیگری را غیر از معنای ماده به نمایش می گذارد با توجه به 
این مقدمه بر طبق مذهب مختار که عبارت بود از اجتوار در باب وضع به این شکل موضاوع را 

نیم که مثلا هیات فاعل در کنار معنای تلبس مبدئی به ذات قارار مای در باب هیات تصور می ک
گیرد و بعد از این مجاورت و اجتوار بین هیات و این معنایی که ذکر شد علقه وضعیه شکل مای 

 گیرد و تعین این وضع هم از باب وضع عام و موضوع له عام می باشد.
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ام و عال می گاوییم وضاع در بااب هیاات، بنابراین به عنوان فرضیه مورد اعتقاد به شکل اجما 
اب فاعال موضوع له آنها هم عام می باشد کما ذهب الیه صاحب الکفایه و همین ترسیمی که در ب

لاب طذکر شد در باب صیغه امر هم به این شکل ذکر می شود که هیات افعل مثلا اجتاورت ماع 
 دد.الفعل و بعد از این اجتوار علقه بین هیات و طلب برقرار می گر

در نتیجه وضع هیات با وضع مواد تفاوتی ندارند الا این که هیات شاباهت باه حاروف دارناد و  
همان طور که آخوند هیات را در کنار حرف بیان کرد و لقد اجاد فای ذلا  و فرماود حاروف و 
هیات مانند اسامی می باشند در باب وضع که وضع و موضوع له و مستعمل فیه در آنها عام می 

2همچنین محقق عراقی باشد و 0 2و نائینی  1 2هم قائل به همین حرف هستند. خلاقا للسید الخاویی  2  
چون ایشان طبق مبنای خودشان که وضع را تعهد دانست می فرماید موضوع له در باب حاروف 

2خاص و وضع عام می باشد و همچنین محقق روحانی هم نظر آقای خویی را دارد. 3  

 11-4جلسه چهل و سوم/

بالغیر  حث هیات و حروف طبق مسلکی که انتخاب شد هیات بما هیات نظیر حرف، قائمدر ادامه ب
ن ست بر ایاست. یعنی همان طور که حرف از جهت معنا قائم به غیر است هیات هم قائم به ماده ا

ند و اساس هیات و حرف هر دو قابل وضع هستند برای معنایی که در آن معنا اساتعمال مای شاو
یاه و و با اسم تفاوت غایی است نه تفاوت در وضع و موضوع لاه و مساتعمل فتفاوت بین این د

 همان نظریه آخوند قابل قبول و قابل تحکیم و تثبیت است.

                                                
2  . 58ص1. نهایه الافکار، ج0
2  . 58ص1. فوائد الاصول ،ج1
2  . 92ص1. محاضرات، ج2
2  . 120ص1. منتقی الاصول، ج3
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تا به اینجا در مقام ثبوت موقعیت حرف و هیات مختصرا بیان شد که مرحوم شهید صدر هم ایان  
م اثبات به اشکالی اشاره می کند ما در مقدار بیان و توضیح را موافق می باشد الا این که در مقا

 جهت ترسیم اشکال و جواب از این اشکال کلمات مرحوم صدر را بیان می کنیم.

 اشکال مرحوم صدر در مقام اثبات نسبت به حرف و هیات:

اعال فایشان می گوید ادعای وضع عام و موضوع له عام یا نوعی بودن وضع در هیات مثل اسم 
ن لا باه اشکال این است که هیات در اسم فاعل یا فعل ماضی اگر به عنوامحل اشکال است و آن 

رکاب مشرط از نظر ماده لحاظ شود و وضع گردد برای ذات متلبس به مبدا بنابراین کاه مشاتق 
 ولیه باینباشد و وضع شود فعل ماضی برای نسبت بین فعل و فاعل بنابراین که مفاد فعل نسبت ا

سات اون تلبس ها و نسبت ها متفاوتند زیرا گاهی تلابس صادوری فعل و فاعل است در اینجا چ
 مثل ضارب و نسبت هم صدوری است مثل ضرب و گاهی هر دو حلولی است مثل مات و مائت 

ضاع وپس اگر آنچه در مدلول هیات در مقام وضع جامع بین این تلبس ها و نسبت ها باه شاکل 
ال لحاظ گردد لازم می آید صحت اساتعمعام و موضوع له عام یا وضع عام و موضوع له خاص 

اتال هر هیاتی در هر شکلی از تلبس یا هر شکلی از نسبت و این معنایش ایان اسات کاه لفاظ ق
ن استعمال شود در کسی که متلبس شده است باه حلاول قتال در او یعنای مقتاول و هکاذا و ایا

ت ز تلابس و نساباستعمال باطل است و اگر در مقام وضع آن چه لحاظ می گردد شکل خاصی ا
حااظ لباشد مثل تلبس صدوری مثلا لازم می آید که نشود هیاتی را که در مورد تلبس حلاولی 
ود شاگردیده است در جهت تلبس صدوری به کار گرفته شود بنابراین چاره ای نیست که گفتاه 
له  وضوعمهر وضعی در باب هیاتها بدون در نظر گرفتن ماده امکان ندارد تا تناسب بین وضع و 

 حاصل گردد و این مساوی می باشد با قول وضع خاص و موضوع له خاص.
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 11-5جلسه چهل و چهارم/

ش کلام در معنای حرف و هیات بود سخنی از شهید صدر ذکار شاد اماروز در مقاام نقاد فرماای
 ایشان هستیم.

 نقد کلام شهید صدر

 قبل از نقد سخن ایشان دو مقدمه را ذکر می کنیم.

که  فعلی دارای دو جهت است جهت اول تعیین معنای حرف و معنای هیات است: مبحث 1مقدمه 
 عهده دار آن مباحث الفاظ در ادبیات عرب است.

جهت دوم تفاوت معنای حرف و هیات با معنای اسم اسات کاه عهاده دار ایان بحاث از جهات  
نش لی باودتحلیلی مباحث الفاظ علم اصول می باشد. و به تعبیر دیگر بحث در جهات اول اصاو
م باط احکاامحل تامل بلکه از مبادی می باشد اما بحث از جهت دوم ارتباط مستقیم دارد با استن

 شرعیه و می تواند در طریق استنباط قرار گیرد.

در ایان  مقدمه دوم: مبحث تفاوت معنای حرف و هیات با اسم ثمرات عملیه اجتهادیاه دارد زیارا
ی شاود هیات همانند اسم است ثمره اش در آنجا ظاهر ما بحث اگر اثبات کنیم که معنای حرف و

ف یات و حارکه قید می تواند تعلق به معنای حرفی بگیرد و در نتیجه اطلاق و تقیید در مودای ه
 تصور شود و بالتالی حکم مستفاد از هیات مقید و مطلق ترسیم گردد.

و موضاوع لاه خااص اماری  بعد از این مقدمه آنچه که مرحوم شهید فرمود از این که وضع عام
لابد منه است در باب هیات و حروف محل تامل است به جهت این که اولا هیات به معنای عرفی 
خود عبارت است از قالب برای ماده و برای این قالب شان و موقعیتی از جهت معنا اسات. چاون 

مبادا دارای مثلا ضارب دلالت می کند بر ذات متلبس به ضرب به طوری که هر یا  از ذات و 
معنای مستقلی می باشند الا این که قالب ضارب یعنی فاعل دال بر تلبس است یعنی ارتباط باین 
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ذات و مبدا پس هنگامی که انسان تصور کند تلبس ذات را به مبدا در باب اسم فاعل قالب فاعل 
صاور را برای این متصور خود جعل می کند یعنی بین این قالب که هماان هیاات اسات وباین مت

متکلم مقارنت و اجتوار حاصل می گردد و آن قالب وضع می شود برای آن متصاور، متصاوری 
 که قابلیت انطباق بر هر ذاتی که متلبس به مبدا شود به عنوان فاعل را دارد.

د مانناد ثانیا کیفیت تلبس مبدا به ذات او بالعکس چه صدوری باشد مانند ضارب چه حلولی باش
ایان  مثل عالم چه صنعتی باشد مثل خائط و چاه انتزاعای باشاد مثال فاائقمائت چه ملکه باشد 

ه کیفیت تلبس به حسب ذات و مبدا لحاظ می شود و هیچ ارتباطی به متصور ذهنای موضاوع لا
مده ین طور آاندارد کما اشار الیه صاحب الکفایه بمرات مثلا در امر ثالث عشر از مقدمات کفایه 

 است:

هاا بحساب المبادی و کون بعضها حرفه و... لا یوجب اختلافاا فای دلالت ان اختلاف المشتقات فی
 هیئه اصلا.

ار داد بنابراین فرمایش مرحوم صدر که کیفیت تلبس را علت ملتزم شدن به موضوع له خاص قر 
 وجهی ندارد.

فهاوم ثالثا مشتق امری بسیط است و معنای این که مشتق امری بسیط است این می باشد کاه م 
وم ثلا از جهت هیات واحد است ادراکا و تصورا به طوریکه انساان هنگاام تصاور مفهاضارب م

ه هار مشتق مثلا ضارب تصور نمی کند مگر شیء واحد را اگر چه با تامل عقلی هر مشتقی بلکا
شاود  جامدی به دو شیء تحلیل می شود و تجزیه می گردد مثل حجر که با تامل عقلی گفته مای

 هوم حجر واحد است.شیء له الحجریه ولی مف

کاه  در این هنگام آن مفهوم عام از هیات که بسیط است نشان دهنده همان تلابس نسابتی اسات
 موضوع له قرار می گیرد برای مشتقی همچون ضارب.



77 
 

عناا کاه رابعا کیفیت تلبس از قیود موضوع له نیست بلکه از محصلات موضوع له است به این م 
 جود آمدن تلبسی که موضوع لاه هیاات اسات و لا شا  انکیفیت تلبس مقدمه است برای به و

 المحصل و المقدمه لیس من مقومات ذی المقدمه 

 نتیجه این است که در اینجا وضع عام و موضوع له هم عام است.

 11-6جلسه چهل و پنجم/

 ثمره نوع وضع در بحث هیات

تیم و و هیاات پاذیرف بعد از اینکه در تحقیق مبحث وضع مبنای صاحب کفایه را نسبت به حروف
ین ثماره اعتماد نمودیم و همچنین از تطویلات زائده در اطراف بحث اعراض نمودیم در جهت تبیا

ذا بحث می گوییم اگر شارع حکمی را به وسایله دال حرفای مثال هیاات بیاان کناد و بگویاد "ا
و ددر استطعت فحج" وجوب حج توسط هیات "حج" بیان گردیده است. حال در اینجا لازم اسات 

 مقام بحث کنیم.

 د واجاب ومقام اول مقام ثبوت : یعنی گفته شود در عالم ثبوت استطاعت، قید وجوب است یا قی 
 لا ش  که می تواند قید وجوب باشد یا واجب. 

و جهتای دمقام دوم: مقام اثبات است یعنی مقام ظهور لفظ است در این مقام می گوییم لفاظ ماا 
 یات.. جهت ه2. جهت ماده 1است 

 حال نزاع می شود در اینکه استطاعت قید جهت اول است یا قید جهت دوم یعنی هیات.

، بر این اساس کسانی که گفته اند هیات معنایش حرفای اسات و در عاالم ثباوت معناای حرفای
نکار مر نتیجه داستقلال ندارد و قابل اطلاق و تقیید نیست ملتزم شده اند به رجوع قید به ماده و 

 مشروط شده اند برای این نظریه دو وجه است.واجب 
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وجه اول: حرف وضعش عام و موضوع له آن خاص است و خاص جزئای اسات و جزئای قابال  
 تقیید نیست.

 ندارد.  وجه دوم: حرف از مقوله آلات بوده و غیر مستقل است و تقیید تناسبی با مقوله آلات

 توضیح این دو وجه: 

هاده دار تقیید است و این خود مرکب است از سه امر و این ساه امار عوجه اول: جزئیت مانع از 
 برهانی است بر این نظریه:

 امر اول: وضع حروف به شکل وضع عام و موضوع له خاص است.

 امر دوم: خاص چون صدق بر کثیرین نمی کند جزئی است. 

 امر سوم: جزئی قابل تقیید نیست.

ی خواهناد ماانکار واجب مشروط در مقابل آنها کسانی که با توجه به این امور نظریه قائلین به 
 این نظریه را مخدوش بدانند باید این امور ثلاثه را جواب دهند.

عاام و  جواب ما از این مقدمات ثلاثه واضح است به این که این برهان طبق مختار ما کاه وضاع
طبق  مخدوش است چونموضع له عام تصویر شد از اساس عقیم می باشد بنابراین هر سه مقدمه 

 مختار وضع عام و موضوع له عام تصور شد موضوع له عام یصدق علی کثیرین یعنای موضاوع
جاواب  له کلی است و کلی قابل تقیید است اما قائلین به موضوع له خاص به شکل های مختلفی
 .داده اند که به یکی از آنها اشاره می کنیم و آن جواب شهید صدر از این برهان است

یشان با فرض این که قائل شده اند در باب حروف و هیات وضع عام و موضوع له خااص اسات ا
می گویند تحقیق در رد این برهان به این شکل است که ایشان می گوید مقدماه دوم از نظار ماا 
صحیح نیست چون این طور نیست که هر جزئی صدق بر کثیرین نکند بلکه مراد از جزئیت شکل 
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است که تعبیر از این جزئیت را مرحوم شهید جزئی طرفیه لحاظ فرموده اسات دیگری از جزئیت 
به این معنا که موضوع له جزئی است یعنی متقوم به اطرافش می باشد آنگاه می گوید این شکل 
از جزئیت منع از قابلیت صدق بر کثیرین را ندارد یعنی می تواند معناای حارف و هیاات جزئای 

ی بودن صدق بر کثیرین نماید و بعد از صدق بر کثیرین استعداد تقییاد طرفیه باشد و در عین جزئ
2را پیدا می نماید. 4  

 11-9جلسه چهل و ششم/

 ارد.دبحث این بود که وضع عام و موضوع له عام در بحث حروف و هیات ثمره اطلاق و تقیید 

                                                
2 البرهان بمنع الأمر الثاني منه، فان کون الموضوع له الحرف خاصاً لا یساوق کونه جزئیلاً بالمعنی اللذي لا  و التحقیق: في ردل هذا .4

ه إلی الجزئیة الطرفیة بمعنی انله متق ا النحو من رافه و هذوم بأطیقبل الصدق علی کثیرین، و انلما هو نحو آخر من الجزئیة مردل
 کثیرین و عروض التقیید له من بعض الجهات. الجزئیة لا یمنع عن قابلیة الصدق علی

م -و توضیح ذلك: انل أنحاء النسب ها، فأخذ قتها بطرفیکون بینها جامع ذاتي لأن کلل نسبة متقومة في حقییلا یعقل أن  -کما تقدل
 لجامع مع التحفظ علیا، و أخذ اً قیقیل الجامع بإلغاء الطرفین غیر معقول لأن هذا إلغاء لحقیقة النسبة فلا یکون المأخوذ جامعاً نسبیلاً ح
بین النسب بل  یس جامعاً لحرف لاالطرفین غیر معقول للتباین بین النسبتین حینئذٍ بتباین أطرافها، و هذا یبرهن علی أنل الموضوع له 
ن سائر الجهات یید و متقق و الکلل نسبة من النسب المتقومة بأطرافها، ثمل انل کلل نسبة من تلك النسب في نفسها کلیة قابلة للإطلا

خرى طرافه الأأي عرض جهة أخرى تکون مقومة للنسبة ف غیر جهة الأطراف المتقومة لها و لیس التقیید بتلك الجهات بمعنی انل 
بق، فان رهان الساین الباللذي لازمه أن لا یکون هناك جامع بین النسبة المتخصصة بالطرف الآخر و النسبة غیر المتخصصة به لع

للنسبة في  لآخر یعرضاالأمر بتین إذا کانتا مختلفتین في الأطراف المقومة لها امتنع الجامع بینهما، بل معناه کون التقیید النسب
ء تارة: یکون لشيخر: انل اآتعبیر المرتبة المتأخرة بحیث یکون مقیداً للنسبة بعد تقومها بأطرافها و لیس مقوماً لها مع أطرافها. و ب

ا به قوام ا مها بأطرافها بحیث ة بعد تقوللنسب لنسبة فیکون في المرتبة السابقة علیها و تکون النسبة متعلقة به. و أخرى یکون قیداً ممل
أطرافها لمتقومة بالنسبة ایکون من شئونها و عوارضها ذهناً کحال القیود بالإضافة إلی المفاهیم الاسمیة، فالهیئة مستعملة في 

امه إلغاء عدم استلزعقول لمبة المتقیدة بأمر آخر و النسبة المطلقة من سائر الجهات، و هذا الجامع الخاصة و هي جامعة بین النس
 ( 348، ص: 1الأطراف المقومة و هو قابل للتقیید و بذلك تندفع الشبهة.)بحوث في علم الأصول، ج
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چناین  مرحوم شهید صدر قائل شده است که وضع عام و موضوع له خاص است با این که وضاع
است ولی امکان اطلاق و تقیید است یعنی لازم نیست که وضع عام و موضاوع لاه عاام ترسایم 

 شود تا ثمره مترتب گردد.

 توضیح مطلب: 

رفش طااقسام نسبت ها معقول نیست که بینشان جامع ذاتی باشد زیرا هر نسبتی تقاومش باه دو 
القاای  و طرف غیر معقول اسات چاونمی باشد بنابراین اخذ جامع برای نسبت ها با ملقی کردن د

و طارف دطرفین حقیقت نسبت را از بین می برد و اگر بخواهیم اخذ جامع کنیم همگام باا تحفاظ 
ود بار لازمه اش تباین بین دو نسبت است چون اطرافشان متباین است و این توضیح دلیل می شا

 لکاه موضاوع لاه هاراین که موضوع له در باب حروف و هیات ها جامع بین نسبت ها نیسات ب
 نسبتی است علی حده که تقوم به دو طرفش دارد.

فته گبر اساس این ترسیم ایشان قائل است که موضوع له در حروف و هیات خاص است حال اگر 
شکلی  شود این موضوع له جزئی شد و جزئی هم که قابل اطلاق و تقیید نیست مرحوم شهید این

 ز جهات دوفسها کلیه قابله للاطلاق و التقییاد اماا ناه اجواب می دهد: هر نسبتی علی حده فی ن
سات اطرفش بلکه از جهات دیگر مثلا سرت من البصره الی الکوفه ابتادائیت کاه معناای نسابی 
یر ساتقومش به سرت و الی الکوفه می باشد و به حسب این تقوم جزئی است اما به حسب شکل 

 ر من کلایارد به حسب این حالات ابتدائیت دیا منطقه شروع سیر و انتهای سیر حالات مختلفی د
 می باشد و این کلی بودن قابل اطلاق و تقیید است.

 اشکال استاد:

ساتقل د بیان ماما تحقیق در این مقام در مقابل شهید صدر می تواند بیانی توفیقی باشد و می توان
 و نافی حرف شهید صدر باشد.
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دقات  وحروف و هیاتها تصور شد نیاز به تامال مبنای آخوند که وضع عام و موضوع له عام در 
ائیت باه جدی دارد و آن این که مثلا در باب من ابتدائیه بگوییم من وضع شده اسات بارای ابتاد
ن کلای طوری که در مقام تصور کلی ابتدائیت تصور شده است و در مقام جعل هم لفظ برای هما

یعنی در  رقی نیستا ابتدائیت لفظ "الابتداء" فقرار داده شده است بنابراین بین ابتدائیت در "من" ب
ایان  وضع و موضوع له و حتی مستعمل فیه با هم متحدند تفاوت در موضوع است. که آخوند از
ر به تعبی تعبیر به تعبیر دیگری حکایت می کند او می گوید تفاوت در "استعمال" است و می شود

 دیگر گفت که تفاوت در غایت است.

بااب  یعنی تفاوت در لفظ که قرار است این لفظ گزارشاگر از معناا باشاد در تفاوت در موضوع
ی باشاد اسم گزارشگر لفظ "الابتداء" است که استقلال دارد ولی در باب حرف گزارشگر "من" م
تاه کار گرف که استقلال ندارد یعنی "من" هنگام کاربرد اول کلام بدون وابستگی به لفظ دیگر به

م را باه بتداء" که صرف تلفظش معنا دارد این نظیر آن است که ی  مفهونمی شود بر خلاف "الا
نیاد یاان مای کبسه شیوه بیان کنید. مثلا مفهوم بنشین را یا برو به وسیله اشاره و کتابت و تلفظ 

 این سه شیوه بیان مفهوم را عوض نمی کند.

 با توجه به حرف آخوند کلام مرحوم شهید از دو حالت خارج نیست: 

 وت است. اتا متفاذت اول: ایشان قائل باشد که مثلا ابتدائیت در "من" با ابتدائیت در "الابتدا" حال

داشاته  حالت دوم: این که این دو مفهوم تفاوتی در ذات نداشته باشاند بلکاه تفااوت در حاالات
 باشند.

زی جاز چا اگر منظور شهید احتمال دوم باشد که ذاتا با هم متحدند و حالات آنها متفاوت اسات
ییم فرمایش آخوند نیست ولی اگر احتمال اول مقصود باشد اثباات آن اول کالام اسات کاه بگاو

 ی باشد.مابتدایت در من با ابتدائیت در ابتداء دو مفهوم متفاوتند و تصور این تفاوت مشکل 
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 11-10جلسه چهل و هفتم/

 بررسی کلام شهید صدر

عناای یا مرادش همان اتحاد ذاتی است باین م گفته شد که فرمایش صدر از دو وجه خارج نیست
 اسم و حرف و یا این که دارای تفاوت است.

مود باه در صورتی که احتمال دوم لحاظ گردد و اتحاد ذاتی مقصود باشد آن چه مرحوم شهید فر
ائیت در من" به دو طرف موجب جزئیت معنا می شود وجهی ندارد زیرا ابتاد"این که تقوم معنای 

هاوم مفهومی است که از "من" هنگام تصور صورت لفظیه تصور می گردد و این مف معنای "من"
متقوم به دو طرف نیست چون "من" از حرف المعانی است و حاروف المعاانی باه حساب وضاع 

ون چناین چلغوی دارای معنای کلی می باشد لذا این مفهوم کلی منطبق می شود بر هر ابتدایی و 
لاه ت باین جملبته "من" هنگام استعمال آن مفهوم کلی را در ابتادائیاقتضایی را دارد کلی است. ا

صاص به مستعمله تعین می بخشد مثلا هنگامی که گفته می شود "سرت من البصره" ابتدائیت اخت
 نوان وصافسیر و بصره پیدا می کند پس مفهوم ابتدا آن چیزی است که بر او قید یا اطلاق به ع

ایان  وکه نفس استعمال موجب تضییق معنای ابتدائیت می شاود  قرار می گیرد البته شکی نیست
عمال از مقتضای هر استعمالی است یعنی در باب اسامی هم استعمال تضییق آفرین است زیارا اسات
جاای  شوون مصداق است و مصداق با صرف استعمال این تضییق را به دنبال دارد ماثلا اگار باه

سایر و  " مفهوم ابتدای کلی اختصاص پیدا می کناد باهعبارت فوق بگویید "ابتداء سیری البصره
ود دیل مای شابصره فلا فرق بین الاستعمالین زیرا در هر دو مفهوم، اوسع یعنی ابتدائیت مطلق تب
یجاه و در نت به ابتدائیت اضیق لکن مفهوم ابتدا در هر دو استعمال عام است حتی بعد از اساتعمال

. و باه ا ورود قید مفهوم اوسع به صورت اضیق می گارددمی گوییم قید وارد بر مفهوم است و ب
. قید 2ل . اصل استعما1عبارت دیگر تضییق شدن هر مفهوم اوسعی به دو وسیله انجام می گیرد: 

 عارضی.
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مصاداق  ظاهرا مرحوم شهید شکل بیانش گرفتار اشتباه مفهوم به مصداق است آن چه که در مقام
 است. ه است تقوم مصداقی را تقوم مفهومی ترسیم نمودهتصورمی شود در باب مفهوم لحاظ کرد

انشااء  وبه همین بیان در معنای هیات هم سخن می گوییم که هیات در باب مشتق و در باب خبر 
ایان  هم این چنین ترسیم می شود. مثلا هیات ضارب وضع شده است برای تلبس ماده بالاذات و

ضاییق تیتا این موضوع له عام عند الاساتعمال تلبس بین "ضرب" و ذات موضوع له عام است نها
 می شود اولا بالاستعمال و ثانیا به ورود قید بر او.

ن از این بیان در باب هیات و حرف ظاهر شد آن چه که مرحوم شهید باه حساب وجاه اول ممکا
یی بیش است قصد کرده باشد وجهی ندارد زیرا تفاوت ذاتی بین معنای اسم و حرف و هیات ادعا

ه کابه جهت این که حرف و هیاتی که ملحق به او می باشد صورت لفظیه ای مای باشاند  نیست
نهاا کلای برای مفاهیمی قرار داده می شوند این مفاهیم همان طور که گذشت در عالم مفهومیت آ
 سابت تلابسبوده لذا فرقی بین ابتدائیت در "من" و ابتدائیت در اسم و نسبت تلبس در هیات و ن

 د ندارد.توسط اسم وجو

 11-11جلسه چهل و هشتم/

 جمله خبریه در مقام انشاء

کی یوضوع له آیا فرقی در موضوع له جمله خبریه در مقام انشاء و در مقام اخبار وجود دارد یا م
 است؟

جواب این سوال در مثال صیغه بعت و ملکت و قبلت و امثال اینها که کاربرد دو وجهی دارند در 
دو مقام بررسی می شود مقام ماده این صیغ است مقام دوم هیات آنها است اما مقام اول لا شابهه 
 در اینکه این صیغ به حسب ماده همان معنای اسمی طبیعی لا بشرط را دارا مای باشاند ماثلا در
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بعت بیع وضع شده است برای طبیعت قرارداد مرتکز در اذهان وضعش عام و موضوع له آن عاام 
 و همچنین مستعمل فیه هم عام است چه هیات انشاء بر این صیغه عارض شود چه هیات اخبار 

 نظر استاد

ئی ای و انشااما مقام دوم : موضوع له هیات این صیغ علی ما هو التحقیق و المختار در هیات خبر
خباار یکی می باشد و آن عبارت است از نسبت دادن مبدا به ذات نهایات امار داعای در مقاام ا
ومیت حکایت از نسبت است ولی داعی در باب انشاء ایجاد نسبت در خارج است و این نسبت عم

 دارد و دارای اطلاق می باشد و یمکن تقییدها 

ن آتاری در باین محققاین ادبیاات باه  این مرام و این مسل  همان چیزی است که به شکل کلی
خاارج و  پرداخته شده است به این تعبیر که جمله های خبریه وضع شده اند برای ثبوت نسبت در
ه جملاه عدم ثبوت به طوری که اگر نسبت اثباتی کلامی با نسبت خارجیه تطابق داشته باشاند با

ایجااد  یه وضع شده اناد بارایخبریه صادقه اطلاق می شود و الا کاذب است. و جمله های انشائ
 لفااظ ذکارمعنا در خارج به وجود انشائی که منقح این بیان در کلام محققین اصولی در مباحاث ا

 شده است.

آن چه گفتیم بر طبق مذهب مختار بود در باب وضع یعنی الاجتاوار و القاران اماا مرحاوم ساید 
می پذیرد و می گویاد صاحیح در خویی چون در باب وضع قائل به تعهد شده است این بیان را ن

این باب این است که گفته شود جمله خبریه و ضع شده است بارای دلالات بار قصاد حکایات و 
اخبار از ثبوت یا نفی در واقع و در ادامه هام باا یا  بیاان مقادماتی مادلول جملاه انشاائیه را 

ید این بیان باه مشخص می کند و آن بیان مقدماتی در جهت معنای جمله خبریه این است می گو
دو سبب می باشد : سبب اول: جمله خبریه دلالت بر ثبوت نسبت در خارج یا عدم ثبوت نسبت و 
لو ظنا ندارد با قطع نظر از حال مخبر و قرائن خارجیه با فرض این که دلالت لفظ نباید جادای از 

فارض کنایم جملاه  مدلول وضعی آن باشد و الا فائده ای برای وضع باقی نمی ماند بنابراین اگر
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خبریه بما هی جمله خبریه دلالت بر تحقق نسبت در واقع ندارد و کاشف از نسبت به هیچ وجه و 
لو ظنا نیست پس چه معنایی برای هیات قابل تصور است و هیات جمله خبریاه مای شاود بادون 

جب تصاور معنا و لغو و چنین چیزی از حکیم صادر نمی شود البته جمله خبریه عند الاستعمال مو
ثبوت یا نفی نسبت در واقع می شود الا این که چنین تصوری مدلول هیات نیسات چاون تصاور 

 مدلول جمله تصدیقیه نمی باشد.

خبریه  به نظر می رسد آقای خویی از مساله واضح منطقی غافل شده است و آن این که در جمله
 یست کاه نسابت در جملاه. نسبت این طور ن3. محمول 2. موضوع 1متعلق تصور سه چیز است 

تعلاق خبریه فقط متعلق تصدیق باشد بلکه قبل از اذعاان متعلاق تصاور اسات و بعاد از اذعاان م
نتقال مای تصدیق است بنابراین جمله خبریه بما هی جمله خبریه عند الاستعمال ذهن مخاطب را م
 خبریه.مله الکند به تصور نسبت بین موضوع و محمول و هذا هو المدلول و المعنی الوضعی للج

 11-12جلسه چهل و نهم/

صاد جمله خبریه در هنگامی که در موضع خبر به کار گرفته می شود وضاع شاده بارای اباراز ق
 حکایت نه برای ثبوت نسبت به دو دلیل که سبب اول ذکر شد

سبب دوم: وضع طبق مختار آقای خویی عبارت است از تعهد و التازام نفساانی و مقتضاای ایان 
شدن هر متکلمی از هر لغتی است به این که هر گاه قصد تفهیم معنای خاصی را نمود  تعهد متعهد

از ی  لفظ خاصی استفاده کند بر این اساس لفظ مفهم آن معنای خاص می باشاد و دلالات دارد 
برا ین که متکلم اراده تفهیم آن معنا را نموده است )طبق قانون وضع( و از واضاحات اسات کاه 

تعلق نمی گیرند مگر به فعل اختیاری چون معنا ندارد که تعهد اضافه شود به یا  تعهد و التزام 
امر غیر اختیاری و آن ثبوت نسبت باشد زیرا ثبوت نسبت و عدم ثبوت نسبت در واقع از اختیار 
مکلف خارج است پس متعلق فعل اختیاری قرار نمی گیرد در نتیجه باید گفت آن چه که در بااب 

متعلق التزام است عبارت است از ابراز قصد حکایت در هنگاام اخباار و اباراز وضع جمله خبریه 
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امر نفسانی بدون قصد حکایت در انشاء و این دو اختیاری می باشد. که باعث شده اند ماتکلم را 
2به تکلم جمله خبریه و جمله انشائیه وادار کنند. 5   

 نظر استاد

گذشت مسل  مرحوم خاویی ماورد مناقشاه  با توجه به این سبب دوم و همچنین سبب اولی که
است زیرا خلاف آن چیزی است که ارتکازی ذهنی دارد در باب وضع زیرا در باب وضع دلالات 
وضعیه مطرک است و این دلالت وضعیه تصوریه است و قبلا هم گفتیم قصد و اراده هیچ دخاالتی 

معنا موجب علقه وضاعیه شاده در مدلول لفظی ندارد به جهت این که اجتوار و تقارن بین لفظ و 
است بنابراین اگر متکلم لفظی را به هر غرضی استعمال کند و سامع آن را بشنود ذهنش از لفاظ 
به معنا منتقل می گردد و لیس ذل  الا التصور آری این که این متصور ذهنای مبتنای اسات بار 

وساط اصاول لفظیاه علقه وضعیه و این متصور مراد متکلم در تفهیم است یا نیسات جایگااهش ت
معین شده است و بعد از اجراء آن اصول گفته می شود آن متصور ذهنی ماراد ماتکلم اسات کاه 
خلاصه آن اصول اصاله الظهور می باشد و اجرای این اصول از شوون عقل است نه دلالت لفظیه 

وضاعی  بما هی لفظیه هذا اولا ثانیا آن چه آقای خویی فرمودند که دلالت لفظ منفا  از مادلول
نمی باشد طبق قانون وضع امر واضحی است ولی به این معنا نیست که لفظ دلالت کند بر ثبوت 
نسبت در خارج و عدم ثبوت نسبت بلکه به معنای عدم انفکاک صاورت معناا از صاورت لفاظ 
است و این سرمایه دلالت لفظیه وضعیه است بنابراین جمله خبریه دلالت دارد بر ثبوت نسبت یاا 

بوت نسبت در عالم تصور نه در خارج و بر همین اساس هم این جمله متصف باه صادق و عدم ث
کذب می شود یعنی آن متصور ذهنی اگر با خارج مطابق بود پس صادق است و الا کاذب اسات. 
پس سبب اولی که آقای خویی فرمودند وجهی ندارد و ثالثا مدلول تصوری یا مدلول لفظی اولی 

ختیاریه از طرف مستعمل بلکه آن چه اختیاری مستعمل است نفاس اساتعمال نمی باشد از افعال ا
                                                

2  . 97ص1. محاضرات ج5
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است و انتقال ذهن مخاطب به سوی معنا در اختیار متکلم نیست بلکه به اختیار خود سامع است و 
رابعا چگونه ممکن است ثبوت نسبت یا نفی نسبت در خارج که از امور تکوینیه است به عناوان 

ردد با فرض این که جمله خبریه هیاتش ی  امر اعتباری لفظی اسات مدلول جمله خبریه لحاظ گ
تا بعد شما اشکال کنی به این که این مدلول امر اختیاری نیست و باید مدلول امر اختیاری باشاد 
با توجه به این که مرحوم آخوند و آن چه تحقیق در مقام است این است که مدلول ثبوت نسابت 

ر خارج به عنوان مدلول جمله خبریه معرفی نکارده اسات و فقاط در خارج یا عدم ثبوت نسبت د
در کلمات برخی از علمای لغت آمده است که گفته اند جمله خبریه دلالت بر ثبوت یا عدم ثبوت 

 نسبت 

خامسا چگونه جمله خبریه طبق مسل  شما متصف می شود به صدق و کذب با فارض ایان کاه 
ق و از ابراز قصد حکایت و این تعبیر متصاف باه صادفرمودید مدلول جمله خبریه عبارت است 

شاما  کذب شدنش نامفهوم است به جهت این که هر متکلمی که می گوید زید قائم بر اساس نظر
از قصاد ابراز می کند قصد حکایت را و شما فرمودید این امر اختیااری اسات بناابراین ایان ابار

شود یا رج تطابق داشته باشد تا صادق بحکایت همیشه موجود است با چه چیزی می خواهد در خا
 نداشته باشد تا بشود کاذب.

 11-13جلسه پنجاه/

 اشکال به کلام آقای خویی

شاود  اشکال پنجم این بود که جمله خبریه با این مرام آقای خویی متصف به صدق و کذب نمای
مایاد مای فر 114ص 1بلکه همیشه باید صادق باشد و در همین راستا صااحب منتقای در جلاد 

 نظریه محقق خویی صحیح نیست به دو وجه: 
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ز یشان اباراا: این نظریه در خیلی از موارد تخلف دارد یعنی مدلول جمله خبریه که به نظر 1وجه 
یاد زقصد حکایت است تحقق پیدا نمی کند مثلا کسی می گوید سمعت ان زیدا قاائم ایان جملاه 

 این که جمله خبریه است قائم در این قول ابراز قصد حکایت در او نیست با

حااظ ل: ابراز قصد حکایت که مرحوم آقای خویی به او معتقد است بایاد در مفاردات هام 2وجه 
عناا ناه گردد با این خود ایشان در مفردات فرمود که مثلا لفظ ماء وضع شده اسات بارای ذات م

د نیسات معنا موجوبرای ابراز قصد معنا با فرض این که فرقی بین مفردات و جمله از جهت اصل 
شائیه و لکن مرحوم آقای خویی در محاضرات برای دفع اشکال پنجم چنین فرموده است : جمله ان
ر متعلاق اخباریه در اصل ابراز و دلالت بر ی  امر نفسانی مشترک می باشد فرق باین ایان دو د

ه باا متصف رد لذابراز است زیرا متعلق در جمله انشائیه امری نفسانی است که تعلق به خارج ندا
ریاه صدق و کذب نمی شود بلکه متصف به وجود و عدم می گردد ولی متعلق ابراز در جمله خب
الا  امری است که تعلق به خارج می گیرد که اگر آن امر مطابق با خاارج باشاد صاادق اسات و
 کاذب است . از اینجا واضح شد که متصف به صدق و کذب مدلول جمله خبریه اسات ناه خاود

 ه به صادقه خبریه )ان المتصف بالصدق و الکذب انما مدلول الجمله لا نفسها( و اتصاف جملجمل
 و کذب به تبع مدلول جمله است و بالعرض و المجاز است.

با توجه به آنچه که گذشت مشخص شد که حرف و هیات مثل هم هستند و مانند اسم موضوع له 
دارند و در تمام موارد وضع اینها ابتداء هر وضعی تصور معنا است و بعد از تصور معناا آن چاه 
که برای واضع شکل می گیرد معنای اسمی عام است بعد این معنای اسمی عاام لفظای را وضاع 

ممکن است آن لفظ اسم جنس باشد یا هیات باشد یا حرف باشد ماثلا هنگاامی کاه می کند حال 
استعمال می کند لفظ ماء را و مخاطب آن را می شنود تصور می کند ماایع ساائل را و هنگاامی 
که استعمال می کند لفظ من را در سرت من البصره الی الکوفه تصور می کند مخاطب ابتادائیت 

می کند هیات فاعل را تصور می کند سامع تلبس را یعنی تلابس مبادا  را و هنگامی که استعمال
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به ذات علی نحو الفاعلیه و هنگامی که استعمال می کند هیات فعلت را در مقاام اخباار مخاطاب 
تصور می کند نسبت ماده را به ذات در زمان گذشته یعنی ذات متکلم و در مقاام انشااء تصاور 

باب ایجاد در خارج و در تمام این موارد خود مستعمل یا واضع  می کند نسبت ماده به ذات را از
معنای اسمی را موضوع له قرار داده است و بر همین اساس در باب صیغه امر متکلم با گفتن صل 
موجب می شود که مخاطب تصور کند انشاء طلب در حد مفاد کان تامه یعنی ایجاد معنا به لفاظ 

ن طالب و مطلوب و مطلوب عنه از همین هیاات تصاور مای البته چون طلب اطرافی دارد همچو
شود انشاء طلب بیع از مخاطب که مطلوب منه می باشد بنابراین مودای صل ایان اسات انشاات 
طلب الصلاه من  پس انشاء طلب موضوع له صل می باشد و طالب و مطلوب و مطلوب عنه از 

 متعلقات طلب است.

نتقای مادی تهرانی فرموده است البته طبق آن چاه صااحب شبیه این نکته را مرحوم محقق شیخ ه
ذکر می کند : هیات وضع شده است برای نسبت صدوریه بین فعل و مخاطب باه  392ص1در ج

 داعی طلب البته توضیح این بحث در باب اوامر خواهد آمد.

 11-17جلسه پنجاه و دوم/

 ثمره فقهیه در بحث مد نظر

ا رب مختار تهایی که مشترک بین اخبار و انشاء هستند اگر مذهیعنی در بحث خبر و انشاء در هیا
 بپذیریم چه تفاوتی با مذهب و مرام محقق خویی دارد؟

ی فای همان طور که گفته شد طبق مرام مختار "بعت" در مقام انشاء دلالت می کند بر اخذ مااده 
ذهنی تحقاق پیادا مای  المتکلم و بر این اساس معنایش عبارت است از آن چه که در عالم مفهوم

کند نه این که در عالم خارج موجود گردد و دارای آثاار خاارجی باشاد و بار ایان ماذهب بیاع 
غاصب، بیع فضولی، بیع غرری و بیع شیئی که قدرت تسلیم آن نیست انشااء اسات. باه خالاف 
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 مذهب محقق خویی و دیگران که می گویند انشاء در "بعت" عبارت است از ایجااد معناا توساط
لفظ در خارج که طبق این مذهب تناقض لازم می آید یعنی در مثالهای فوق اگر به ایان ماذهب 
قائل شویم بین مدلول انشاء و آن چه که در خارج موجود است تناقض است زیرا با مثلا در عقاد 
فضولی با اجراء صیغه "بعت" و تولید معنا در خارج و ملاحظه کاردن ایان عقاد از نظار واقعیات 

می بینیم اثر بیع خارجی در بیع فضولی موجود نیست و از عدم اثر پی می بریم به عادم  خارجی
موثر و این تجسم تناقض است زیرا از ی  طرف مدلول بعت موجود خاارجی اسات باه حساب 
مذهب و از ی  طرف اثر مدلول خارجی که بیع خارجی باشد موجود نیست یعنی نقل و انتقاالی 

 ین طبق نظر آقای خویی بیع فضولی و غرری و ... باطل هستند.صورت نگرفته است بنابرا

لا قابال به نظر می رسد توجیه این مذهب مذکور که گرفتار تناقض است با واژه نفس الامری او
ا و توجیه نیست ثانیا بالفرض هم توجیه شود مطلبای مااورای فهام عرفای اسات و در قراردادها

ب بعت" مخاطااهتی ندارد بنابراین هر گاه متکلم بگوید "ی فقاستعمالات عرفی این تحلیلات ثمره
ن بیاع تصور می کند ایجاد بیع کردن را یعنی موجب را تصور می کند هو بیاع الماتکلم حاال ایا
 ت.د شده اسمتکلم تعلق بگیرد به عین مغصوبه یا غرریه یا غیر مقدور و علی کل حال انشاء منعق

 11-18جلسه پنجاه و سوم/

 اشاره و ضمایرموضوع له اسم 

 یست.ملخص کلام این شد که فرقی بین معنای اسم و حرف و هیات و جمله خبریه و انشائیه ن

 از این امر اسماء اشاره و ضمایر باقی مانده است.

مفهوم  موضوع له در این دو همانند اسامی و حروف عام می باشد مثلا هذا وضع شده است برای
 ست.مفرد مذکر و هو هم به همین شکل ا
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 م و خدشاهبعُد اشاره و ارجاع، در این دو از تشخصات و شؤون استعمال می باشد. و نقض و ابرا
 و استحکام این مطلب سابقا در بحث حروف و هیات بیان شد.

 دوران امر بین مجاز و اشتراک و تخصیص و نقل و اضمار

 انده است.از فرمایشات مرحوم صاحب کفایه در مقدمات این کتاب امر هشتم باقی م 

یص . تخصا3. اشاتراک 2. مجاز1که عبارت است از حالات لفظ که در پنج مورد ذکر شده است 
 . اضمار.5. نقل 4

در ایان  یعنی الفاظ در باب استعمالات به این پنج چهره یا وجه شناخته می شوند و سخن علمای
 باب مناسب با مباحث الفاظ اصول در دو مقام قابل توجه است:

ردد چون اسد مدوران امر بین یکی از این معانی با معنای حقیقی لفظ مثلا اگر لفظی هممقام اول: 
گار باه مبشود بین معنای حقیقی خود و معنای مجازی فانه لا شبهه فی عدم السایر الای المجااز 
ی حقیقای قرینه صارفه تا وقتیکه قرینه صارفه همچون یرمی موجود نباشد لفظ اسد حمل بر معناا

 جهت اصل عقلایی ظهور و حقیقت در محاورات سیره عقلا و عرف عقلا.می شود به 

مقام دوم دوران امر بین هر ی  از این پنج مورد با دیگری مثلا لفظی ماردد شاود باین مجااز و 
اشتراک در این باب اصولیین کما فی مفاتیح الاصول و کتب مفصله مثال هدایاه المسترشادین و 

یکی بر دیگری ذکر کرده اند ماثلا اشاتراک بار مجااز مقادم فصول وجوهی را برای مقدم کردن 
است چون در اشتراک پای وضع در میان است ولی مجااز پاای اساتعمال لکان هماان طاور کاه 
مرحوم صاحب کفایه و اکثر محققین معاصر مثل آقای خویی فرموده اند که این وجوه استحساانیه 

این وجوه بما هی وجوه عقلیه اعتبار اصولی می باشد و بر پایه تعقل استحسانی ترسیم شده است 
و علمی ندارند و خود مستحسن در این باب می تواند به عنوان اجتهاد نفسی بار برداشات خاود 
اعتماد کند لکن دلیلی مستقر برای استفاده دیگران نیست مگر این که باعث ظهور لفاظ در یا  
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نی کنند بر طبق قاعده اصاله الظهور آن طرف قرار بگیرد که البته اگر این استحسانات ظهور آفری
وجه ظاهر مثلا در اشتراک مقدم می شود بر مجازی که ظهور ندارد و به عبارت دیگر این وجوه 

 استحسانیه می توانند مقدمه الدلیل باشند نه خود دلیل.

ی ثاشینه بحتا اینجا هشت امر از امور مقدماتی کفایه الاصول بررسی شد. الان مناسب است با پی
 که ذکر شد مبحث حقیقت شرعیه به عنوان امر نهم محل تحقیق قرار بگیرد.

 11-19تاریخ/54جلسه 

 حقیقت شرعیه

 برای تبیین این مبحث ابتداءحقیت شرعیه را باید تعریف کنیم.

ده شاحقیقت شرعیه این است که الفاظ عبادات و معاملات که در کتاب و سنت آمده اناد وضاع 
ضاع وباشند برای مخترعات شرعی مثل صلاه و زکات و حج و غیره حال چه به وضع تعیینی یاا 

 تعینی و فرض اثبات چنین وضعی هم در دو مقام قابل تصور است: 

 قام دوم: زمان معصومین علیهم السلاممقام اول: زمان شارع یعنی شخص پیامبر؛ م

ه لکان آنچا شاوداز مقام اول تعبیر به حقیقت شرعیه و از مقام دوم تعبیر به حقیقت متشرعیه می 
 که در ساختار مباحث اجتهادی دارای اثر است حقیقت شرعیه می باشد نه متشرعیه.

 نظر مقرر

ه کاپیامبر اسات متوقاف بار ایان اسات این که بخواهیم بگوییم حقیقت شرعیه منحصر در زمان 
ست نبوده ا بگوییم فقط پیامبر حق تشریع را داشتند و این حق برای دیگر معصومین علیهم السلام

 که این نیاز به اثبات دارد.
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 ثمره بحث

بحث است بعد از بیان حقیقت شرعیه دومین جایگاهی که قابل بررسی است ثمره عملیه ای این م 
 ا نه که آیا ثمره دارد ی

 در این مقام اقوال محققین مختلف است. 

 صاحب کفایه قائل است به ثبوت ثمره برای این مبحث چون می گویاد در صاورتی کاه حقیقات
شاود یمشرعیه ثابت نشود اگر کلامی در کلام شارع بدون قرینه ذکر شود حمل بر معنای لغوی 

 ی شود.ولی اگر قائل به حقیقت شرعیه باشیم حمل بر معنای شرعی م

از  : جایی که اساتعمال الفااظ در شاریعت متااخر1ایشان بحث را در دو صورت تعین می بخشد 
 . جایی که مجهول التاریخ باشد در صورت اول ثمره واضاح اسات در صاورت دوم2وضع باشد 

 می فرماید و فیه اشکال. 

و حدیث که به ماا  اما محقق خویی فرموده است ثمره ای برای بحث وجود ندارد زیرا الفاظ قرآن
رسیده اند هر دو از جهت مراد متکلم معلوم می باشند و شکی در مراد استعمالی از این دو نیست 

2و هیچ کسی در حمل کردن این الفاظ بر معنای شرعی متوقف نمی باشد. 6  

 اشکال استاد: 

ی باکاملا  ستبنا بر مطلبی که ایشان فرمودند فرمودند تمام مباحث الفاظ که تا الان بحث شده ا
 فایده بوده است.

2همچنین محقق نائینی می فرمایند: ان البحث في هذه المسألة لا یترتب علیه ثمرة أصلا 7   

                                                
2  . 151ص1. محاضرات، ج6

 . 33، ص: 1. أجود التقریرات، ج27
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محقق عراقی اولا مبحث حقیقت شرعیه را اختصاص می دهد به ماهیات اختراع شده شرعی مثال 
حقیقات شارعیه  صلاه و صوم و حج به طوری که در مفردات و اجزاء و شرایط این ماهیات بحث

را بدون وجه می داند زیرا مثلا رکوع و سجود و قیام و تشهد و... اینها همان معنای عرفیه خاود 
را دارند و ثانیا وضع تعیینی و تعینی معروف و مشهور را نمی پذیرد زیرا می گویاد نقال نشاده 

ن وضع تعینای هام که پیامبر گفته باشد من اسم فلان عبادت را فلان کلمه قرار می دهم و همچنی
نبوده است زیرا برای تحقق وضع تعینی نیاز به تکرار ی  لفظ در زمان طولانی است و حاال آن 
که زمانی که پیامبر بعد از رسالت تا زمان رحلت داشتند کفایت برای تحقق این وضع را نداشاته 

مال حاصال است. ایشان معتقد است به ی  فرض سومی و آن این که حقیقت شرعیه با نفس استع
می گردد و نیازی به آن دو وضع نیست و مثال می زند به این که تو مای گاویی جئنای بولادی 
محمد با این استعمال علقه وضعیه بین لفظ محمد و مسمی به حاصل مای گاردد و ایان اساتعمال 
لازم نیست که حقیقت یا مجاز باشد می تواند صرف استعمالی باشد کاه ناه حقیقات اسات و ناه 

نابراین اگر کسی قائل شود حقیقت شرعیه باه ایان شاکلی کاه گفتاه شاد موجاود اسات مجاز ب
محذوری و اشکالی در این ادعا موجود نیست. ایشان و در مرحله سوم ثمره بحث حقیقت شارعیه 

2را می پذیرد کما ذهب الیه صاحب الکفایه 8  

 11-21تاریخ/55جلسه

 شرع ی نقل اقوال در رابطه با وضع پیرامون الفاظادامه

 صاحب معالم: ایشان منکر وضع تعیینی برای الفاظ کتاب و سنت هست. 

2حضرت امام هم منکر چنین وضعی هستند. 9  

                                                
2  . 72ص1نهایه الافکار ج .8
2  . 137، ص1؛ مناهج الاصول، ج45ص1. تهذیب الاصول، ج9
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کلام مرحوم اصفهانی در هدایه المسترشدین: نزاع در این مساله نزاع پرثمره ای نیست به جهات 
و ماراد ماتکلم این که محل نزاع در این مساله جایی است که قرائنی برای تشخیص موضوع لاه 

موجود نباشد و چنین جایگاهی در الفاظ کتاب و سنت خیلی کم اتفاق می افتد چون غالباا الفااظ 
شرعیه ای که در کتاب و سنت به کار گرفته شده اند قرائن متصله و منفصله دارند و این قارائن 

سالام صاادق تعیین کننده موضوع له و مراد متکلم است و از طرفی هم شارع بار ائماه علایهم ال
3نیست و تمام روی سخن آیات قرآن و کلمات پیامبر می باشد. 0   

 جمع بندی استاد

ساسای اعنوان موجود در محل نزاع ما عبارت است از الحقیقه الشرعیه این عناوان چهاار عنصار 
 . شارع.4. شرع 3. واضع 2.وضع 1دارد: 

 .توار استفتیم که به معنای اجاما عنصر اول وضع است که سابقا به آن پرداخته شد و نیتجه گر

 عنصر دوم در رابطه با واضع است که یا جماعت است یا شخص یا کثرت استعمال. 

عنصر سوم شرع است شرع در لغت به دو معنای مشهور آمده است یکی طریق واضح و دیگاری 
چشمه و در اصطلاک، شرع شرعه و شریعت عبارت است از دین و اطلاق این کلماه بار دیان باا 
معنای لغوی اش تناسب دارد به این که همان طور که راه و چشمه محل تردد و استقاء قارار مای 

3گیرد دین هم محل تردد و استفاده می باشد. 1  

و بر همین اساس هم بعضی به این شکل تفسیر کرده اند که شرعه عباارت اسات از آن چاه کاه 
3قرآن آورده است و منهاج آن چیزی است که سنت آورده است. 2  

                                                
3  . 94. هدایه المسترشدین، ص0
3  . 310. مصباک المنیر،ص1
3  . 48. معجم الفروق اللغویه ص2
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3لِکلٍُّ جَعَلنْا مِنْکمُْ شِرْعَةً وَ مِنهْاجاً   3  

ی بِهِ نوُحاً   ینِ ما وَصَّ 3شَرَعَ لکَمُْ مِنَ الدِّ 4   

ُ وَ لاَوْ لا کلَِمَاةُ الفَْصْالِ لقَُضِايَ بیَاْنَ  ینِ ما لمَْ یاَأْذَنْ بِاهِ الله هُمْ وَ إِنَّ أَمْ لهَُمْ شُرَکاءُ شَرَعُوا لهَُمْ مِنَ الدِّ
الِمینَ لهَُمْ عَذابٌ أَلیمٌ  3الظَّ 5   

اما شارع: هیچ شکی نیست که شارع حقیقتا به معنای جاعل شرع لیس الا الله هماان طاور کاه از 
آیات فراوانی که به برخی از آنها اشاره شد مستفاد است و بر همین اسااس صااحب مجماع مای 

دق است و بار غیار پیاامبر صاادق گوید الشارع هو طریق الاعظم و به این معنا بر پیامبر هم صا
3نیست. 6  

 نظر استاد

مرحوم صاحب هدایه المسترشدین در بحث حقیقت شرعیه و مرحاوم بروجاردی در بحاث جملاه  
مقاام  خبریه این بحث را باز کرده است که شارع کیست جمع مطالب گفته شده و تحقیق در ایان

لام م کاه در عارف محققاین در عاین است که شارع به معنای جاعل فقط خداست و پیامبر اسالا
ض کلام و علم اصول شارع لقب گرفته است ثانیا و باالعرض مای باشاد از دو بااب یا : تفاوی

 . طریقیت پیامبر نسبت به شرع خدایی. 2شارعیت از طرف خدا به پیامبر 

یعنی پیامبر مبین و کاشف و بیان کننده شرع خداست نه جاعال شارع لکان طباق وجاه اول کاه 
ر شد یعنی خداوند شارعیت را به پیامبر تفویض کرده است لازم می آید که ائمه هام تفویض، ذک

                                                
3  .48مائده/ .3
3  . 13. شوری/4
3  . 21. شوری/5
3   68. مجمع البحرین ص6
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شارع می باشند از باب تفویض پیامبر شارعیت را به ائمه بر اساس آیه منزلت انت منای بمنزلاه 
 هاون من موسی 

مبر یاات باه پو این پندار مخالف است با اعتقاد اکثر علمای اسلام لذا یا باید گفت تفویض شارعی
است نه  توقیفی است تعدی به ائمه نمی کند و تفویض مستپفاد از آیات و روایات تفویض امامت
 آید. شارعیت و یا این که وجه دوم را بذیریم یعنی ائمه مبین شرع هستند که در آینده می

 11-24تاریخ /56جلسه 

 حقیقت شرعیه در ساختارهای لغوی و شرعی

 کلمه حقیقت شرعیه در ساختارهای لغوی و شرعی چه جایگاهی دارد. 

ی عاانی لغاوبعد از این تشخص و تعین و تنقیح لا شبهه در این که وضع به معنای نقل الفاظ از م
 عنویاه آنعربیه به معانی مخترعه شرعی علی نحو الاقتران و الاجتوار بین صور لفظیه و صاور م

در مرحلاه ثباوت  شاکل تعیینایاست لکن اثبات این وضاع باه  موجود وضع تعینیهم به شکل 
 ققاین مثالممکن است ولی در مرحله اثبات دلیل اثباتی نداریم. بنابراین آن چه که برخای از مح
مشاخص  آقای خویی فرموده اند به این که این بحث چون مراد از الفاظ شرعیه در کتاب و سنت

ساتعمال ایست کاه الفااظ در کتااب و سانت استعمالشاان می باشد ثمره ندارد یقینا به این معنا ن
قرائن  مجازی است بلکه مقصود این محققین این است که موضوع له شرعی در این استعمالات با
نت در سفراوان معلوم و معین است پس در نظر همه محققین اصولیین وضع تعینی الفاظ کتاب و 

ابراین داریم بنتبادر و امارات معینه موضوع له ن معانی شرعیه ثابت است نهایتا می گویند نیاز به
 یست.هر محققی که ادعا کند این الفاظ موضوع له شرعی ندارند جز پتکلف و مکابره چیزی ن

علی ای حال آن چه که نسبت به کلام صاحب کفایه قابل ذکر است این است که فرمایش ایشان  
ی باشد زیارا در کتااب و سانت ماواردی به آن مقدار بیانی که مذکور است مستحکم و وجیه م
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قلیل پیش می آید که دوران بین اراده معنای لغوی و معنای شرعی کاملا قابل ملاحظه اسات در 
 چنین موارد قلیله ای ثمره بحث حقیقت شرعیه پاسخ گو به نیاز مستنبط احکام شرعیه می

ساب کلماه "صالوا" باه حباشد مثلا در عبارت "صلوا عند رویه الهلال" اگر فارض کنایم ایان  
ان موقعیت خاصی که برای فقیه پیش آمده است مردد شده است از جهات معناا باین دعاا و ارکا
مخصوصه و از مواردی است که قرینه وافره بر تعین معنای شرعی موجاود نیسات یا  محقاق 

 مستنبط چه باید بکند؟

ق وضاع با توجه به تحق در اینجا کلام مرحوم صاحب کفایه پاسخ گوی چنین موقعیتی است یعنی
ی مای تعینی، به صورت حداقل در شریعت این کلمه دائر مدار دو معنا را حمل بار معناای شارع
ه ماره قلیلاثکنیم و باعث این حمل همان تبادری است که مبتنی بر علم اجمالی می باشد بنابراین 

 دارد.  ن پرداختیممبحث حقیقت شرعیه نیاز به طرک و بررسی این مساله در حد معقولی که به آ

 تنبیه: 

اگار  آن چه در معنای لغوی حقیقت شرعیه و اصطلاحی بیان شد به این سوال پاسخ می دهاد کاه
ماان زلفظی طبق آن چه تصور گردید سابقه وضع تعینی در زمان پیاامبر نداشاته باشاد ولای در 

دارد  باه دنباال معصومین مسبوق به سابقه باشد حمل بر معنای شرعی همان حقیقت شرعیه ای را
 که از باب توسعه در معنای حقیقت شرعیه قابل ملاحظه است.

 آیا وضعیت الفاظ از این قبیل با این توجیه قابل جواب می باشد یا خیر؟ 

جواب این سوال از آن چه ذکر شد ظاهر می شود به این که حقیقت شرعیه اولا و بالذات فقط با  
ی قابل ذکر است و اماا ثانیاا و باالعرض باه عناوان حقیقات لحاظ کون الواضع الله تبارک و تعال

شرعیه نبویه در فرضی که استعمال پیامبر محارز نگاردد قابال انطبااق نمای باشاد آری ثالثاا و 
بالعرض حقیقت متشرعه بر این شکل از الفاظ صادق است لکن طبق عرف محققین مباحث الفااظ 
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ت شرعیه شده اند می توانیم به لفظی در مقاام اصول چون قائل به تجوز و توسعه در معنای حقیق
تعیین مدلولش، به زمان معصومین مراجعه می کنیم و پیشینه ای را در آن زمان می یابیم بعاد از 
حمل بر معنای موجود در زمان معصومین اطلاق حقیقت شرعیه به این معنا بشاود و ظااهرا چاون 

اطلاق حقیقت شرعیه با توجه به ایان منصاب لا  ائمه علیهم السلام در مقام تبیین شارع می باشند
اشکال فیه اما با عنوان جعل شریعت حقیقت شرعیه صادق نیست هذا تمام الکلام در امار نهام از 

 مقدمات کفایه الاصول و تعین محقق بودن فرمایش صاحب کفایه.

 11-25تاریخ /57جلسه 

 مبحث صحیح و اعم 

 پیشنیه بحث

 رعیه بحث صحیح و اعم است.از مباحث مترتب بر حقیقت ش

ای اعام آیا الفاظ عبادات و معاملات وضع برای خصوص تام الاجزاء و الشرائط شده اناد یاا بار
 وضع شده اند؟

 برای منقح شدن این مبحث در دو مقام بحث می کنیم.

 مقام اول: عبادات؛ مقام دوم: معاملات

 مقام اول: در این جا دو صورت قابل تصور است.

 صورت اول: ثبوت حقیقت شرعیه است و صورت دوم عدم ثبوت حقیقت شرعیه است. 

اما صورت اول فلا ینبغی الارتیاب در این که نزاع صاحیح و اعام طباق ایان صاورت جااری و 
ساری است به این شکل که بگوییم الفاظ عبادات به عنوان حقیقت شرعیه وضع برای تام الاجزاء 

؟ و تمام محققین در این صورت در جریان نزاع شابهه ای ندارناد؛ اماا و الشرائط شده اند یا اعم
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صورت دوم به دو شکل قابل بررسی است شکل اول مرحله ثباوت و شاکل دوم مرحلاه اثباات 
 است.

سی مای اما شکل اول بر طبق کلمات محققین و ذکر برخی از آنها عالم ثبوت این صورت را برر
 کنیم. 

 کلام صاحب کفایه

ات لفاظ عبادافرمایش آخوند می پردازیم. ایشان می فرمایند مستعمل فیه عند الشارع در ابتدا به 
ع خصوص عبادات صحیحه باشد با فرض وجود قرینه صارفه از معنای لغوی یعنی هار گااه شاار

ه معناای لفظی را در معنای مخترع خود استعمال می کند ابتداء با قرینه ای تفهمایم مای کناد کا
حااظ مای ه است لکن بین معنای لغوی و معنای صحیح عبادات در ابتداء علاقه للغوی اراده نشد

م وم که اعاگردد که این معنای مخترع مجاز اول نام می گیرد به طوری که اگر قرینه بر معنای د
اییم می باشد موجود نبود لفظ مستعمل شرعی را حمل بر مجاز اول یعنی عبادت صحیحه مای نما

 ز دوم میف شارع برای تعیین مجاز دوم یعنی اعم موجود بود حمل بر مجاو اگر قرینه ای از طر
 نماییم.

در بیان آخوند اشاره ای است به تصویر دوم که منسوب است به قاضی ابوبکر محماد بان طیاب 
3بصری بغدادی باقلانی 7 شده است. ایشان قائل است که الفااظ عباادات در معاانی لغاوی خاود  

برای این که معنای شرعی را تفهمیم کند از باب تعدد دال و مادلول  استعمال شده اند لکن شارع
این هدف خود را بیان فرموده است به وسیله قرینه ای که نصب کرده بر مراد خاودش شارعا باه 

 طوری که لفظ دال بر معنای لغوی است و قرینه دال بر معنای شرعی است. 

                                                
3 فروش بوده است و در زمان ل  فی کل قدر مترفه تو برای هر دیگی ی   . شیخ عباس قمی در الکنی و الالقاب پدرش باقلی7

  ملاقه ای داری شیخ مفید هم می گوید: نعم ما تمثلت بادوات ابی  خوب مثالی زدی با ابزار آلات پدرت.
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صااحب  ت الا این که همان طور کاه مرحاوماین دو بیانی که ذکر شد ثبوتا شبهه ای در آن نیس
داریم و بیان ندکفایه فرموده است در مقام اثبات و دلالت عقلی یا لفظی دالی بر هیچ کدام از این 

 و تعبیر مرحوم اخوند این است که و انی لهم اثبات ذل ؟

 فرمایش محقق نائینی

ن شاکل عه و نازاع را باه ایااگر قائل به حقیقت شرعیه نشویم لا اشکال در ثبوت حقیقت متشار 
 مطرک می کنیم که مسمای به صلاه مثلا در حقیقت متشرعه صحیح است یا اعم است؟

وچون مشخص است آنچه که مسمی عند المتشارعه باشاد در هنگاام اطالاق و اساتعمال الفااظ 
 عبادات همان مراد شرعی است و ایشان گویا دلیل اثباتی را برای تعیین مساتعمل فیاه در الفااظ
عبادات مسمای متشرعین می داند یعنی چون متشرعه مثلا برداشت صحیح کرده اند از عبادات یا 
برداشت اعم کرده اند این برداشت به شارع نسبت داده می شده و گویا نزاع ثبوتا و اثباتاا مادلل 

3است. 8  

 11-26تاریخ/58جلسه 

م محقق صاحب کفایه و بعد هکلام در بحث صحیح و اعم در عالم ثبوت بود در این باب فرمایش 
 نائینی ذکر شد در مرحله سوم اشکال صاحب منتقی به نائینی ذکر می شود.

 اشکال صاحب منتقی الاصول به مرحوم نائینی

 ایشان سه وجه ضعف برای کلام مرحوم نائینی ذکر می کند.

وجه اول: این که محقق نائینی فرمود اصل در استعمالات شارع همان چیازی اسات کاه متباادر  
است در نزد ما اصلی قابل قبول نیست به جهت این که ممکن است لفظی به وضع تعینی در نازد 

                                                
3  . 59ص1. فوائد الاصول ج8
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متشرعه برای اعم وضع شده باشد لکن در نزد شارع برای صحیح وضع شده باشد و از طرفی هم 
معیِّن می باشد نه کاشف به این معنا که تبادر یکی از دو معنا را معیِّن می کند نه این تبادر عندنا 

 که کشف کند واضع یا مستعمل در چه معنایی آن را وضع کرده است.

ه ل شاارع باوجه دوم: سلمنا که تبادر کاشف باشد لکن این تبادر مثبت این معنا نیست که استعما
ه اظ گردیادابتداءا علاقه بین معنای اعم و معنای لغوی لفظ لح این صورت انجام گرفته باشد که

است و در مرحله دوم بین معنای صحیح و معنای لغوی ملحوظ است به جهات ایان کاه ممکان 
 است عکس باشد یعنی مجاز اقرب صحیح و مجاز ابعد اعم باشد.

یا اعام ولای وجه سوم: سلمنا که کاشف باشد و کاشف از ی  مورد خاص باشد حال چه صحیح 
تمام این توضیحات محقق نائینی بیانگر عالم ثبوت است و مهم در ما نحن فیه مرحله اثباات مای 
باشد یعنی به حسب ادله لفظیه یا لبیه کدام ی  از این دو پندار در عالم ثبوت اثبات می شاود و 

حلاه اثباات می توانیم در نطاق کتاب و سنت آن را اجرایی کنیم با فرض ایان کاه دلیلای در مر
3موجود نیست. 9  

 اشکال استاد به صاحب منتقی:

 در کلام صاحب منتقی تاملاتی مشاهده می شود.

اولا مرحوم نائینی تصریح کرد به حقیقت متشرعه و تبادر را به حسب حقیقت متشارعه علامات  
قرار داد به طوری که بعد از ثبوت حقیقت متشرعه که حکایت گر از وضع می باشد ایان وضاع 

طول را کاشف از وضع شرعی قرار داد نه این که تباادر در نازد ماا یعنای غیار متشارعه در  در
زمانهای اخیر به عنوان علامت برای وضع متشرعه در زمان معصومین علیهم السلام لحاظ گردد 
بنابراین اگر منظور محقق نائینی تبادر در دوره ائمه ملاحظه گردد یقینا این تبادر کشف از وضاع 

                                                
3   200ص1. منتقی الاصول ج9
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متشرعی در زمان ائمه می نماید و با چنین فرضی این تباادر کاشاف از وضاع تعیینای یاا  تعینی
تعینی در عصر شارع یعنی پیامبر می باشد به جهت این که ائمه علیهم السلام شاارع معصاوم باه 

 معنای مبین از وحی نازل بر شارع می باشد. 

سات از اصحیح یا اعام حکایات گار  ثانیا تعبیر علاقه بین معنای لغوی و معنای شرعی به عنوان
ا باصرف استعمال نه حقیقت متشرعه پس سخن محقق روحانی از مسیر مجاز اول و مجااز ثاانی 

 فرمایشات محقق نائینی سازگار نیست

ثالثا : محقق نائینی وضع تعینی متشرعه را دلیل اثباتی بر آن چه که ادعا کارده اسات قارار داده 
ی تصویر عالم ثباوت باشاد زیارا محقاق ناائینی در مقاام نقاد است نه این که این وضع متشرع

فرمایش صاحب کفایه که فرمود انی لهم باثبات ذل  چنین تصاویر اثبااتی را ارائاه داد و ظااهر 
فرمایش محقق نائینی هم همین است بر این اساس تنها ایارادی کاه صااحب منتقای باه فرماایش 

اثبااتی اسات و ایان اشاکال اثبااتی باا ظااهر خودش که وجه اول و جه دوم را پذیرفت اشکال 
فرمایش محقق نائینی سازگار نیست. پس به این شکال از نائینی دفاع می شود به این صورت که 
منظور محقق نائینی این است که متشرعه ائمه می باشند و از ظااهر کلامشاان در روایاات اراده 

ن ظهور استعمالی موجب مای شاود معنای صحیح در استعمالاتشان مشاهده می گردد و صرف ای
کلامات شارع را که هم سنخ با کلمات ائمه است حمل بر چیزی کنیم که از کلام ائمه اراده شاده 
است و ذل  دلیل اثباتی علی ما افاده عن نائینی و شاگرد ایشان محقق خویی و همچناین محقاق 

4عراقی 0  

                                                
4  . 173ص1. نهایه الافکار ج151ص1. محاضرات ج0
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 11-27تاریخ/59جلسه 

 کلام مرحوم مظفر

دفاع از محقق نائینی بیان ایشان را تاکید و تثبیت می نماید آنجا که گفتاه اسات ایشان به عنوان 
الفاظی که در لسان متشرعه به نحو حقیقت به کار برده شده اند حقیقت متشارعه باه نحاو وضاع 
تعینی ثابت است و شکی نیست که استعمال متشرعین با فرض پدید آمدن حقیقت متشارعه پاس 

ال شارع می باشد حاال چاه اساتعمال شاارع اساتعمال مجاازی باشاد یاا از استعمال ادامه استعم
استعمال حقیقی و به تعبیر دیگر آنچه بالنسبه با شارع لحاظ می کنیم مقام ثبوت است و آنچه در 
متشرع تصور می کنیم مقام اثبات است بنابراین حقیقت متشرعه کاشف و دلیل است بر اساتعمال 

اثباتی متشرعی پذیرفتیم حقیقت متشرعه را و نظر دادیم به این کاه شارع بنابراین اگر در مرحله 
الفاظ عبادات در مرحله تشرع حقیقت در صحیح می باشاند اساتعمالات شاارع را نیاز حمال بار 

4صحیح می نماییم و هذا التوجیه نعم الدلیل الاثباتی علی ما وقع فی الشرع. 1   

 کلام حضرت امام 

بهتر است عنوان بحث را به این شکل مطرک کنیم: اصل در استعمالات شاارع نسابت باه الفااظ  
عبادات و معاملات چیست و با تدوین این اصل همه استعمالات چه استعمال حقیقای یاا مجاازی 
حتی مرام باقلانی قابل تضمین نمودن آنها در متن این اصل می باشد ماثلا اگار گفتایم اصال در 

صحیح است حال چه استعمال حقیقی و چه استعمال مجازی چه سخن بااقلانی در ایان استعمالات 
4صورت در استنباطات نتیجه بخش خواهد بود  2  

                                                
4  . 56ص1فقه ج. اصول 1
4  . 141ص1و مناهج الاصول ج 47ص1. در تهذیب الاصول ج2
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 کلام محقق اصفهانی

یا مارام ایشان از محقق کلانتری که از شاگردان شیخ انصاری است مطلبی را نقل می کند که گو
مال شان این است که لفظ در عباادات اساتعشیخ انصاری هم چنین چیزی است خلاصه فرمایش ای

ر شده است در صحیح به خاطر علاقه ای که بین معنای صحیح عباادت باا معناای لغاوی در نظا
سات اصحیحی موجود است و در نظر اعمی علاقه بین معنای لغوی و عبادات اعم لحاظ گردیده 

 لنسبه بااا عبادت فاسد باو این علاقه به جهت مشاکلت و تناسب ظاهری عبادت با معنای لغوی ی
 عبادت صحیح نمی باشد بلکه از جهت تصرفی است در ی  امر عقلی به طوری که وقتای لفاظ
ن عبادت در عبادت صحیح و سپس در عبادت فاسد استعمال مای شاود در مقاام بیاان توجیاه ایا

 وز اجازاء ااستعمال از ی  عملیه عقلیه استفاده می کنیم و آن عملیه عقلیه این است که معادوم 
ل لفاظ ه استعماشرائط را نازل منزله موجود لحاظ کنیم تا لازم نیاید مجاز در مجاز به این معنا ک

 عبادت در صحیحه مجاز باشد و همچنین در اعام هام مجااز باشاد. بلکاه هایچ مجاازی در ایان
 مااناستعمال تصور نمی شود مگر استعمال لفظ در صحیحه و اگار اساتعمال کاردیم در فاساده ه
ه هام از مجاز اول است نهایتا گویا نظریه سکاکی در اینجا کاربردی شده است یعنی صلاه فاساد
 وجیه اگارافراد صلاه صحیحه تصور گردیده است از باب تنزیل معدوم منزله موجود حال با این ت

کاه  قرینه ای بر تصرف کردن نسبت به امر عقلی در ما نحن فیه وجود نداشات لفاظ عباادت را
ود شاست بین صحیح و اعم حمل بر صحیحه می نماییم و ثمره بحث هم بر آن مترتب مای مردد ا

 این مجملی است از فرمایش محقق اصفهانی که برای صحیحی ها مفید است.

 12-1تاریخ 60جلسه

 ادامه کلام محقق اصفهانی

ه خلاصاه در مقام بیان کلام مرحوم محقق اصفهانی )در حقیقت بیانی از شیخ اعظم بود( بودیم کا
 این است:
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گاهی  وصحیحی قائل شود به اینکه مستعمل در باب الفاظ عبادات گاهی دارای تامل عقلی است 
 باشند و هم این تامل عقلی محرز نیست آنجایی که محرز باشد، الفاظ عبادات مشتمل در اعم می
 ی گارددآنجایی که محرز نباشد و ش  در این تامل عقلی بشود لفظ عبادت حمل بر صاحیح ما
 . شبیه آنچه سکاکی در موضوع له قائل است و تعبیر مجاز ادعایی منسوب به وی می باشد

باا  اما به حسب مذهب ...استعمال در مفهوم اعم شده است و هر ی  از صاحیح و فاساد عباادت
باادت قرینه مشخص می شود و این مقام مقام تعدد دال و مدلول می باشد یعنی یا  دال لفاظ ع

 اساد اسات.فمفهوم اعم است و دال دیگر قرینه حالیه یا مقالیه بر فرد صحیح یا فارد  که مدلولش
 )هذا خلاصه ما نسب الی شیخنا الاعظم به بیان محقق اصفهانی(

 نظر استاد

اکثر آنچه که در تقدیم احد المجازین بر فرض عدم ثبوت حقیقت شارعیه ذکار شاده اسات مثال 
ب به شیخنا الاعظم فقط مقام ثبوت را تبیین مای کناد سخن محقق عراقی و محقق خویی و منسو

الا آن چه که محقق نائینی ترسیم نموده است و صاحب هدایه المسترشدین هم باه آن اشااره مای 
4کند 3 و آن این است که مجاز شایع حقیقت متشرعه است و ایان حقیقات متشارعه مثبات ماراد  

چون اصاله الاستعمال در صاحیح نمای شارع است در الفاظ عبادی کتاب و سنت لکن کلماتی هم
تواند دلیل مثبتی عقلا یا شرعا برای مراد شارع باشد تا این که اثباتا مراد مشخص گردد بناابراین 
نزاع در ما نحن فیه در مقام ثبوت به حسب تمام تقادیری که قابل تصور است جاری است الا این 

ت بر آمده است مرام محقق نائینی می باشاد که ثمره عملیه ندارد و تنها موردی که در جهت اثبا
و طبق این مرام می توانیم وقوع حقیقت متشرعه را کاشف از مراد استعمالی شارع بدانیم و بدین 
وسیله اثباتا مستعمل در عبادت را به عنوان صحیح یا اعم اثبات کنیم و بر این اساس اگار گفتایم 

ه اند این وضع تشرعی عند الدوران الامار الفاظ عبادات در وضع تشرعی برای صحیح وضع شد
                                                

4  . 97. هدایه المسترشدین، صفحه 3
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بین الکون لفظ عباده بین الصحیح و الاعم دلیلی است بر اثبات صاحیح باه ایان شاکل کاه لفاظ 
 عبادت را حمل بر صحیح نماییم وانگهی ثمره عملیه اجتهادی ظاهر می گردد.

 فتحصل مما ذکرنا که در مقام سه نظریه بود. 

 فایه(.به که از آن تعبیر به مجاز اول می شد )تصویر صاحب کنظریه اول: مجاز اقرب یا اش 

کاه ایان  نظریه دوم: منسوب به شیخ اعظم که نمادی بود از نظریه سکاکی در موضوع له الا این
 نماد هویتش تصرف در مستعمل فیه بود نه موضوع له.

وم نظریاه د اثباتی واز این دو نظریه، نظریه اولی همان طور که آخوند فرمود فقط ثبوتی بود نه 
 همان طور که خود شیخ انصاری در مطارک الانظار خدشه نموده از دو جهت باطل است:

ق هیچ محق جهت اول: جایگاه ادبیاتی ندارد و تناسبی با کلام سکاکی در آن مشاهده نمی شود و 
 ادبیاتی آن را بیان نفرموده است و صرف تصور و خیال است. 

وضاع  عرفی سازگار نیست یعنی توجیهات مذکوره با فهم اهل محاوره درجهت دوم: با متعارف 
 و موضوع له و مستعمل فیه همراه نمی باشد.

 نظر استاد 

نظریه سوم و هو المختار که محقق نائینی به آن اشاره کرد و با این بیان تکمیل می گردد. چاون  
از این وضاع تعینای تنازل کنایم ما قائل هستیم که وضع تعینی بر اساس وضع اجتوار و اگر هم 

. وضع تعینی شارعی لا شابهه کاه نازاع 1وضع تعینی تشرعی را می پذیریم لذا بر این دو وجه 
. وضع تعینی تشرعی: این هماان 2علی القاعده می باشد و نیاز به این مباحثی که ذکر شد نیست 

ه الفاظ عبادات اسات باه فرمایش مرحوم نائینی است که نعم الدلیل بر اثبات مراد شارع نسبت ب
طوری که اگر ش  کنیم لفظ عبادتی استعمال در صحیح شده است یا اعم عند الشاارع چاون در 
وضع تعینی تشرعی تعین در صحیح پیدا کرده است آن لفظ عبادی را حمل بر معنای صحیح مای 
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ان در بعاد نماییم. و بر اساس این که در باب صحیح و اعم ما قائل به صحیح مای باشایم ایان بیا
اثباتی به شکل واضح مراد شارع را در الفاظ عبادات معین می نماید که تفصیل در مباحث بحاث 

 صحیح و اعم منقح خواهد شد. 

 12-2تاریخ/60جلسه

 ثمره مساله

نای نتیجه مطالب گذشته این شد که حقیقت شرعیه چه به وضع تعینی شرعی و چه باه وضاع تعی
 ه ایان کاهبه دارای ثمره است و طبق هر دو مبنا اگر قائل شدیم تشرعی ثابت باشد نزاع در مسال

ت مای الفاظ عبادات وضع برای صحیح شده اند یا استعمال در صحیح شده اند این صحت را نسب
 ست و امااادهیم به شارع یا به وضع یا به استعمال اما نسبت به وضع طبق قول به حقیقت شرعیه 

یان ابه حقیقت متشرعه می باشد چون طبق حقیقت متشرعه نسبت دادن توسط استعمال طبق قول 
ردد حقیقت حکایت کننده از مراد شارع در استعمال مجازی می باشد لکان ماا نسابت باه ایان تا
 له در ماانیازی نداریم به جهت این که قائل شدیم به ثبوت حقیقت شرعیه تعینیه و باه ایان وسای

نااه ای عبادت صحیحه شده اناد و ذلا  قاد بینحن فیه حکم می کنیم که الفاظ عبادات وضع بر
 سابقا. 

 تا به اینجا یکی از مقدمات صاحب کفایه در بحث صحیح و اعم منقح شد.

 معنای صحت و فساد 

ه اناد دومین امری که صاحب کفایه به آن پرداخته است و متاخرین هم بر همین شیوه پایش آماد
 بحث معنای صحت و فساد می باشد. 

غالب محققین فرموده اند که صحت و فساد معنای اصطلاحی خاصی نادارد بلکاه هماان معناای 
لغوی در این دو واژه لحاظ می شود یعنی تمامیت و نقصان. بر این اساس اگر در کلمات فقهاایی 
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صحت به معنای اسقاط اعاده و قضا یا در کلام متکلمین به معنای موافقت با شاریعت ذکاری باه 
است از باب تفسیر لغت به لازم آن می باشد لذا گفته اند صلاه صحیحه یعنای نماازی میان آمده 

که اجزاء و شرایطش کامل است و وقتی که اجزا و شرایطش کامل بود لازم می آید سقوط اعاده 
و قضا و موافقت با شریعت لکن در این مقام تحقیقات و تاملاتی ذکر شده است که باه برخای از 

 ناسب است اشاره شود.کلمات محققین م

 کلام محقق نائینی

ه کاوصف صحت به اعتبار شرایط متفاوت است با وصف صحت به اعتبار اجزاء به اعتباار ایان 
ا صحت به حسب اجزاء همان تمامیتی است که به قول مطلق مای شاود از آن یاادآوری کارد اما

کاه در  صحت به حسب شرایط بر دو قسم است قسم اول صاحت باه لحااظ خصاوص شارایطی
روغ مرحله جعل و تعیین مسمای به عبادت لحاظ می شود که قبل از آمدن طلب چنین صحتی مف
رایطی عنه ملاحظه می گردد مثل طهارت و استقبال و ستر در نماز قسم دوم صحت به اعتبار شا
ر که متااخ که نمی توان آنها را در مرحله تعیین مسمای به صلاه لحاظ کرد بلکه از حالاتی است

 ست از مرحله تعلق طلب به صلاه مثل قصد قربت و قصد وجه. ا

آنگاه ایشان فرموده است قسم دوم شرایط در محل نزاع ما داخل نیست به جهت این کاه متصاف 
شدن صلاه به اعتبار این سنخ از شرایط متاخر است از تعیین موضوع له و مسامی باه دو مرتباه 

4طلب به مسمییکی مرتبه تعیین مسمی و یکی مرتبه تعلق  4   

 کلام محقق عراقی

با بیانی که ذکر شد مشخص می گردد که عنوان صحت چه مفهومی یا مصداقی امکان نادارد باه 
عنوان قید در ناحیه معنا و موضوع له عبادت لحاظ گردد به جهت ایان کاه ایان حیثیات صاحت 

                                                
4  . 60ص1. فوائد الاصول ج4
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متاخر از عبادت دیاده همچون عناوین موضوعیت کلیت جزئیت انتزاع شده از رتبه ای هستند که 
می شود در صورتی که صحت را به معنای تمامیت و معنای لغوی ترجمه کنیم بنا باراین عناوان 

4صحت بعد از تحقق نماز صدق می کند. 5   

 کلام محقق اصفهانی

حیثیت اسقاط قضا و موافقت با شریعت از لوازم تمامیت نیستند یعنی با دقت عقلیه این حیثیت از 
می باشند که حقیقت تمامیت را مقومند یعنی تمامیت در صورتی در ماا نحان فیاه جمله حیثیاتی 

معنا دارد که اسقاط اعاده و قضا یا موافقت با امر در آن لحاظ گردد به جهت این که نمای تاوان 
ترتب اثر یا لازم شیء را از متممات معنای ملزوم لحاظ کارد بلکاه بایاد از ذاتیاات آن بادانیم. 

ن می گوید "فتدبر" که خود این طور توضیح می دهند: این تدبر اشاره است به ایان ایشان در پایا
که اگر لازم شیء از لوازم وجود باشد آن چه گفته شد صحیح است و اشکال به مشهور وارد می 
باشد و اما اگر از لوازم ماهیت باشد منافاتی نیست در لازم ماهیت و آنچه که عارض ماهیت می 

ه لزوم تحقق بخشنده به ماهیت باشد مثل فصل بالنسبه با جنس کاه از عاوارض و شود بین این ک
4لوازم جنس است با فرض این که جنس بدون او تحقق پیدا نمی کند. 6   

 12-3تاریخ/62جلسه 

 کلمات محققین در مقام بیان صحت و فساد است.

                                                
4  . 73ص1. نهایه الافکار ج5
4  . 50ص1. نهایه الداریه ج6
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 کلام حضرت امام:

عنای یلحاظ گردد نه عنوان صاحیح و اعام بهتر است که موضوع در ما نحن فیه ماهیت اعتباری 
ناوع  نگوییم موضوع له در الفاظ عبادات صحیح است یا اعم بلکه گفته شود که موضوع لاه چاه
و عنوان ماهیت اعتباری است و به تعبیر دیگر بگوییم لفظ صحیح و ضد این لفظ که فساد است د

ع له هاو ن بسته شود هل الموضوهستند مشیر به آن ماهیت اعتباری که در نتیجه عنوان بحث چنی
 ن اسات کاهالماهیت التی اذا وجدت فی الخارج لانطبق علیها عنوان صحیح او اعم و اولی منه ای

یان لفظ صحیح و اعم را از عنوان بحث ساقط کنیم چون هیچ ملزمای بارای بااقی نگاه داشاتن ا
دن برای محکام کارعنوان در موضوع بحث نیست که اگر بماند باعث می شود این همه تکلفات 

رای بااین عنوان به کار بگیریم لذا می بینیم کسانی که گفته اند لفاظ صالاه وضاع شاده اسات 
ین کاه اماهیت متصوره ذهنی به عنوان مرآه برای وجود خارجی صلاه و بعد این ماهیت به جهت 

ود جوجود ذهنی دارد صحیح است به حمل شایع سخنی است باطل زیرا صحت و فساد از لوازم و
ده تعبیر ش خارجی می باشند نه از لوازم ماهیت ذهنیه و بر این اساس فرد ذهنی که به حمل شایع
 حققین دراست نمی تواند مصداق صحیح و یا اعم قرار بگیرد و تعبیر دیگری که بعضی دیگر از م
سات و اینجا گرفتار آن هستند این است که می گویند صحیح به معنای تمامیت عرفای و لغاوی ا
ساتند مچنین محققی خودش را از بعضی از اشکالات نجات داده است لکن این بیان هیچ مرجع و 

ی عرفی و لغوی ندارد چون هم لغت و هم عرف خلاف این بیان را قضاوت می کناد و چطاور ما
ن که شود بین صحت و فساد چنین تصوری را نسبت به تمامیت و نقصان ملاحظه کرد با فرض ای

 ل تضاد دارد ولی نقص و تمام تقابل عدم و ملکه دارد.صحت و فساد تقاب

صحت و فساد دو کیفیت وجودی هستند که در وجود خارجی عارض به شیء می شوند به اعتبار 
این که آن شیء متصف است به طبیعت نوعیه ای لذا با آن شیء ملائمت دارد مثلا گفته می شود 

ه ذکر شد یعنی ملائمت طبیعت نوعیه بالطیخ باا بالطیخ صحیح و این گفتار با همان ملاکی است ک
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خودش و همچنین فاسد کیفیتی است وجودی که ملائمت با طبیعت نوعیه ندارد به خلاف نقص و 
تمام به جهت این که ملاک تمام عبارت است از جامعیت شیء اجزاء و شرایط را کاه ایان خاود 

ی  چشم دارد یاا یا  دسات دارد ملکه است و نقص عدم چنین ملکه ای است مثلا انسانی که 
گفته می شود ناقص نه فاسد و در مقابل آن انسانی که همه اجزاء را دارد تام و تماام گفتاه مای 

 شود.

 12-4تاریخ/63جلسه 

 کلام صاحب منتقی الاصول

ایشان می فرمایند آنچه محقق خویی و محقق اصفهانی در بیان صحت و فساد ذکر کرده اند قابال 
اه انتخاب خود را به این شکل بیان می کنند کاه عناوان بحاث در ماا نحان فیاه قبول نیست آنگ

صحیح به معنای تمام می باشد از حیث ترتب اثر نه از حیث تمامیات ذاتای باه حساب اجازاء و 
شرایط لذا می تواند موضوع له در الفاظ عبادات صاحیح باه ایان معناا لحااظ گاردد و بگاوییم 

تی است که دارای اثر است و اشکالی بر ایان انتخااب وجاود موضوع له لفظ صلاه مثلا آن صلا
ندارد غیر از توهم اخذ چیزی که خارج است از ذات صلاه به عنوان موضوع له که این تاوهم را 
هم به این شکل جواب می دهیم که خروج اثر صلاه از حقیقت صالاه و تااخر ایان اثار از ماوثر 

ذا امکان دخل این اثر در مسمای به صلاه امری است تاخری است از وجود موثر نه ماهیت موثر ل
بلا اشکال یعنی می توانیم اثر صلاه را در نام گذاری ماهیت صالاه دارای نقاش بادانیم باه ایان 
صورت که لفظ صلاه وضع شده است برای فعل قائم به شخص مکلف به طوری که اثر هم قاائم 

صویر لازم نمای آیاد فارض دخالات اثار در به آن فعل است و ترتب بر آن فعل دارد و از این ت
4حقیقت موثر تا شما بگویی هذا خلف. 7  

                                                
4  . 205ص1. منتقی ج7
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 کلام آقای خویی:

ایشان فرمود صحت به معنای تمامیتی است که این تمامیت از حیث اجزا و شارایط اسات و باه  
قول ایشان در فارسی توسط کلمه درستی و درست از آن تعبیر می شود هماان معناای لغاوی و 

د و تفسیر فقهاء از صحت به اسقاط اعاده و قضا و متکلماین باه موافقات شاریعت عرفی می باش
تفسیر به لازم است آنگاه محقق خویی فرمایش محقق اصفهانی را مخدوش می داند و می گویاد 
جناب محقق اصفهانی بین تمامیت شیء فی نفسه یعنی از جهات اجازاء و شارایط و تمامیات باه 

خلط نموده است به جهت این که این تمامیت به حسب امتثال با قطع لحاظ مرحله امتثال و اجزاء 
نظر از آثار و لوازم جایگاهی ندارد و یا این که بین معنای تمامیت و عنوان تمامیت خلط نماوده 
است و گفته است عنوان تمامیت عنوان انتزاعی است منتزع از شایء اسات باه لحااظ آثاار. در 

قیقت عنوان انتزاعی است و واقعیتی برای آن مشاهده نمای شاود نتیجه حیثیت آثار از متممات ح
لکن چنین پنداری از محل سخن ما خارج است چون نماز مثلا برای این عناوان انتزاعای صاحت 
وضع نشده است بلکه وضع برای معنون شده است و معنون عبارت است از اجزاء و شرایط آری 

لاه و نمی توان گفات ایان حیثیات از متمماات حیثیت ترتب آثار بحثی است جدای از حقیقت ص
ماهیت صلاه است تا بعد هم در حاشیه بفرماید اگر این عنوان انتزاعای بالنسابه باا وجاود صالاه 

4لحاظ گردد مشکل دار است ولی اگر نسبت به ماهیت صلاه لحاظ شود اشکالی ندارد. 8  

 بیان استاد:

است از حالت طبیعیاه ای کاه افعاال  صحت در لغت همان طور که در مصباک آمده است عبارت
انسان طبق آن طبیعت در مجرای طبیعی انجام می گیرد و وضع اولیه این کلمه در رابطه با بادن 
انسان می باشد لکن به تعبیر صاحب مصباک این کلمه استعاره قرار گرفتاه اسات بارای معاانی و 

                                                
4  .71ص  1. محاضرات ج8
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رتب علیه اثره با توجه به لغات و گفته می شود صحت الصلاه اذا اسقطت القضاء و صح العقد اذا ت
عرف در محاورات مشخص می شود که لفظ صحت می تواند در مقام ارائه معاانی متفاوتاه باه 
کار گرفته شود البته این به کارگرفته شدن در حد استعمال اصطلاحی لا شبهه فیاه بناابراین اگار 

و شارایط در یا  آن چه که لفظ صحت در آن استعمال شده اسات تمامیات باه حساب اجاز اء 
مرکبی همچون صلاه ملاحظه گردد قدر متیقن و به عنوان اقال اساتعمال در چناین ماواردی مای 
تواند عنوان مشیر باشد به حدی که نشان دهنده موضوع له باشد در الفاظ عبادات یعنای بگاوییم 

و عادم موضوع له لفظ صلاه آن ماهیتی است که تام و کامل است نه ماهیتی که مردد بین کمال 
کمال است در ننیتجه لفظ صحت گزارش گری کند از موضوع له صلاه و این گزارش گری هیچ 
گاه جزء موضوع له قرار نگیرد و این بیان نظائری دارد در کتاب وسانت و در کلماات فصاحای 
عرب مثلا برای بیان حقیقت علم از کلمه نور استفاده می شود و برای بیان مقامات خاصه از کلمه 

ات و زجاجه در آیه نور استفاده شده است و از مقام قناء حضرت حق از کلمه صمد اساتفاده مشک
شده است که یقینا این الفاظ عناوین مشیر می باشند و اصولا تمام استعارات و مجازات از یا  
نظر به همین شکل هستند و مثال معروفی که می گویند فالان قضایه از بااب تشابیه معقاول باه 

 اشد چنین چیزی را تایید می کند.محسوس می ب

 12-7تاریخ/64جلسه

 تنقیح بحث صحت و نظر استاد 

اخذ صحت در عبادت محل کلام بود و به اینجا رسید که می شود با عنوان صحیح از موضوع له 
عبادت تعبیر آورد نظائری برای تقریب به ذهن ذکر شد که آخرین نکته ایان باود از مقاام غناای 

به "صمد" می شود بنابراین به عنوان ی  کبرای کلی می شاود گفات توساط حضرت حق تعبیر 
ی محقق خویی به این که صحت لوازم شیء از خود شیء حکایت گری کنیم بر این اساس فرموده

مفهومیه با صحت فعلیه خارجیه متفاوت است و صحت مفهومیه در ما نحن فیه ماراد مناساب باا 
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ر این پایه بیانی فرمایش محقق نائینی که تفصیل به اجزاء و بحث می باشد متین و وجیه است و ب
شرایط داد تحلیل عقلی است که تناسبی با عرف و لغت ندارد و همچنین فرمایش محقق اصفهانی 
و صاحب منتقی و سیدنا الامام نیز چنین است؛ البتاه فرماایش حضارت اماام کاه در قسامتی از 

ان مشیر می باشد به آن چاه کاه ماا انتخااب کاردیم کلامشان تعبیر فرمود به این که صحت عنو
نزدی  است و همچنین کلام صاحب منتقی که گاهی تعبیر فرمود صحت از جهت ملاحظاه نفاس 
تمامیت این هم بیانگر معنایی بود که به مختار ما نزدی  است و علی کال حاال مختاار ماا کاه 

ر عالم واقع و ثباوت مقصاود هماه تقریبا شبیه فرمایش محقق خویی است معنایی است که باید د
محققینی باشد که در این باب بیاناتی دارند باه جهات ایان کاه الفااظ عباادات بار اسااس قاول 
صحیحیین وضع برای عبادت صحیحه شده است و یقینا صحت در موضوع له لحاظ می شود انما 

منتقی توساط  الخلاف در تعبیراتی است بیانگر معنای موضوع له می باشد که بعضی مثل صاحب
عنوان ترتب اثر حکایت از صحت می کند و بعضی به عناوان مرتباه خاصاه حکایات از عباادت 
صحیحه می نماید و بعضی با عنوان لازم ماهیت از این واقعیت حکایت می نماید و بر هر تعبیری 
 که بین محققین به شکل مختلف و دارای نقض و ابرام ملاحظه شود لازم است معنای موضوع لاه
یا مستعمل فیه در باب الفاظ عبادات تصور گردد و به شکلی هم لحاظ شود که منطبق گاردد بار 
متعارف مرتکزی که همه اهل عرف متشرع آن را دریابند بنابراین اختلافی در معبر عنه نیسات و 
تنها خلاف در معبِّر به قابل ذکر است به این که کلمه صحت می تواند موضوع له بارای عباادت 

د یا خیر. شکی نداریم که مراد از موضوع له جز مرکب صحیح چیزی نیست نه این که مفهوم باش
صحت موضوع له قرار بگیرد بلکه موضوع له ماهیتی است دارای اجزاء و شارایطی کاه در ایان 
ماهیت تام بودن کامل بودن لحاظ می گردد پس آن چه که متصاور اسات در بااب موضاوع لاه 

ه لفظ صحیح تعبیر می شود پس موضوع له مرکاب مضااف باه اجازاء و جامعی است که از آن ب
شرایط است و از مضاف و مضاف الیه قبل از تعلق امر باا واژه صاحیح او را بیاان مای کنایم و 

 ممکن است هم طبق قول اعمییون از آن تعبیر به اعم بشود.
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 و کیف کان ان ما اخترناه موافق لما اختار المحقق الخویی.

تاار در یرات ما مقداری با فرمایشات آقای خاویی تفااوت لفظای دارد. و مویاد ایان مخالبته تعب
ر فرمایش صاحب کفایه در بحث شرط متقدم و متاخر قابل ملاحظاه اسات ایشاان مای فرمایاد د

ی مرط لحاظ شرط متاخر و متقدم بالنسبه با مامور به اضافه مامور به به شرط متاخر یا متقدم ش
 د شرط خارجی شرط مامور به باشد. در مانحن فیه هم صاحت خاارجی کاهشود نه این که وجو

ء به اجازا گاهی تعبیر شد به ترتب اثر یا لازم ماهیت معنای موضوع له نیست بلکه اضافه عبادت
ماامور  و شرایط مفهوم عبادت صحیح را تشکیل می دهد. لذا اشکالات شروط مامور به یا اجزاء

ت ر تعبیرادجایگاهی برای ذکر ندارد و ممکن است گفته شود آنچه  به یا ترتب آثار بر مامور به
 محققین آمده است از این که امکان ندارد صحت در معنای موضوع لاه لحااظ گاردد یا  ناوع

ترسایم  اشتباه مفهوم به مصداق است و الا تصور لحاظ صحت به معنای تمامیت و کمال در مقام
 واضحی است. مفهوم کلی منطبق بر مصادیق خارجیه امر

 12-8تاریخ/65جلسه

 مختار استاد در معنای صحت

کلام در بحث صحت بود لحاظ و اخذ صحت در عبادت محل تضارب انظار واقع شاده باود کاه 
 نهایتا نظر محقق خویی تایید شد.

در مقام تکمیل این نظریه ما حصل آن چه گذشت در ی  قاعده کلیه قابال ملاحظاه اسات و آن 
قاعده کلیه این است که وضع یا استعمال به ازاء شیء متقدم یا متاخر چه از جهات رتباه چاه از 
جهت زمان امر واضحی است به جهت این که تاخر در مقاام علیات موجاب تااخر در مقاام ناام 

نیست همان طور که گفته شد مقام تسمیه و مقام وضع و استعمال عاالم مفهاوم گذاری و تسمیه 
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است ولی تاخر و تقدم علی و معلولی در مقام عینیت و مصداق است و این دو از هام جادا مای 
 باشد.

البته آن چه در مامور به به عنون جزء و شرط از نظر مفهومی و تسمیه جایگاهی ندارد اگار چاه 
جدای از صحت مفهومی است نقش داشته باشد چنین چیزی را نمای شاود در در مقام صحتی که 

مامور به به عنوان شرط اخذ نمود مثل قصد قربت، مثل عدم مزاحمت واجب توسط واجب دیگار 
و مثل عدم بودن عبادت منهی عنه این سه مورد گر چه از شروط مامور به لحاظ می شوند لکن 

صلاه مثلا خارج هستند و نسبت باه نمااز تااخر وجاودی شروطی هستند که از مفهوم و مسمای 
دارد البته کشاندن نزاع را در بحث گذشته به این سری از شروط وجهی ندارد به جهت ایان کاه 
اگر قائل شویم الفاظ عبادات وضع برای صحیح شده اند مراد ماا از صاحت، صاحت مسامی باه 

ط مذکوره لازم است آن مفهوم صاحیح صلاه است که بعد مفهومی دارد و قبل از آمدن این شرو
4ترسیم شده باشد بنابراین آن چه که شیخنا الاعظم در مطارک الانظار 9 توسط شااگردش مرحاوم  

کلانتر پردازش شده است که گویا مرحوم شیخ نزاع را در این شروط هم کشاانده اسات وجهای 
ر که عباارت اشاعار باه ندارد و شاید محقق کلانتر این توهم را به شیخ نسبت می دهد همان طو

5المیل إلیه أو التوقلف فیه. -دام علاه -این معنا دارد قال بل یظهر من شیخنا 0   

بنابراین فرقی بین اجزاء و شرایط بما هی اجزاء و شرایط که مسمای عبادت را به وجاود آورناد 
باه  نیست مگر شرایطی که دخلی در صحت مفهومیه با توجه به مسمی ندارد لذا می شاود قائال

. شروطی که ماهیت مسمی به عبادت باه وسایله 1تفصیل شد و گفت شروط بر دو قسم هستند: 
آنها تقوم می یابد مثل طهارت، مثل عدم غصبیت مکان نسبت به نماز و لو از باب این کاه تقیاد 

                                                
4  . 17. مطارک الانظار، صفحه 9
5  . 99، ص: 1. مطارک الأنظار ) طبع جدید (، ج0
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. شروطی که در تقوم مسمای به عبادت نقاش نادارد مثال قصاد 2جزء مسمی است و قید خارج 
 قومات مسمای به عبادت نیست.قربت که از م

ع خاارج بعد از این تفصیل قائل می شویم قسم اول در محل نزاع داخل و قسم دوم از محال نازا 
یاان است و معنا ندارد تصور اخذ قسم دوم از شروط در ماهیت مسمی به صلاه صاحیحه و باه ب

ه از شاوون مااددیگر این قسم دوم از شوون هیات امر به عبادت است به خالاف قسام اول کاه 
عتبار . صحت به ا1عبادت می باشد. پس باید گفت صحتی که اطلاق می شود به دو اعتبار است:

 . صحت به اعتبار امر به عبادت 2ماهیت عبادت 

 اولی محل نزاع است و دوم از محل نزاع خارج است.

ق و مصدا به عبارت سوم نزاع ما مفهومی و در مرحله ثبوت است ولی شروط قسم دوم در باب 
شروط  در مقام سقوط تکلیف است و به عبارت چهارم نزاع ما نزاع لفظی است ولی در قسم دوم

 نزاع عقلی است و بینهما بون بعید هذا تمام الکلام در بحث مفهوم صحت است.

 مختار این شد که صحت به معنای تمامیت و فساد به معنای نقصان شد.

 12-9تاریخ/66جلسه

 تصویر جامع

 وم از مقدمات بحث صحیح و اعم تصویر جامع است.امر س

با توجه به این که عبادات اجزا و شرایط گوناگون دارند و مثل صلاه به اشکال مختلف صیحح و 
فاسد می شوند و از جهت اجزا و شرایط کمیت متفاوت و همچنین کیفیت متفاوت ملحوظ اسات 

ن مجموعاه هاای کثیاره و زیااد لحااظ قرار گرفتن لفظ صلاه صحیح مثلا برای کدام ی  از ایا
گردد؟ بر این اساس تصور ی  جامع که موضوع له صلاه یا مستعمل فیه صالاه باشاد ضاروری 
می نماید لذا مرحوم آخوند در کفایه می گوید لا اشکال در وجود جامع بین افراد صحیحه عبادت 
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که صلاه ماثلا آثاار خاصاه ای  و می توان این جامع را با برهان انی مورد اشاره قرار داد به این
دارد مثل تنهی عن الفحشاء و المنکر و این اثر خاص می تواند کاشف از علتی باشد که ما از آن 
علت و موثر تعبیر به جامع کنیم و جهت این که این اثر باید حکایت گر از موثر واحد باشاد ایان 

 است که اثر واحد نمی تواند از موثرهای متعدد صادر شود. 

لسافه فوضیح مطلب : ظاهرا آخوند در بیان این مطلب اعتماد به ی  مسااله فلسافی از مساائل ت
 پرداختاه متعالیه نموده است که مرحوم صدر المتالهین در فصل چهاردهم از اسافار اربعاه باه آن

 است که خلاصه آن این است:

 معلول واحد آیا می تواند مستند به علت های کثیره باشد؟

وید اما واحد شخصی محال است مستند به دو علت مستقل در کنار هم اسناد داده ملاصدار می گ
شود چه این دو علت تبادل ابتدایی داشته باشند یا تبادل تعاقبی و وجه محال بودن هم ایان اسات 
که یا برای هر ی  از این دو علت خصوصیتی است که آن خصوصیت باعث وجاود معلاول مای 

ممتنع است معلول توسط علت دیگر تحقق پیدا کند به جهت ایان کاه  شود که اگر این طور باشد
خصوصیت در علت اول معلول را به طرف خود می کشد و خصوصایت در علات دوم باه طارف 
خود می کشد در نیتجه بین دو علت تماانع موجاود اسات و یاا ایان کاه هایچ کادام از ایان دو 

ت علت حقیقی عباارت اسات از قادر خصوصیت دخالت مستقل در معلول ندارد که در این صور
مشترک بین این دو علت و خصوصیات در این دو علت ملقی می گاردد و علای کالا التقادیرین 
لازم است علت امر واحد لحاظ گردد یعنی در صورت اول یکی از دو علات و در صاورت دوم 

5جامع باشد. 1  

                                                
5  . 429ص1. اسفار ج1
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مطلاب را ایشاان  حاجی سبزواری در حاشیه اسفار می گوید ایشاان مجمال گفتاه اسات ساپس 
 توضیح می دهد.

آن صورت اول که طرک گردید دو علت هر دو خصوصیت داشته باشند و این دو خصوصایت هار 
و دکدام معلول را به سوی خو بکشند واقعیتش در فرض پذیرش آن عبارت اسات از دو علات و 

صاور نتیجه تمعلول به جهت این که هر علت مستقلی بر اساس عقل معلول مستقل می خواهد در 
در  ی  معلول برای دو علت مستقل غلط و محال است و این امری است کاه در فلسافه متعالیاه

 باب تناسخ بین علت و معلول کاملا مبرهن است.

ه در کابا توضیح این عبارت مرحوم صدر المتالهین خلاصه فرمایش مرحوم آخوند این می شود  
 رای ماهیاتبرای نماز نمی تواند به عناوان معلاول باما نحن فیه اثر تنهی عن الفشحاء و المنکر 

 ر ایان مایهای متفاوته به عنوان علت لحاظ گردد زیرا قاعده مستفاد از این متن مرحوم ملا صد
ظار نی را در شود : الواحد لا یصدر منه الا الواحد و بر این اساس باید در صلوات متفاوته جاامع

 معلول واحد.  بگیریم که آن جامع علت واحده باشد برای

 12-15تاریخ /67جلسه 

 بیان جامع از نظر آخوند

ت صاحیحه مرحوم آخوند قائل است بر طبق قاعده الواحد لا یصدر منه الا الواحد جامع در عبااد
وع لاه حقیقتی واحد است که می تواند مصادیق خارجیه فراوانی داشته باشد لکن آن جامع موضا

 لفظ عبادت است.

 اگر کسی اشکال کند که جامع را باید چگونه شناسایی کنیم. 

آخوند می گوید اثری را برای عبادت مخصوصه که رایج و مشهود است در متون ادلاه عباادات 
آن هم به عنوان اثر واحد در نظر می گیریم و این اثر کاشف است از موثری که آن موثر حقیقات 
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بشناسیم همین شناخت اجمالی بر طبق قاعده کال اثار  عبادت است و لازم نیست موثر را تفصیلا
یحتاج الی موثر کافی می باشد و به این قاعده اضافه می شاود قاعاده الواحاد لا یصادر مناه الا 
الواحد و در نتیجه موضوع له واحد برای عبادتی همچون صلاه ترسیم می شود و قول صاحیحیین 

 ست.در باب کشف از جامع آسان و مطابق با قاعده ا

 اشکالات محقق خویی بر آخوند

 حدود شش اشکال محقق خویی به کلام صاحب کفایه دارد.

 اشکال اول

وعی و قاعده الواحد اختصاص به علت و معلول تکوینی آن هم در واحد شخصی دارد نه واحد نا 
افاراد  وحدت نوعیه در باب عبادات مثل صلاه، کلی است و این کلی دارای افرادی است به عدد

ر بالاه و معراج مومن بودن هم واحد نوعی است و هیچ گاه واحد نوعی که قابل صادق اسات ص
  افراد زیاد کاشف از اثر واحد شخصی و در نتیجه کاشف از موثر واحد شخصی نمی باشد.

 اشکال دوم

سلمنا که قاعده الواحد در واحد نوعی هم جاری شود لکن در فرض جاری شدن اختصااص دارد  
تیه مقولیه که در بین جوهر و اعراض قابل تصور است نه وحدت عنوانی که از امور به وحدت ذا

اعتباریه است مثلا وحدت نهی عان الفحشااء یاا معاراج ماومن کاه از مقولاه وحادت ناوعی و 
اعتباریات است وحدتی عنوانی است نه وحدت ذاتی به عنوان جوهر یا عرض به جهت ایان کاه 

اعی است از ترک اعمال قبیح و این عنوان واحد می تواند از حقائق ناهی عن الفحشاء عنوانی انتز
مختلفه و مباینه انتزاع گردد و بر این اساس کشف واحد از واحد تحقق پیدا نمای کناد و نهایات 
چیزی که ممکن است در ما نحن فیه تصور شود عنوان واحد است یعنای هماین عناوان انتزاعای 
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نیست و از طرفای هام واحاد ذاتای نیسات تاا کاشاف از  کلی لکن این عنوان موضوع له صلاه
 واحدی به عنوان موضوع له تصور گردد.

 اشکال سوم

یاتی اثر در باب عبادات مترتب بر جامع نیست بلکه مترتب بر افرادی اسات کاه دارای خصوصا 
باودن  می باشند از اجزاء و شرایطی که در هر مامور به لحاظ می شود به جهت این کاه مترتاب
 هت اینکاهنهی از فحشاء و منکر بر نماز مثل ترتب سوزاندن بر آتش و امثال آن نمی باشد به ج

، ه که اثارثال های خارجی آتش و امثال آن اثر مترتب بر جامع است به خلاف ما نحن فیدر این م
ارج خامترتب بر افراد صلاه است افرادی که دارای خصوصیاتی می باشند که صحت آنهاا را در 

 به دنبال دارد. 

 اشکال چهارم

ا کاب اسات یاجامعی که برای صلاه مرحوم آخوند تصور می کند از دو حالت خارج نیست یا مر
 بسیط 

اگر مرکب باشد معقول نیست به جهت این که صحت و فسااد دو مفهاوم اضاافی مای باشاند و 
ا ممکن است ی  نمازی از ی  نظر و با توجه به ی  موقعیت صحیح باشاد و از نظار دیگار یا

ر صاحیح موقعیت دیگر فاسد باشد مثل نماز قصر و اتمام که قصر برای مقیم فاسد و بارای مسااف
 .است

و اگر بسیط باشد باز هم غیر معقول است به جهت این که جامع از سنخ مقوله ذاتای منطباق بار 
مرکبی که از دو حقیقت یا چند حقیقت مرکب شده باشد نمی شود و اگر گفته شود جامع عناوانی 
را لحاظ می کنیم و آن جامع عنوانی بساطت را به دنباال دارد مای گاوییم جاامع عناوانی مثال 

عن الفحشاء اگر چه می تواند مفهوم بسیطی لحاظ گردد و از سنخ جامع ذاتی جوهری یاا الناهی 
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عرضی نباشد لکن لفظ صلاه برای جامع عنوانی وضع نشده است به جهت این که اگر لفظ صلاه 
برای جامع عنوانی مذکور وضع شده باشد لازمه اش این است که مترادف با صالاه باشاد یعنای 

ی گوییم صلاه بگوییم الناهی عن الفحشاء و بالعکس  با فرض این که به این بشود هر جایی که م
 شکل نیست.

د چاه نتیجه این شد که نمی توان جامع حقیقی بسیط برای ی  مرتبه از مراتب نمااز تصاور کار
 ر نمود. برسد جامعی برای تمام مراتب نماز آن هم به شکل بسیط و از مقوله حقیقت و ذات تصو

 12-16خ تاری/68جلسه

 اشکال پنجم

فرمایش آخوند اخص از مدعی است به جهت این که صحت عبادت از جهت قصد قربات و عادم 
یان صاحت انهی و عدم مزاحم که قبلا بدان اشاره شد گر چه از محل نزاع خارج بود الا این که 
سات باه ا هم در ترتب اثر باید نقش ایفا کند لیکن طبق کلام آخوند در این قسمت ابهام موجاود
 آن نشاده این معنا که اگر گفته شود صلاه مثلا مزاحم دارد یا منهی عنه است یا قصد تقارب باه
ع ر این نوداست چگونه این نماز دارای اثر است لذا ترتب اثر بر این عبادت قابل تصور نیست و 

ه کا موارد اثر کاشف از موثر نمی باشد با فرض این که لفظ صلاه وضع شده است بارای چیازی
 قابلیت برای ترتب آثار داشته باشد.

 اشکال ششم

5جامع باید امر عرفی باشد و آن چه که صاحب کفایه فرمود عرفی نیست. 2   

                                                
5   165 1. محاضرات، جلد 2
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 بیانات استاد:

ه اشکالات مطرک شده از طرف محقق خویی ظاهرا اجنبی است با فرمایش مرحاوم آخوناد و وجا
لسافی را فمطلب این است که صاحب کفایه در ما نحن فیه اراده نکرده است انطباق قاعده عقلیه 
ه بودناد بر جامع و اثر جامع تا اولین اشکال آقای خویی به ایشان وارد باشاد چاون ایشاان گفتا

 اص به علت های تکوینی دارد و در علت های تکوینی واحد شخصی ملاک است ناهمطلب اختص
 واحد نوعی. 

ری یل اعتباانظر آخوند این است که ما نحن فیه را تشبیه می کند به قاعده الواحد و ی  نوع تنز
ا باه آن در آن قائل است و شاهد بر این مدعی این است که ایشان در جواب شیخ انصاری که بعد

 تکوینیاه می کنیم تعبیرش این است جامع در صلاه مثلا مفهوم واحد است نه حقیقت عینیه اشاره
 م مفااهیمبه این معنا که صاحب کفایه جامع در عبادت را و اثر مترتب بار آن عباادت را در عاال
کفایاه  جستجو می کند نه در تکوینیات خارجیه بنابراین اشکال دوم مرحوم خویی نیز بر صااحب

م بگیرد هت زیرا اشکال دوم خلاصه اش این بود که سلمنا قاعده فلسفی واحد نوعی را وارد نیس
م وارد لکن مراد از واحد باید واحد ذاتی باشد نه واحد عناوانی و وجاه در ایان کاه اشاکال دو
وعیاه ننیست این است که اگر قاعده فلسفی وحدت نوعیه را بگیرد مراد آخوند در جامع وحدت 

ماراد  تا شما بگویید که وحدت عنوانی کاشف از وحدت نوعی ذاتی نیست بلکاه ذاتیه نمی باشد
وان تاصاحب کفایه این است که جامع عبارت است از مفهوم منتزع از نمازهای مختلفی که مای 
 لم اثبااتآن را به صلاه نامگذاری کرد ای ما یسمی بالصلاه و کاشف از این مسمای مبهم در عا

ی عان و عالم ثبوت می تواند مفهوم واحدی باه ناام معراجیات یاا نااهولی معین در عالم واقع 
ن ع و تکاویالفحشاء باشد و تمام سخن صاحب کفایه در مقام اعتبار و مفهوم است نه در عالم واق

فایه کو ذات و به نظر می رسد فرمایش محقق اصفهانی نزدی  است به آنچه ما از کلام صاحب 
 برداشت می کنیم.
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هر چه ضعف و ابهام در ماهیت و معنا بیشتر باشد اطلاق و شامول بیشاتر اسات  ایشان می گوید
بلکه عرف منتقل نمی شود از شنیدن لفظ صلاه مگر به سنخ عملی خاص ولی مبهم نهایتاا ابهاام 
از جهت مطلوب بودن در اوقات خاصه ندارد و بالجمله ابهام غیر از تردید است و این آن چیازی 

صور موضوع له صلاه با تمام مراتبش به آن قائلیم و هیچ نیاازی باه ملتازم است که ما در مقام ت
شدن جامع ذاتی مقولی و جامع عنوانی نداریم و این مطلب را بعضای از اکاابر فان معقاول کاه 

5مقصود ملا صدرا است در باب تشکی  در ماهیت بیان کرده است. 3  

 12-17تاریخ/69جلسه 

 احث آقاایدیم و گفته شد که این اشکالات بی ارتباط با مبدر مقام دفع اشکالات آقای خویی بو
 خویی است.

 تبیین کلام ملاصدرا

 در روز قبل به کلام محقق اصفهانی اشاره شد.

قاق برای تبیین فرمایش محقق اصفهانی اشاره می شود باه ماتن فرماایش صادرالمتالهین کاه مح
شااره بحث ماهیت به ایان مطلاب ااصفهانی فرمود برخی از اکابر فن معقول در باب تشکی  در 

 کرده اند.

وجود  این بحث در سفر اول که عبارت است از سفر من خلق الی الحق و در بحث نظر به طبیعت
رمایاد و عوارض ذاتیه وجود که مرحله سوم این سفر اول است و فصل پنجم از این مرحله مای ف

 "و منها فی الشده و الضعف"

 م ذکر شده است شدت و ضعف در وجود و ماهیت است.یکی از مطالبی که در فصل پنج 

                                                
5  . 55ص1. نهایه الداریه ج3
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ین امار ایشان تحت عنوان ان قلت می گوید: کلی طبیعی در خارج موجود است به افرادش بناابرا
ک مشترک بین مراتب مختلف کلی در خارج وجود پیدا می کند اگر چه ظرف عارض شدن اشترا

ائاد و مشخصاات مجارد مای باشاد همان ذهن است و آن چیزی است که در نظر عقل از همه زو
یعنی کلی مجرد از کامل و متوسط و ناقص به حسب عوارض مشخصات موجودی ذهنی است و 

ر یا  از آن کلی وجه جامع منطبق با سه مرحله ای که ذکر شد نمی باشد بلکه اگر بخواهد با ه
یعای کلای طباین سه مرحله تعامل در خارج پیدا کند جامع بر آن صادق نیست و بر ایان اسااس 

رجی موجود در ذهن جامعیت ذاتی دارد و اگر جامعیت ذاتی داشت چگونه باا افاراد مختلاف خاا
 منطبق می گردد؟

قلت : ملا صدرا می گوید کلی طبیعی طباق آن چاه کاه تصاور کردیاد در متاواطی از ذاتیاات 
تضاای متصور است به جهت این که ماهیت هر شیئی هر گاه مجرد از زوائد و عاوارض گاردد اق

متفق بودن آن کلی در تمام افرادی کاه در خاارج از آن کلای موجودناد را دارد و خصوصایات 
ماهیت متواطی به این شکل است به خلاف ماهیت مشک . لکن چه کلی متواطی باشد ذاتا و چه 
مشک  می توان حقیقتی را برای هر ی  از این دو تصور نمود که آن حقیقت دارای ابهام اسات 

مراحل نقص و توسط و کمال به شکل حقیقی برای ما واضح نیست اما افاراد مختلاف و از جهت 
کلی چه در متواطی و چه در مشک  حکایت گر حقیقتی می باشاند کاه از نظار معرفات ماا در 

5کمال ابهام هستند. 4  

از این عبارت ایشان استفاده می شود به همان شکلی که محقق اصفهانی فرمود تصور جامع مبهم 
ب کلیات امری مطابق با برداشت های علمی انسان از امور ذهنیاه اسات و بار ایان اسااس در با

حقیقت صلاه که قرار است در ما نحن فیه مسمای به صلاه واقع شاود بار طباق فرماایش صادر 
المتالهین )گر چه فرمایش ایشان در باب تکوینیات است نه تشریعیات( مای تواناد حقیقات مابهم 

                                                
5   295ص1. اسفار ج4
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لحاظ شود به عنوان ی  حقیقت متواطی وانگهی افراد خارجیه آن مصاداقی  ثبوتیه در عالم واقع
باشند از آن حقیقت و هر ی  از این مصادیق در صورتی که تطابق باا آن حقیقات داشاته باشاند 
معنون شوند به عنوان معراجیت یا ناهی عن الفحشاء که تنها راه شناخت اجمالی ما از آن حقیقات 

وظه در شریعت باشد در نتیجه آن چه ما به محقق خویی به عنوان نقاد همین عناوین موجوده ملح
و نقض بیان کردیم و محقق اصفهانی هم تقریبا اشاره باه ایان مطلاب داشات اشاکال اول و دوم 
محقق خویی را غیر مطابق با فرمایش مرحوم آخوند می نماید و این عدم تطابق باعث مای شاود 

ش مبتنی بر تصوری که در باب تکوینیات ذکر کردیم صیحیح که مراد مرحوم آخوند را در گفتار
و قابل قبول بدانیم لذا ملخص سخن این شد که عنوان معراجیتی که قارار اسات حکایات گار از 
مسمی به صلاه باشد حکایت می کند از ماهیت مبهمه در عالم واقع نظیر آیاتی که در ایان عاالم 

ت و اسمای او که حقیقت آن بر ما واضح نیسات و حکایت می کنند از ذات واجب الوجود و صفا
اسفار امده است آنجا که  1در جلد  313تایید چنین مطلبی در فصل سوم از فصول ماهیت صفحه 

 می گوید:

یاره شیء عان غان تعین الشیء غیر تشخصه اذ الاول امر نسبی دون الثانی فالتعین ما به امتیاز ال
ن جهات کاه کاملا مبین نکته ای بود که به آن پرداختیم از ایابحیث لا یشارکه فیه این فرمایش 

 مرحوم آخوند در مقام تعین ماهیت صلاه است نه تشخص و اشاکالات مرحاوم آقاای خاویی در
ر که وادی تشخص قابل طرک است نه در وادی تعین به جهت این که تعین ماهیت صلاه همان طو

تاه بارای نسبی است نه مطلق و در حد کمال البصدر المتالهین در امور تکوینیه می گوید امری 
 تشخص پیدا کردن باید تمام جوانب مشخص شیء لحاظ گردد.

 12-18تاریخ/70جلسه

انی حقق اصفهمبر طبق آنچه که ما به آن اعتماد کردیم از کلام صدر المتالهین و همچنین استفاده 
 از کلام ایشان بحث را به این شکل جمع می کنیم.
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ام تعاین اصفهانی به استادش آخوند در مقام تشخص عبادت وارد شده است نه در مقایراد مرحوم 
 عبادت 

شااره امراد آخوند مقام تعین عبادت است نه مقام تشخص به طوری که عنوانی را که ذکر کارد 
اهیتی مامی کند به معنون مسمی به صلاه، صلاتی که در عالم ثبوت معین است و در عالم واقاع 

ه آثاار بااولا و بالذات قابل شناسایی نیست و تنها راه شناخت آن جامع معرفات  جامعه است که
کوینیاات آن می باشد نه حقیقت صلاه به همان تعبیری که صدر المتالهین و محقق اصافهانی در ت
 د خارجیاهقائل هستند پس بر اساس قاعده عقلیه حتما آن ماهیت مبهمه که جامع برای تماام افارا

ع است برای مصادیق خارجیه به طوری که موضوع له لفظ صلاه هماان جاام آن می باشد مصدر
قدس به ممبهم و توسط آثار خاصه به آن پی می بریم لکن در حد اجمال و از باب این که شارع 
یان جعال عنوان واضع آن ماهیت مبهمه جامعه را موضوع له لفظ صلاه قرار داده است و در پی ا

فهم فهیم و ترای درک کلی آن جامع معرفی نموده است این مقدار از تو اعتبار عناوین مشیره را ب
شاکال ادر باب موضوع له عبادات کافی است بنابراین فرمایش صاحب کفایه با این توجیه محال 
یی و محقق خویی نمی باشد و می توان گفت ما قصده صاحب الکفایه لم یقع فی کلام محقق خاو

 لکفایه.ما وقع فی کلامه لم یقصده صاحب ا

همچنین با همین اشکال و بیان اشکال سوم هم دفع می شود که اشکال این بود که اثر در ما نحان 
فیه مترتب بر افراد خارجیه صلاه است ولی در تکوینیات مثل آتش اثر مترتب بر جامع اسات باه 
در این محقق گفته می شود که ترتب اثر خارجی در هر دو مقام بر فرد خارجی اسات یعنای چاه 
باب تکوینیات و چه در ما نحن فیه لکن اثر معتبر مقدر مفهومی معلق است بر جامع مفهاومی الا 
این که مفهوم در نار چون از محسوسات طبیعیه است و وضوک و جلوه آن مشهود است گفته می 
شود اثر مترتب بر طبیعت نار است به خلاف نماز که ناچاریم در رابطه با آن جاامع صاحیحی را 

ور کنیم به طوری که در عالم مفهوم اثر مناسب با آن ملحوظ گردد نهایتاا آن جاامع همانناد تص
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جامع نار معرف و واضح نمی باشد اما به لحاظ اثر، قابل شناسایی است و این حقیقتی اسات کاه 
بالنسبه با هر امر غیر محسوسی جاری و ساری می باشد که در اوج حقایق ذات باری و اسماء و 

وست که حقیقتشان در کنج ابهام و عدم وضوک بوده و تنها شناختی کاه نسابت باه ایان صفات ا
حقیقت و نظیر آن موجود است شناخت اثری می باشد و هیچ محذوری هام در ایان بااب وجاود 
ندارد لذا می گوییم جامع متصور مبهم در باب عبادات مصدر ترتب آثاری است در عالم مفهاوم 

وری که حقیقت آن مصدر و جامع را نمی شناسیم و با اشاره خود شارع به بیان شارع مقدس به ط
به بعضی از آثار آن به وجود آن جامع یقاین پیادا مای کنایم ولای افاراد خارجیاه آن جاامع در 
صورتی که مطابق با شریعت تحقق پیدا کنند همان آثار مفهومیاه در وادی مصاداق هام باروز و 

جیه دارای اثر نهی عن الفشاء است لاذا اشاکال ساوم هام ظهور می کنند و می گوییم صلاه خار
 قابلیت نقض فرمایش مرحوم آخوند را ندارد.

 12-21تاریخ/71جلسه 

 دفع اشکال چهارم

 این اشکال را شیخ انصاری مطرک می کند. 

 در اینجا ابتدا متن اشکال را به صورت واضح از تقریرات ذکر می کنیم :

شیخ فرموده است جامع نمی تواند امر مرکب باشد یا بسیط اما مرکب نیست به جهت این که هر 
چه را که ما به عنوان جامع مرکب فرض کنیم و اسام آن را صاحیح بگاذرایم باا افاراد خاارجی 
عبادت و صلاه همسان نمی باشد چون نماز چهار رکعتای جاامعی مای خواهاد کاه طباق فارض 

کعتی اتحاد ندارد و همچنین نسبت به اجزاء و شرایطی که نمازها با موقعیات ترکیب، با نماز دو ر
های مختلف تغییر جزء وشرطی دارند لذا معقول نیست جامع مرکبی که همه افراد نماز را شاامل 
شود و اما این که جامع بسیط نیست به جهت این که از دو حالت خارج نیست یا آن جامع عنوان 
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ا عنوانی که ملزوم است با مطلوب. اگار عناوان مطلاوب را باه عناوان مطلوب تصور می شود ی
 جامع بسیط فرض کنیم به سه دلیل معقول نمی باشد: 

ا فارض دلیل اول: عنوان مطلوب عنوانی است که بعد از آمدن امر و طلب تحقق پیدا می کناد با
ه باشاد وجود داشات این که لازم است این عنوان مطلوب به عنوان جزء یا شرط قبل از آمدن امر

شاد و از بنابراین امر و طلب توقف دارد بر عنوان مطلوب از باب این که جزء باشاد یاا شارط با
ماه اش طرفی هم این عنوان قبل از آمدن امر موجود نیست پس وجودش توقف بر امر دارد و لاز

لای عیتوقف  تعلقتاثیر متاخر در متقدم است فیتوقف الامر و الطلب علی وجود المتعلق تاما و الم
 الامر و این دور صریح می باشد.

اشاد باه باشکال دوم: لازم می آید از این اعتبار که جامع با نام مطلوب و لفاظ صالاه متارادف 
عمال طوری که صلاه را به جای مطلوب و مطلوب به جای صلاه مثلا استعمال کنایم و ایان اسات

 موجود نیست. بدیهی باشد با فرض اینکه چنین استعمالی در شریعت

ر نمی اشکال سوم: اگر مامور به مطلوب شد دیگر اجمالی در مامور به از جهت جزء وشرط تصو
ر شود وقتی اجمال تصور نشد هر گاه در جزئیت و شرطیت شیئی نسبت به نمااز شا  کاردیم د
این صورت اجمال و ش  در مصداق و محقق مامور به ترسایم مای شاود و جایگااه احتیااط و 

  در شامی باشد زیرا مامور به که اجمال ندارد و شیئی را که در خارج ش  می کنایم اشتغال 
 جزئیت چیزی است برای محصل مامور به؛ لذا اشتغال یستدعی الفراغ الیقینی.

ئل باه باید قا در نتیجه در اجزاء و شرایط با اینکه صحیحیون قائل به برائت هستند طبق این قاعده
 که کسی این حرف را نزده است.احتیاط شویم و حال این 
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 12-22تاریخ/72جلسه 

سابت برای پاسخ به اشکال چهارم جلسه قبل گفته شد که خوب است که اشکال مرحوم شیخ را ن
مرحله  به جامع طبق قول صحیحیون ذکر کنیم که اشکال ذکر شد. در دو مرحله اشکال مطرک بود

مرکب مشکلش مشخص شد و بسایط هام اول جامع مرکب باشد و مرحله دوم جامع بسیط باشد 
 در دو مرحله مرحله عنوان مطلوب و مرحله ملزومی که ملازم با مطلوب باشد. 

 جامع ملازم با مطلوب باشد

یاد کاه اگر مقصود از جامع عنوانی ملازم با مطلوب باشد نه خود مطلوب مرحوم شیخ می فرما 
رک دو ایراد اول در این فرض جاری نیست یعنی اشکال دور و اشکال ترادف در ایان فارض مطا
زم لانمی گردد به جهت این که عنوان ملازم با مطلوب فرض کنیم محبوب است که این محبوب 

وب را در صورتی که محبوب بما هو محبوب موضاوع لاه صالاه صاحیح باشاد دارد عنوان مطل
ناین اسمی از طلب و مطلوب در موضوع له موجود نیست لذا اشکال اول جایگاهی نادارد و همچ
ع لاه ترادف به جهت این که این عنوان عنوان موضوع لهی است که از جهت معنا جایگاه موضاو

رداف ض شده است مثلا صلاه است بین صلاه و محبوب تارا دارد و اسمی که برای این جامع فر
ضوع لاه نمی باشد انما الاشکال اشکال سوم است به این که با فرض تصور کردن مامور به و مو

را در قالب محبوب دیگر شکی در ذات مامور به به خاطر شا  در جزئیات یاا شارطیت شایئی 
زء جااشد که این مصداق خارجی ده حاصل نمی شود انما الش  در تحقق مصداق مامور به می ب

ین که دارد یا یازده جزء چون ش  در محصل است قاعده اشتغال می گوید احتیاط کن با فرض ا
 صحیحیون در این باب قائل به برائت شده اند.
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 جواب آخوند

لوب و ما انتخاب می کنیم که جامع بسیط است و عنوانی است ملازم با مطلوب و مساوی با مط
مصاادیق  بسیط با نمازهای خارجیه مصداقیه نوعی از اتحاد دارند که هر یا  از ایان این عنوان

ا یاخارجیه صلاه محصل جامع می باشد و هر گاه هم که ش  کنیم در چیزی که آیا جازء اسات 
ی شرط است و یا این که هیچ کدام نیست برائت جاری می شود به جهت این که ش  ماا بار ما

ده ه صاحیح شاء دخالت در مامور به دارد یا ندارد بنابراین هم قائل باگردد به این که آیا آن شی
 م.ت می شویایم و هم قائل به جامع بسیط شده ایم و در نتیجه هماهنگ با صحیحیون قائل به برائ

 12-23تاریخ/73جلسه

 وان بسایطآخوند از اشکالاتی که در کلام مرحوم شیخ بود جواب داد با انتخاب این که جامع عن
  در و منتزع از افراد مختلف نماز است و آن عنوان ملازم با مطلوب است و هار گااه شا است

 جزء یا شرطی بشود ش  در دخالت آن نسبت به جامع می باشد و مجرا برائت است.

بعد از این سخن، آخوند استدراکی را ذکر می کند می فرماید آری اگر وجاود جاامع باا وجاود  
تحاد نداشته باشند مثل طهارتی که عبارت است از حالت نفسانی محصل یعنی مصداق در جایی ا

و محصل این حالت نفسانی وضو و غسل می باشد آن گاه ش  کنیم در شیئی نسبت به وضاو و 
غسل که آیا جزئیت و شرطیت دارد یا خیر اینجا مجرای برائت نمی باشد بلکه محل احتیاط است 

وضو و غسل با مسبب از ایان دو موجاود نیسات باه و وجه در این سخن آن است که اتحاد بین 
جهت این که مسبب انفعال و از کیف های نفسانی است و سبب از مقوله فعل است به خالاف ماا 
نحن فیه که جامع بسیط اتحاد انتزاعی با مصادیق خارجیه دارد به طوری که اگر در این مصادیق 

به اعتبار چیزی در جامع یعنی شا  خارجیه از نظر جزء و شرط ش  کنیم ش  رجوع می کند 
می شود که شیء مشکوک جزء تاثیر گذار در جامع هست یا نیست و به راحتای مجارای برائات 
مشهود می باشد  و بر این اساس اشکال چهارمی را که محقق خویی که بر گرفتاه باود از کالام 
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الثباوت و الواقاع شیخ در مطارک پاسخ گفته است بنابراین ما هاو المحباوب الصاحیح فای عاالم 
موضوع له لفظ صلاه است و به وسیله آثاری به آن موضوع له اشاره شده است و اما ما یتحقاق 

 فی الخارج هو المصداق.

ادیق این شد مسل  مرحوم آخوند و طبق این مسل  مامور به در عبادات عنوان منتزع از مصا 
ار کرد شیخ چنین مرامی را انک مختلفه است که به حمل اولی ذاتی تصویر می شود و اما مسل 

اط اسات و نتیجه مرام شیخ این شد که تصویر جامع به عنوان بسیط نتیجه اش تحقق مجرای احتی
خوند آنسبت به مامور به خارجی برای توضیح بیشتر به عبارت دیگری محل اختلاف بین شیخ و 

 را به این شکل بیان می کنیم.

صالاتی  لی ذاتی و این جامع در بر می گیرد همه مراتبجامع برای صلاه، صلاه است به حمل او
لحااظ  را که ناهی از فحشاء می باشد و این فراگیری همه مراتب در حالی است که جامع بسایط

شده است و صلاه خارجیه صلاه به حمل شایع صناعی است. وقتای شا  مای شاود در جازء و 
ذاتای مای باشاد و چاون رجاوع  شرط این صلاه خارجیه نیتجه اش ش  در صلاه به حمل اولی

ه ش  از مصداق به جامع می گردد مجرای برائت واضح می نماید به خلاف عملیاه وضاوئیه کا
اگر ش  در آن عملیات بشود ش  در طهارت نمی باشد بلکه ش  در سبب بودن وضاو بارای 
 طهارت و ش  در محصل است و ش  در محصل احتیاط را می طلبد فتامل )اگر نسبت به جزء

زء ا شرطی ش  شود که آیا جزء است یا مانع مثلا در نماز ش  کنیم کاه جلساه اساتراحت جای
رای است یا مانع اینجا دوران بین محذورین می باشد و مجارای احتیااط و برائات نیسات و مجا

 تخییر است چون اگر جزء باشد واجب است و اگر مانع باشد حرام است(
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 12-24تاریخ/74جلسه 

 کلام آخوند

 نکته ای که از آخوند قابل طرک است:آخرین 

م واقع موضوع له در عبادات عبادت به حمل اولی ذاتی است به معنای مفهوم صحیحی که در عال
ی ماامور به عنوان مجعول عند الله فرض می شود اما مامور به خارجی به عنوان حمل شایع صناع

 ه به حمل شایعبه است و می شود گفت که مامور به حمل اولی ذاتی و مامور ب

است و  اگر این چنین فرض شود با مسلکی که آخوند به آن قائل است و مبتنی بر مباحث فلسفی
اتی ذمل اولی اصفهانی هم آن ترسیم کرده بود اتحاد بین مامور به به حمل شایع با مامور به به ح
امع ین کاه جااز سنخ انتزاع است و اختلاف بین این دو به حسب هویت و ماهیت است به جهت ا

ط ا و شرایحقیقتی مبهم و از مقوله مفاهیم است ولی مامور به به حمل شایع مصداق و دارای اجز
ا خاصه است بر این اساس اگر ش  کنیم در ماموربه به حمل شایع در شایئی کاه جازء اسات یا
ود شاشرط به حسب اتحاد انتزاعی ش  بر می گردد به مامور به به حمل اولی ذاتی و ش  می 

ری مای ه آیا دخالت در مامور به به حمل اولی ذاتی دارد یا خیر ش  بدوی است و برائت جااک
 شود.

 در این صورت ش  در سقوط تکلیف نیست بلکه ش  در ثبوت تکلیف نسبت به جزء داریم. 

ر جاواب شاید کسی بگوید چطور می شود بین این دو اتحاد انتزاعی باشد ولی اختلاف ماهیتی د
جاود سانخ این عالم حقیقت باری تعالی مبهم است و اشیاء در خارج طبق اصااله الو باید گفت در

 اینها با حضرت حق متفاوت است ولی از جهت وجود با حضرت حق اتحاد دارند.
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 12-25تاریخ/75جلسه

 نظر استاد

ید الا آمعنای قابل اطمینانی برای جامع طبق قول صحیحیون در موضوع له عبادات به دست نمی 
راقی عکه در مرحله اول به نظر می رسد که مسل  آخوند و محقق اصفهانی و همچنین محقق این

ه شاکل قابل توجه است به همان بیانی که ذکر شد لکن در مرحله دوم می توان گفت که جامع با
گار ماا امرکب از اجزاء رئیسیه هر عبادتی علی نحو لا بشرط قابل تصویر است به جهت این که 

مع می بشرط از اجراء رئیسی تصور کردیم یجتمع مع الف شرط در نیتجه این جا جامع مرکب لا
ی باه تواند محیط باشد بر هر مصداقی از مصادیق خارجیه و تعین مصداق هم در شارایط اسالام
 موده اساتاین است که شارع بر اساس ادله نقلیه اجزاء و شرایطی را برای مثل نمازی معرفی فر

د ماهیتی همان اجزاء و شرایط تحقق جامع است در خارج و آن مصداق اتحاو اتیان آن مصداق با 
 زء ماهیاتجپیدا می کند با جامع لا بشرط پس اگر امر دائر شد بین این که مثلا جلسه استراحت 

ا نمااز بلابشرط هست یا نیست می گوییم در صورتی که دلیل بر اعتبار جلسه استراحت بالنسبه 
د برائات تراحت اضافه می شود به ماهیت لا بشرط جامع و اگر دلیل نبوموجود بود این جلسه اس

ایان  وجاری می کنیم و از طرفی هم می دانیم مصادیق این ماهیت جامع لا بشرط فراوان اسات 
 افراد با وجود دلیل فرد برای آن جامع حساب می شوند.

جامع مرکب گفتاه شاد( ایان  مقایسه این دو )یعنی فرمایش آخوند و این نکته ای که الان درباره
نتیجه را به دست می دهد که جامع اول طبق کلام آخوند عالم ثبوتش از نظار تصاویر و تصاور 
قابل قبول می باشد الا این که در عالم اثباات و واقعیات خاارجی مشاکل عرفای دارد یعنای در 

دیم ضاعیف دسترس عرف چنین چیزی نیست و از این نظر نسبت به جامع دومی که الان ذکر کر
می باشد اما جامع دوم از نظر عرف قابل قبول تر است لکن از نظر علمای و فنای تصاور اجازاء 
رئیسه به عنوان اجزاء لا بشرط محل کلام است زیرا خود این اجازاء رئیسایه هار چاه باشاند باا 
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تحولات کیفی و کمی عبادتها حد یقفی برای آنها تصور نمی شود چه از جهت قلت اجازاء و چاه 
از جهت کثرت و چه از جهت کیفیت با توجه به این دو جامع برای تبیین و انتخاب یکای از ایان 

 دو به برخی از کلمات محققین اشاره می شود. 

ند اسات از جمله محقق عراقی مطالبی را فرموده است که به ی  معنا موید و مثبت فرمایش آخو
م وجاود یر مفهوم وجود است که این مفهوخلاصه سخن ایشان این است که جامع در نماز مثلا نظ

شکل  مشترک معنوی است با قطع نظر ماهیت های مختلفه پس در مقام شرک حقیقت صلاه به این
 باید سخن گفت که نماز عبارت است از رتبه خاصی از وجود مشخص شده شاامل ارکاان بادون

د سااری اسات همانناوصف مقولیت ترکیبی و این حد از وجود در تمام مصادیق صلاه جااری و 
را  شمول کلمه که مصادیق دو حرفی و سه حرفی و چهار حرفی که از نظر کم و کیاف مختلفناد
ماین هشامل می شود. و همچنین نظیر عدد و همچنین شمول جمع بر سه و بیشتر و نمااز هام باه 
 ماننادو  شکل منطبق می شود به هر ی  از افراد صلاه کامل عالم قادر مختار یا مضطر یا غریاق

 اینها و انطباق این نماز بر مصادیق همچون کلی متواطی بر افراد است.

 1-14تاریخ  76جلسه 

 وجه دوم برای تصویر جامع توسط آغاضیاء

 کلام در مقام تصویر جامع بود طبق قول صحیحیون رسیدیم به کلام عراقی

 شد ه توضیح دادهآغاضیاء دو وجه را برای ترسیم جامع ذکر فرمود وجه اول در آخرین جلس

 وجه دوم: 

ایشان می فرماید : الثانی من طرق الکشف دومین راه بارای قاول جاامع طباق قاول صاحیحیون 
عبارت است از وحدت اثر یعنی وقتی می بینایم اثار صالاه دارای وحادت اسات و در نصاوص 

و المنکار معتبره روایات این اثر واحد برای همه نمازها ذکر شده است همچون ناهی عن الفحشاء 
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و قربان کل تقی پی می بریم به این که این اثر بسیط واحد بایاد کاشاف باشاد از یا  حقیقتای 
کاملا بسیط و واحد تا این که آن امر جامع بسیط وحدانی دارای این اثر باشد با فرض ایان کاه 
نمازها از جهت کیف و کم مختلفند و متفاوت و الوجه فی ذل  این است کاه نمازهاای مختلاف 
کمی و کیفی با هم نسبت تباینی پیدا می کنند و نمی شود موجودات متبایناه ماوثر در یا  اثار 
واحد باشند از باب این که محال است متباینات با فرض تباین ماوثر در واحاد بسایط باشاند در 
نتیجه طبق قانون بساطه الاثر کاشف است از وحدت و بساطت موثر پی می بریم به ایان کاه در 

مثلا حقیقتش امریست واحد و بسیط و توسط عناوینی همچون معراج ماومن و معاراج  باب نماز
کل تقی به آن اشاره می کنیم پس جامع در عبادت مورد تعریف قرار مای گیارد و دارای حاد و 
توضیح می باشد لکن در حد اجمال نه به شکل تفصیلی و به تعبیر دیگر ایشان فرماوده اسات آن 

رت است از حقیقتی که نه جوهر است نه عرض بلکه رتبه و مقامی است جامع وحدانی بسیط عبا
از وجود و این رتبه از وجود مشترک است بین مراتب مختلفه نماز که از تکبیره الاحارام شاروع 
می شود و به سلام پایان می پذیرد لکن با القاء خصوصیات تکبیر و قیام و ساجود و غیاره از آن 

ن خصوصیات برای افراد نماز نه این که این خصوصیات از مقوماات جامع و تصور نمودن همه ای
5نماز باشد. 5  

ه دو فرمایش محقق عراقی به این شکل تلخیص می شود که بگوییم ایشان قائل است که جاامع با
 طریق اثبات می شود.

طریق اول: اختیار مفهوم در باب جامع به طوری که منطبق شود آن مفهوم بر مصادیق مختلفاه و 
توان این طریق را به عنوان طریق لمی ذکر کرد به این معنا که از علت پی به معلول ببریم به  می

طوری که مفهومی را در عالم واقع برای عبادت تصور نماییم و بعد، از آن مفهوم منتقل شویم به 
 مصادیق خارجیه عبادت و لازمه آن مفهوم آثار خارجیه و مصادیق خارجیه عبادت باشد.

                                                
5  . 84، صفحه 1. نهایه الافکار، ج5
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وم یان طریاق دادوم: طریق اثر یا طریق انی می باشد. که از اثر پی به موثر ببریم که یقینا طریق 
ی توجیاه ما مرادف فرمایش آخوند است در کفایه و بر طبق قاعده الواحد لا یصدر منه الا الواحد

 شود.

ش مای بر این اساس مرحوم عراقی هر دو طریق را پسندیده است و به بیان واضحی در نزد خاود
گااه گوید که مختار در تصویر جامع امری واضح است چه به طریق اول و چه باه طریاق دوم آن
باول می گوید طبق این مسل  تصویر جامع همان طور که قول صحیحیون را دارای جامع قابل ق
ق را در ترسیم می کند می تواند بیان کننده جامع طبق قول اعمییون باشاد. یعنای هماین دو طریا

 امع نسبت به قول اعمیون مرحوم محقق نراقی می پذیرد.مقام تصویر ج

 1-15تاریخ /77جلسه 

 نظر استاد در بحث جامع:

من بیان ضبرای بیان مختار ذکر چند امر که برگرفته شده است از مطالب گذشته لازم است و در 
 این چند امر ما هو التحقیق و المختار ظاهر می گردد.

 امر اول:

ز آنهاا الا اشکال در این که استعمال الفاظ عبادات در شاریعت اسالامیه و اراده معاانی خااص  
قیقای را جاری و ساری است و منطبق بر قواعد لفظی می باشد بنابراین ناچاریم دال و مادلول ح
 وم ثبوتاا در این الفاظ تصور نماییم مثلا لفظ صلاه در شریعت به معنای واضحی در نزد شارع ه

 اشد.اثباتا به کار گرفته شده است اگر چه در نزد ما حقیقت معنا معلوم بالتفصیل نب هم

 امر دوم:

معنایی که در شریعت برای الفاظ عبادات لحاظ گردیاده اسات حتماا بایاد قابلیات انطبااق بار  
مصادیق موجوده در خارج علی فرض تشتت احوال این مصادیق داشته باشد به جهت این که اگار 
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انطباق نداشته باشد استعمال این الفاظ در این معنای ثمره تکلیفی و وضعی عند المکلفاین  قابلیت
 ندارد.

 امر سوم: 

ه اء جوهریاآن معنای مراد از لفظ عبادت عند الشارع نمی تواند مرکب مقولی باشد. یعنی از اجز
مصاادیق یا عرضیه ترکیب شده باشد چون امکان ندارد فارض کاردن جاامعی مقاولی کاه تماام 

 خارجیه را فراگیر باشد.

 امر چهارم:

سیط بمعنای موضوع له که ذکر شد نمی تواند بسیط مقولی باشد یعنی جوهری بسیط یا عرضی  
نای به جهت این که بسیط بما هو بسیط منطبق بر مصادیقی که در خاارج غیار بسایط هساتند یع

 باشد. نوعی از تناسخ و سنخیتمرکب هستند نمی شود با فرض این که بین معنا و مصداق باید 

 امر پنجم: 

 حتما آن معنای جامع امری بسیط است لکن نه بسیط جوهری یا عرضای بلکاه بسایطی عناوانی
 ختلفه ایماست و آن عنوان بسیط که جامعیت بالنسبه با مصادیق خارجیه دارد به وسیله عناوین 

دت لفاظ عباعنوان بسیط مرادف با ا می شود مورد اشاره و معرفت اجمالی قرار بگیرد و یقینا آن
ناد توساط که در خارج ما از آنها یاد می کنیم نمی باشد. مثلا همان طور کاه برزگاان فرماوده ا
 لشاارع بااکلمه معراج المومن اشاره می کنیم به ی  واقعیت جمعی در عالم ثبوت و اثبات عند ا

 ارد یعنایع توقف بر امر به او نددر نظر گرفتن واژه مرغوب یا محبوب به طوری که آن امر جام
 مثل لفظ مطلوب نیست که وجه آن در مباحث گذشته گذشت.
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 امر ششم:

مابهم  باتا لکنآن جامع عنوانی در عالم واقع بالنسبه با شارع معلوم تفصیلی است چه ثبوتا یا اث 
یان ابه جهات  است عندنا هم ثبوتا و هم اثباتا و این ابهام ضرری به استعمالات خارجیه ما ندارد

فات عرکه با اشاره مورد نظر شارع عندنا فی الجمله محل اطلاع متشارعین قارار مای گیارد و م
 اجمالی به موضوع له کافی است برای استعمال

 امر هفتم: 

حشااء اثر واحدی که در بین متشرعین مشهور است در مورد برخی از عبادات مثل ناهی عان الف
ثار اایناه در بما انه واحد حکایت گر است از آن جامع عنوانی واحد زیرا معنا ندارد که اماور متب

ح ذشاته مانقگاحد لا یصدر منه الا الواحد به شکل تنزیلای در واحد تاثیر گذار باشد و قاعده الو
 شد.

 امر هشتم: 

عناوانی  جامع عنوانی که معرفت اجمالی به آن هست با مصادیق خارجیه مثلا نماز بما هو جاامع
اجماال  اتحاد انتزاعی دارد به این صورت که در برداشت های عرف متشرعین از آن جامع در حد

و همین  علوم اجمالی از جامع برگرفته شده است از مصادیق خارجیه صلاهمی توان گفت که آن م
که این  مقدار اتحاد بین جامع و مصادیق آن از جهت حمل معنای جامع بر فرد خارجی کافی است

 نکته هم در گذشته منقح شد.

 1-16تاریخ/78جلسه 

 امر نهم:

یر به مرحله وجود شود یاا ماهیات فرقی در جامع که محل کلام است بین این که ازآن جامع تعب 
بسیطه خاصه نیست. به جهت این که جامع عنوانی در نزد ما مبهم است حال چاه وجاود مابهم و 
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چه ماهیت مبهم و تنها راه معرفت این جامع آن هم در حد اجمال معرفت باه اثار مای باشاد کاه 
 مفصلا بیان شد.

 امر دهم:

ی نیسات االی عند المتشرعین کافی است زیرا چااره در استفاده های علمی از الفاظ، معرفت اجم
یاه ور توقیفدر امثال این امور از نظر این که اشیائی و اموری در عالم شرع توقیفی هساتند و اما

ه روک مورد معرفت تفصیلی مکلفین قرار نمی گیرد مثلا معرفت نفس و معرفت روک هر گاه کلما
 ا باه شاکلرله و معنا است لکن معنای این کلمه  یا نفس را به کار می بریم یقینا دارای موضوع

ل آن در تفصیلی نمی دانیم و با فرض این که استعمال کلمه روک و نفس نمی دانایم ولای اساتعما
 محاورات پذیرفته شده است و این استعمال هم حقیقی است.

 امر یازدهم:

وضوع له مصلاه اگر در ابهام در موضوع له غیر از تردید در موضوع له است بر این اساس لفظ  
ردیاد خود ابهام تصور شود ضرری به مقصود در مقام تفهیم و تفهم وارد نمی شاود باه خالاف ت
سات از اچون تردید به معنای مردد بودن معنایی بین چند معنای مختلف است ولی ابهام عباارت 

زم وند ملتاکه آخ تعین موضوع له در حد معلوم اجمالی لذا اگر جامع را عنوانی بدانیم همان طور
ر مقصاود د شد و ما پذیرفتیم یا غیر عنوانی بدانیم همان طور که محقق اصفهانی ملتزم شده است
ار این مقد جامع و موضوع له عند الشارع تفصیلا معلوم است و عندنا اجمالا معلوم است و گفتیم

 از تعین کافی است.

 امر دوازدهم:

زیرا جامع یا ذاتی است که غیار معقاول مای باشاد یاا  قول به این که جامع امکان تصور ندارد 
عنوانی است که معقول است ولی لفظ برای آن وضع نشده است کما ذهاب الیاه الساید الخاویی 
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قول قابل قبولی نیست به جهت این که درست است که جامع ذاتی غیر معقاول اسات اماا جاامع 
علاوه بر معقول باودن موضاوع لاه  عنوانی همان طور که ایشان فرموده است معقول می باشد و
 لفظ است در نزد شارع و لو ما تفصیلا آن را نمی دانیم.

 امر سیزدهم: 

کلام محقق عراقی و اصفهانی و صاحب منتقی واقعیتش التزام به نظریه آخوند می باشد اگر چاه 
ه هام جناب صاحب منتقی و همچنین محقق اصفهانی جامع عنوانی را انکار کرده اند به طوری کا

در نهایه الافکار و هم در منتقی الاصول آمده است جامع در باب عبادات نه جامع مقاولی ذاتای 
است و نه عنوانی بلکه عبارت است از جامعی مبهم از جمیع جهات الا از برخای از جهاات مثال 
 جهت نهی عن الفحشاء یا قربان کل تقی و صریحا می فرماید و لا یکون هاذا جامعاا مقولیاا و لا

5عنوانیا بل هو جامع مرکب من جمله الاجزاء. 6  

 اشکال استاد:

ناوانی عچگونه ممکن است جامع مبهم باشد و از آن توسط برخی از آثار تعبیر آورده شود ولی 
م مرحوم هنباشد با فرض این که آن چه که معلوم بالاجمال است جز عنوان نمی باشد و از طرفی 

ه ماهیت می گوید و ان کانت الماهیه من الماتلفه اگر چ محقق اصفهانی در ضمن سخن خود چنین
مای  از اموری است که تشکیل شده است از عده ای از امور به طوری که این ماهیت گاهی کام

شود و گاهی زیاد می شود هم از جهت کم و هم کیف و مقتضای وضاع لفاظ بارای ماهیات باه 
شود به  ت ماهیت به این است که ملاحظهطوری که همه ماهیت را فرا بگیرد در عین تفرغ و تشت

ه آن شکل مبهم در غایت ابهام لکن به معرفیه بعض العناوین یعنای فقاط معرفای وجاود دارد کا
 برخی از عناوین است. 

                                                
5  . 55ص1. نهایه الداریه ج6
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 اگر این طور شود جامع به صورت عنوانی می شود چون از معنون اطلاعی وجود ندارد.

ب و تمار است و از عنب گرفته شده است از عن همان طور که مثلا خمر را می دانیم مایعی مبهم
ع و غیرهما و از نظر رنگ و طعم و بو هم فی الجمله مشخص است و از جهت اساکار هام اطالا
ت از نسبت به او داریم لذا امکان ندارد توصیف کردن آن خمر مگر به عنوان خاصای کاه عباار

 سکریت است بدون لحاظ خصوصیت تفصیلی آن.

 1-19تاریخ/79جلسه

 ادامه امر سیزدهم: 

نش کلام محقق اصفهانی به اینجا رسید که شخص متصور هر گاه خمر را تصور مای کناد در ذها
فقط ی  مصداق مایع مبهمی از همه جهات الا از جهت مسکریت نقش نمای بنادد فکاذل  ماا 

 مبهمای نحن فیه که لفظ صلاه با اختلاف شدیدی که بین مراتبش کما و کیفا موجود است مفهوم
 با عنوان معراج المومن و شبیه آن تصور می شود.

 کلام استاد:

محقق اصفهانی به زیبایی آن چه که مختار ما بوده است بیان کرده است الا این که ایشان ابا دارد 
از نامگذاری این جامع به جامع عنوانی با فرض این که معناایی را کاه عارف از ظاواهر الفااظ 

ست نه معنون بنابراین می توان بین قول محقق اصافهانی و نظریاه عبادات می فهمد فقط عنوان ا
آخوند و مختار و همچنین نظریه صاحب منتقی جمع کرد به این صاورت کاه بگاوییم معناون در 
باب عبادات موضوع له آنها هستند عند الشارع و این معنون معلوم اسات تفصایلا نازد شاارع و 

ین که نزد متشرعین معلوم می باشد می گوییم موضاوع همچنین عنوان آن ولی عنوان به اعتبار ا
له عبادت عند المتشرعین مفهوم است در قالب عنوان پس به اعتبار نفس معنون نزد شارع لحااظ 
می گردد و به اعتبار عنوان نزد متشرع مثلا صلاه اسم است برای محبوبی که ملازم باا مطلاوب 
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مسمایی است که به عنوان مفهوم موضاوع لاه  است کما ذهب الیه صاحب الکفایه و این محبوب
عند المتشرعین لحاظ می گردد و معنون آن مجهول است به طوری که علم اجمالی حاصل شاده 
نسبت به آن معنون در عنوان تعین پیدا نموده است و موضوع له الفاظ عبادات به ایان مقادار از 

استعمال لفاظ سانت بار حااکی و مفهومیت برای متشرعین آشکار است و موید این نظریه است 
 محکی عند بعض الاعاظم.

ز پس لفظ صلاه اسم است که وضع شده است برای عنوانی که حکایت مای کناد از مرتباه ای ا
رار مای قاماهیت یا وجود که با تعبیر معراج المومن و قربان کل تقی و امثال آن ماورد حکایات 

یق وسط عناوان و منطباق شادنش بار مصاادگیرد و تعین این مرحله از وجود با حکایت از آن ت
 وخارجیه توسط ممیزات شرعیه ای می باشد که در شرع مقدس از نظار زماان و مکاان و حاال 

به یا   مکلف و غیر ذل  مشهود است و یقینا این معنای جامع حکایت گر از واقعی مبهم اشاره
ود شاختلفه شامل مای معنای صحیح دارد به طوری که تمام نمازهای صحیح را به حسب موارد م

 و در نتیجه چون جامع از مقوله مفهوم است هر گاه ش  شاود در جزئیات چیازی یاا شارطیتش
ت بعاد برائت جاری می شود زیرا ش  در اعتبار شیئی است بیشتر از آنچه در او تصور شده اس

 از علم اجمالی به آن.

 ولاصافهانی الکفایه و المحقاق افتلخص مما ذکرنا: ان التحقیق فی المقام هو ما ذهب الیه صاحب 
 صاحب المنتقی و نحن اخترناه

 ت معاین وبنابراین جامع طبق قول صحیحیون با بیانی که ذکر شد و جمع سه نظریه را همراه داش
 مشخص است.
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 1-20تاریخ/80جلسه

 تذنیب

 در مختار مساله معین شد که جامع مفهومی است و لفظ عبادت برای این مفهوم جامع کاه دارای
اجزاء و شرایطی است در خارج وضع شده است و دلیل بر این اجازاء و شارایط توساط روایاات 
موضوع له را از نظر اجزاء و شرایط مشخص می کند در خارج و جامع مورد نظر با این اجازاء و 
شرایط اتحاد انتزاعی دارد حال اگر فحص کردیم و توسط ادله لفظیه به اجازاء و شارایط واقاف 

خص شد که مثلا صلاه شخص قادر و حاضر دارای ده جزء و شرط است نیتجاه مای شدیم و مش
گیریم که این نماز مصداقی از مصادیق مختلفه آن جامع است اگر چه جامع بما هو جامع نازد ماا 
مجهول است و تنها راه شناخت آن در حد اجمال به واسطه عناوین حاکیه می باشد لکن در نتیجه 

اء خارجیه می گوییم جامع عبارت است از امری محبوب و مرغوب با ایان تحلیل و توجه به اجز
اجزاء و شرایط معلومه بالتفصیل در خارج و هر گاه هم شا  در جازء و شارطی شاد باه دلیال 
اجتهادی برای اثبات یا نفی آن نرسیدیم مجرای اصول عملیه شکل می گیرد و از باب دوران بین 

ء مشکوک به عنوان اکثر قائل باه برائات مای شاویم و احتیااط اجزاء معلومه به عنوان اقل و جز
جایگاهی ندارد به جهت آن چه که در گذشته گفتیم احتیاط در باب سابب و مسابب دارای معناا 
است و در خارج برای تعیین سبب بودن شیئی از نظر مقدار اجزاء و شرایط جاری می گردد زیارا 

نحن فیه که ش  در حقیقت موضوع له از جهت ش  در تحقق سبب یا محصل است به خلاف ما 
مفهوم می باشد و به ی  معنا جایگاه مسببی دارد نه سببی البته سببیت و مساببیت مفهاومی ناه 
مصداقی به این شکل که مفهوم موضوع له از جهت از مفهوم مسبب از وضع و جعل شارع است 

اقل است یا اکثر نسبت باه اکثار و توسط الفاظی بیان می گردد. و اگر ش  کنیم که این مسبب 
برائت جاری می شود و کیف کان جامع عنوانی امری معقول است و لفظ عبادت به حسب عارف 
متشرع در قبال چنین جامعی وضع شده است به طوری که می توان گفت لفظ صلاه وضاع شاده 
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به آن نداریم است برای امری محبوب و معلوم و صحیح عند الشارع و لو این که ما علم تفصیلی 
فالمعلوم بالاجمال یصح ان یقع موضوعا له در فرضی که قدرت بار معرفات تفصایلی آن موجاود 
نیست پس چگونه محقق خویی فرموده است این جامع معقول است ولی لفظ برای آن وضع نشده 
است یعنی نیمی از مطلب مرحوم آخوند را پذیرفته اسات و نیمای دیگار را انکاار مای کناد در 

 ی که امکان دارد لفظ صلاه استعمال شود بر موضوع له با نام محبوب مرغوب فیه  صورت

 1-21تاریخ/81جلسه

 تا اینجا مشخص شد که می شود لفظ صلاه را برای معلوم اجمالی به کار برد.

 کلام شهید صدر در بحث جامع

 آخرین سخن این است که بنابر آن چه که محقق شد فرمایش شهید صادر محال تامال و شابهه 
نی است ایشان فرموده است جامع در باب عبادات مرکب است نه این که بسایط یاا جاامع عناوا
یاود باشد بلکه جامع معنونی، است مرکب از اجزاء و شرایط ولی به ایان شاکل کاه برخای از ق

اء و لحاظ می کنیم مثلا قصد قربت و این قصد قربات را نسابت باه اجازمرکب را به شکل دائم 
از قصاد  شرایط دیگر از باب تخییر یا تبدیل ملحوظ می داریم مثلا می گوییم صلاه مرکبی است

رد فاه تاا هام کقربت و قیام وقیام را به لحاظ افراد مکلفین مخیر می دانیم بین خود قیام و قعود 
 ود و هم فرد عاجز و همچنین نسبت به بقیه اجزاء و شرایط.قادر به قیام را شامل ش

این نظریه از طرف ایشان که مشابه است با نظریه بعضی از محققین با نام این کاه جاامع ماهیات 
مشخصه ی لا بشرط است گرفتار تردید و عدم تعیین موضوع له می باشد به جهت این که نگاه 

این که اجزاء مرکب دائما در تغییر و تبدیل و تحاول  داشتن جامع در قالب ماهیت مرکبه با فرض
هستند نمی تواند به مرحله استقرار موضوع له در قالب جامع مرکاب برساد و گفتاه شاود لفاظ 
صلاه برای این حسه معینه از ماهیت مرکبه وضع شده است مگر این کاه آن حساه مرکباه را باا 
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رع تصویر کنیم که نتیجه آن بازگشات باه کلماتی همچون حسه مرغوبه یا حسه محبوبه عند الشا
مختار در مقام می باشد و الا لازم می آید تردیاد در موضاوع لاه و قابلا گفتاه شاد تردیاد در 
موضوع له بلا وجه است اما ابهام در موضوع له قابل قبول است. و کیف کان لم یتصور لما افاده 

5قدس سره وجه محصل 7  

 جامع طبق قول اعمی ها

مشاخص  ز ورود به جامع اعمی سزاوار است ثمره نزاع در ما نحن فیه فای الجملاهمقدمه: قبل ا
 گردد.

 ثمره نزاع

 آخوند در کفایه سه وجه را برای بیان ثمره ذکر کرده است:

وجه اول: اگر قائل به صحیح شویم خطاب شارع در صورت ش  در جزئیات شایء یاا شارطیت 
کوک در مسمای به عباادت صاحیحه دخالات مجمل می گردد زیرا احتمال می دهیم که شیء مش

ب طباق داشته باشد در نتیجه با فرض خطاب مجمل باید به اصول عملیه مراجعه کرد و ایان مطلا
و  مختار امر واضحی است به جهت این که گفته شد موضوع له عبادات همان جاامع مابهم اسات

ه باا فارض شا  در عندنا معلوم تفصیلی نیست خصوصا اگر این ش  هم به آن اضافه شود کا
رائات جزئیت و شرطیت دلیل لفظی مجمل می شود که البته ما و همچنین اکثر محققاین مجارای ب
ه گر این کابعد از اجمال در خطاب را انتخاب کردیم ولی طبق قول اعمی چنین اتفاقی نمی افتد م

 دو احتمال پدید آید:

اعم اسات از عباادت  احتمال داده شود دخالت داشتن شیء مشکوک در نفس مسمایی که .1
 صحیح و فاسد.

                                                
5  .93ص1. بحوث فی علم الاصول، ج7
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 احتمال عدم خطاب در مقام بیان. .2

 ه قاائلینطبق هر ی  از این دو احتمال خطاب مجمل می گردد و لو قائل به اعم شویم و در نتیج
ه در ند. البتبه اعم همچون قائلین به صحیح راهی جز رجوع به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه ندار

نناد کنباشد عند الش  فی الجزئیه او الشرطیه تمس  به اطالاق مای  فرضی که این دو احتمال
نتفای میعنی به دلیل لفظی و دلیل اجتهادی و با تمس  به اطلاق، جزئیت و شرطیت مشکوک را 

 می دانند به خلاف صحیحیون 

 1-23تاریخ/82جلسه

اسات  نظریه مطارکاز آنچه که گفته شد ظاهر می شود که رجوع به برائت و اشتغال طبق هر دو 
د رجاوع پس نمی توانیم ثمره نزاع در صحیح و اعم را به این شکل بیان کنیم که صاحیحیون بایا
جاوع کناد رکنند به اشتغال و اعمیون به برائت زیرا گفته شد که صحیحی هم می تواند به برائت 
 ا اتحاادو یا به جهت این که جامع با افراد خارجی آن یاا اتحااد طبیعای دارد یاا اتحااد انتزاعای

اعتباری و هر گاه ش  شود در جزئیت شیئی نسبت به جاامع ایان شا ، شا  در مقیاد شادن 
فرماایش  مامور به است به قیدی زائد از قدر متیقن و این مجرای برائت می باشد بر ایان اسااس
 غال تمس صاحب فوائد قابل توجیه نیست زیرا ایشان گفته است که قائلین به صحیح باید به اشت

 نند و قائلین به اعم به برائت.ک

 دلیل میرزای نائینی در اشتغال در بحث صحیحی و اشکال ایشان 

وجه در فرمایش میرزای نائینی این است که ایشان عنوان جاامع را اماری خاارج از مااتی باه و 
عمل خارجی مکلف می داند به طوری که جامع در عبادت، مسبب از سببی اسات کاه آن سابب 

به در خارج می باشد و اگر ش  شود در جزئیت شیئی نسبت به مامور به شا  در همان مامور 
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محصل است و ش  در محصل مجرای اشتغال است نظیر آن چه کاه در وضاو و طهاارت گفتاه 
 شد.

علیاه باا اما غیر موجه بودن و ناتمام بودن فرمایش نائینی به این است که ایشاان باین صاحت ف 
عنی یموده است با فرض این که صحت فعلیه امری انتزاعی است صحت به معنای تمامیت خلط فر

 هاوم جاامعانتزاع از انطباق مامور به بر ماتی به در خارج و اما صحت به معناای تمامیات در مف
لتازم قابل تصور است و از طرفی هم نزاع بین صحیحی و اعمی نزاع در صحت فعلیه نیست تاا م

سامی و مع در مفهوم جامع و صحت به معنای تمامیت در شویم به فرمایش محقق نائینی بلکه نزا
قن و موضوع له است و چنین نزاعی منجر می شود به انحلال مسمای به عبادت به دو قسام متای
مال مشکوک در اینجا متیقن اخذ شده و نسبت به مشکوک برائت جاری مای گاردد فتباین ان الع

 ه لهذه المساله.بالبرائه علی الاعم و الاشتغال علی الصحیح لیس ثمر

 نظر مقرر

یان وقتی قائل به صحیح باشیم در صورتی که ش  کنیم در جزء زائد یعنی ش  می کنایم کاه ا
قینای یجزء در مسمای به صلاه دخیل است یا خیر و از طرفی وقتی که ما مواردی را به صاورت 

سات کاه نشاده ا اثبات کردیم که در مسمای صلاه نقش دارد آنها به نحو بشرط لا از غیر اثبات
 یات را هامیقینا بدانیم غیر اینها دخیل در مامور به نیست لذا اگر ماا صاحت را باه معناای تمام

دخیال  بگوییم مورد بحث است باز هم نمی توانیم اثبات کنیم که دیگر موارد در مسامای صالاه
 نیست لذا در جزء مشکوک نمی توانیم ما برائت جاری کنیم.
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 1-26تاریخ/83جلسه

 ثمره اولادامه 

شایء  از درون ثمره اول نکته ای به دست آمد و آن این که اگر طبق قول اعمی احتماال دخاول
لاق مشکوک در مسمی داده شود یا متکلم در مقام بیان نباشد در این صاورت هام اعمای از اطا
مای محروم می شود در نتیجه باید رجوع به اصول عملیه شود و در چنین فرضی صاحیحی باا اع

ه یشان ثمارستند در ادامه همین استخراج جلسه قبل به کلام محقق نائینی اشاره شد که امشترک ه
ه دومی برای بحث ذکر کرده است و آن این که اعمی به برائت مراجعه مای کناد و صاحیحی با

ث نیسات اشتغال رجوع می کند. آخوند در کفایه فرموده است رجوع به برائت و اشتغال ثمره بحا
 گفتیم کلام میرزای نائینی وجهی ندارد. و ما در جلسه قبل

ر باه تکمیل به این وجه است که گفته شود صحت بر دو قسم است صحت به اعتبار انطباق ماامو
 با ماتی به دوم صحت به اعتبار تمامیت مسمی.

ساس این اصحت قسم اول مبنای نظریه محقق نائینی در بیان ثمره ای که ذکر شد می باشد و بر  
ط آن با صحت قسم دوم گرفتار این نظریه شده اسات کاه صاحیحی بایاد اصااله صحت و اختلا

جوعش به الاشتغال را جاری کند ولی اعمی برائت را باید جاری کند زیرا صحت به معنای اول ر
 ش  در سببیت و مسببیت است مثلا اگر ش  کنیم استعاذه جزء نماز است یاا نیسات شا  در

 ه مسابب ازبدون استعاذه پیدا می کنیم به جهت این که ماامور باانطباق مامور به صلاه بر نماز 
شاتغال ماتی به است و ماتی به جایگاه محصل را برای مامور به دارد و ش  در محصل مجرای ا

 است.

در گذشته گفته شد که میرازی نائینی خلط بین دو صحت نموده است باا فارض ایان کاه ماورد 
ارد بلکه از گذشته واضح شد کاه محال نازاع صاحت باه بحث ما هیچ ارتباطی با معنای اول ند
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معنای تمامیت است و صحت به معنای تمامیت تعین در مسمی دارد نه مامور به و وقتی تعین در 
مسمی پیدا کرد ما هستیم و لفظ اگر لفظ گرفتار اجمال شد محل اجرای اصاول لفظیاه نیسات و 

لاجل ذل  ظهر مما اسلفناه که اعمای فای  اگر گرفتار اجمال نبود اصول لفظیه جاری می شود و
الجمله رجوع به اصاله الاطلاق می کند لکن صحیحی نمی تواند به اصاله الاطلاق مطلقا مراجعه 

 کند.

 اشکالات ثمره اول:

ی و امکان دارد گفته شود ملاک در تمس  به اطلاق در هر دو قول موجود است یعنای هام اعما
ه عباارت الاطلاق رجوع کنند بنابراین ثمره منتفی می گردد و باهم صحیحی می تواند به اصاله 

حیحه صادیگری اطلاق در مسمی با اطلاق در مامور به یکی است لذا می بینیم فقها باه اطالاق 
کمات حماد بن عیسی در نفی جزئیت استعاذه به عنوان جزء صلاه تمس  کرده اند و مقادمات ح

ا بااصاله الاطلاق می گوید اساتعاذه جازء نیسات جاری است و بر اساس جریان مقدمات حکمت 
 فرض این که قائل به صحت هم می باشند.

 1-28تاریخ84جلسه

مای  اشکال بر ثمره اول ذکر شد که تمس  به اطلاق اختصاص به اعمی ندارد بلکه صحیحی هم
 تواند تمس  به اطلاق کند.

 جواب از این اشکال

 ه بر مسمی قسم دوم اطلاق احوالی در مامور مقدمه: اطلاق بر دو قسم است اطلاق لفظی د

در باب اطلاق لفظی علاوه بر سه مقدمه حکمت مقدمه چهارمی هم باه عناوان مقدماه مقادمات 
حکمت لازم است و آن مقدمه این است که در اطلاق لفظی قبل از جریان مقدمات حکمات نیااز 
است به این که حکم در قضیه مطلقه تعلق بگیرد به مقسمی که حاداقل بارای آن مقسام دو ناوع 
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جود این مقدمه مقادمات حکمات مشاهوره معناا دارد و ثماره اش اطالاق در موجود است و با و
مسمی یا اصطلاحا اطلاق لفظی می باشد مثلا در ماانحن فیاه صالاه دارای دو ناوع صاحیحه و 
فاسده باشد آنگاه سه مقدمه تصویر شود و نیتجه بگیریم که اطلاق مستحکم است و باا شا  در 

 می کنیم برای نفی جزئیت. جزئیت یا شرطیت شیئی تمس  به اطلاق

لاق کم در اطاحاما اطلاق در مامور به یا احوالی نیاز به این مقدمه ندارد به جهت این که متعلق 
است و  احوالی نوع معین و حصه معینه است مثلا در ما نحن فیه متعلق حکم صلاه صلاه صحیحه

ت جزئیات یاا شارطیت اگر ش  کنیم در جزئیت و شرطیت نسبت به مامور به که در این صاور
ال حال برای مامور به لحاظ می گردند تمس  به اطلاق می کنیم با فرض سه مقدمه حکمات حا
گفتاه  با توجه به این مقدمه جواب اشکال را به شکل ظاهر می بنیم و آن ایان کاه متاوهمی کاه

 قاست تمس  به اطلاق در هر دو نظریه ثابت است نظرش در اطلاق احوالی اسات ناه در اطالا
شرایط  ولفظی و صحیحه حماد هم به همین منوال توجیه می شود که امام در مقام شمارش اجزاء 
ی شا  مامور به بوده است بعد از شمارش امام که اجزاء و شرایط ذکر شده است نسبت به شایئ
زئیات را در جزئیت آن نسبت به مامور به می نماییم که در این صورت اطلاق احوالی نفی این ج

ی ماید و مشخص است که محتوالی حدیث بیان مسمی نمی کند بلکه بیاان ماامور باه را می نما
یحی نماید و تمس  به اطلاق احوالی اختصاص به قول اعمی ندارد و مشترک است بین قول صح
اری کند جو اعمی و اما اطلاق در مسمی که اطلاق لفظی است فقط قائل به اعم می تواند آن را 

ل باه چه محل نزاع هست در بیان ثمره اطلاق لفظی است و آن چه مستشک و به عبارت اخری آن
 آن پرداخته است اطلاق احوالی فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد 

در جایی که اطلاق لفظی محل نظر باشد بعد از ش  در جزئیت و شرطیت انحالال حاصال مای 
مسمی به دو ناوع منحال مای  شود به این معنا که با ش  در جزئیت شیئی نسبت به مسمی خود

شود نوعی که شیء مشکوک در او باشد و نوعی که جزء مشکوک در او نباشاد وباه اعتباار آن 
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نوعی که جزء مشکوک در او نیست مسمی تحقق پیدا نموده است و اصاله الاطالاق آن ناوع باه 
ان شکل قدر متیقن شامل می شود و نوع دیگری که نسبت به آن ش  حاصل می شاود باه عناو
مشکوک مجرای برائت می باشد یعنی نفی نوع دیگر کاه دارای اساتعاذه باشاد در نتیجاه صالاه 
بدون استعاذه کافی می باشد.آن هم در باب مسمی به صلاه. بر خلاف اطلاق احوالی که به مجرد 
ش  چون متعلق حکم حصه معینه می باشد و دو نوع برای مسامی فارض نمای شاود مقادمات 

مقام بیان بودن آغاز می شود و چون عند البیان شیء مشکوک را ذکر نکارده  حکمت از مولی در
است و دو مقدمه دیگر هم موجود است می گوییم عدم بیان نسبت به حالات مامور به دلیل عادم 

 کون المشکوک معتبرا فی المامور به و انحلالی در این فرض تصور نمی شود.

 1-28تاریخ /85جلسه 

صاحیحی و  ثمره اول ثابت بوده و بین قاول اطلاق لفظیشد که: با نگاه به  نتیجه بحث سابق این
اعمی تفاوت می باشد لان الاعمی یتمسا  باالاطلاق عناد الشا  و الصاحیحی لا یصاح مناه 

 التمس  بالاطلاق 

 اشد بارایبمحط جریان نزاع نیست و ثمره در این اطلاق موجود نمی  اما اطلاق مقامی یا احوالی
 مقامی یا احوالی مناسب است روایت حماد را ذکر کنیم.بیان اطلاق 

 ِ ادِ بنِْ عِیسَی أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي أَبوُ عَبدِْ الله دُ بنُْ عَلِيِّ بنِْ الْحُسَینِْ بِإِسْناَدِهِ عَنْ حَمَّ ع یوَْماً تحُْسِانُ  مُحَمَّ
ادُ قَالَ قُلْتُ یاَ سَیِّدِي أَناَ أَ  لَاةِ  حْفَظُ کِتاَبَ أَنْ تصَُلِّيَ یاَ حَمَّ قَاالَ فَقَاالَ ع لَا عَلیَاْكَ قُامْ  -حَرِیزٍ فِي الصَّ

لَاةَ وَ رَکعَْتُ وَ سَجَدْتُ فَقَالَ  هاً إِلیَ القِْبْلةَِ فَاسْتفَْتحَْتُ الصَّ اادُ صَلِّ قَالَ فَقُمْتُ بیَنَْ یدََیْهِ مُتوََجِّ  ع یاَا حَمَّ
جُلِ لَا تحُْسِنُ أَنْ تصَُلِّيَ مَا أَقْبحََ  أَنْ یأَْتِيَ عَلیَْهِ سِتُّونَ سَنةًَ أَوْ سَبعُْونَ سَنةًَ فَمَا یقُِیمُ صَالَاةً وَاحِادَةً   بِالرَّ
ادٌ  ةً قَالَ حَمَّ لَاةَ فَقَامَ أَباُو عَباْدِ  -بِحُدُودِهَا تاَمَّ لُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَعَلِّمْنِي الصَّ فَأَصَابنَِي فِي نفَْسِيَ الذُّ

 ِ بَ بَ الله ینَْ قَدَمَیْهِ حَتَّای  ع مُسْتقَْبِلَ القِْبْلةَِ مُنتْصَِباً فَأَرْسَلَ یدََیْهِ جَمِیعاً عَلیَ فَخِذَیْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّ
جَاتٍ وَ اسْتقَْبلََ بِأَصَابِعِ رِجْلیَْهِ جَمِیعاً  فْهُمَا عَنِ القِْبْلةَِ بِخُشُاوعٍ وَ لمَْ یحَُ  -کاَنَ بیَنْهَُمَا ثلََاثةَُ أَصَابِعَ مُفَرَّ رِّ
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ُ أَکْبرَُ ثمَُّ قَرَأَ الْحَمْدَ بِترَْتِیلٍ وَ قُلْ هُوَ الله  ثمَُّ صَبرََ هُنیَْئةًَ بِقَدْرِ مَاا تاَنفََّسَ وَ هُاوَ  -أَحَدٌ  اسْتِکاَنةٍَ فَقَالَ الله
ُ أَکْبرَُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثمَُّ  قَائِمٌ ثمَُ  جَااتٍ وَ رَدَّ رُکْبتَیَاْهِ إِلاَی خَلفِْاهِ  قَالَ الله رَکعََ وَ مَلَأَ کفََّیْهِ مِنْ رُکْبتَیَْهِ مُفَرَّ

دَ  رُکْبتَیَاْهِ إِلاَی  حَتَّی اسْتوََى ظَهْرُهُ حَتَّی لوَْ صُبَّ عَلیَْهِ قَطْرَةُ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لمَْ تزَُلْ لِاسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ وَ ترََدَّ
ضَ عَینْیَْهِ ثمَُّ سَبَّحَ ثلََاثاً بِترَْتِیلٍ وَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّايَ العَْظِایمِ وَ بِحَمْادِهِ  بَ عُنقَُهُ خَلفِْهِ وَ نصََ  ثاُمَّ  -وَ غَمَّ

ُ لِمَنْ حَمِدَهُ  ا اسْتمَْکنََ مِنَ القِْیاَمِ قَالَ سَمِعَ الله رَفَعَ یدََیاْهِ حِیاَالَ ثمَُّ کبََّرَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ  -اسْتوََى قَائِماً فَلمََّ
اتٍ وَجْهِهِ وَ سَجَدَ وَ وَضَعَ یدََیْهِ إِلیَ الْأرَْضِ قَبْلَ رُکْبتَیَْهِ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأعَْلیَ وَ بِحَمْدِهِ  ثلََاثَ مَرَّ

ظُامٍ الْجَبهَْاةِ وَ الْکفََّاینِْ وَ عَینْاَيِ ءٍ مِناْهُ وَ سَاجَدَ عَلاَی ثمََانِیاَةِ أَعْ وَ لمَْ یضََعْ شَیْئاً مِنْ بدََنِهِ عَلیَ شَيْ 
بعَْةُ فَرْضٌ وَ وَضْعُ الْأنَْفِ عَلاَی الْأَ  جْلیَنِْ وَ الْأنَْفِ فَهَذِهِ السَّ کْبتَیَنِْ وَ أَناَمِلِ إِبهَْامَيِ الرِّ رْضِ سُانَّةٌ وَ الرُّ

ا اسْ  جُودِ فَلمََّ رْغَامُ ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّ ُ أَکْبرَُ هُوَ الْإِ ثمَُّ قَعَدَ عَلیَ جَانِبِهِ الْأیَْسَرِ وَ  -توََى جَالِساً قَالَ الله
َ رَبِّي وَ أَتوُبُ إِلیَْهِ  ثاُمَّ کبََّارَ وَ  -وَضَعَ ظَاهِرَ قَدَمِهِ الیْمُْنیَ عَلیَ باَطِنِ قَدَمِهِ الیْسُْرَى وَ قَالَ أَسْتغَْفِرُ الله

ءٍ مِنْهُ فِاي ءٍ مِنْ بدََنِهِ عَلیَ شَيْ نِیةََ وَ قَالَ کمََا قَالَ فِي الْأوُلیَ وَ لمَْ یسَْتعَِنْ بِشَيْ هُوَ جَالِسٌ وَ سَجَدَ الثَّا
نِّحاً وَ لمَْ یضََعْ ذِرَاعَیْهِ عَلیَ الْأرَْضِ فَصَلَّی رَکعَْتیَنِْ عَلیَ هَذَا ثمَُّ   قَالَ یاَا رُکوُعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ کاَنَ مُجَّ

ادُ  باَینَْ هَکذََا صَلِّ وَ لَا تلَتْفَِتْ وَ لَا تعَْبثَْ بِیدََیكَْ وَ أَصَابِعِكَ وَ لَا تبَْزُقْ عَنْ یمَِینِكَ وَ لَا یسََاارِكَ وَ حَمَّ
5یدََیكَْ. 8  

 ام مصاداقاز آنجا که حضرت در نماز استعاذه و قنوت را به کر نبردند معلوم می شود که در مق
دو  می دادند از باب اطلاق احوالی می تاوان گفات کاه ایان که حضرت نماز را داشتند آموزش

 جزء نماز نیست.

                                                
5  . 460، ص: 5. وسائل الشیعة، ج8
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 اشکال دوم به ثمره اول که محقق عراقی قائل است:

مرحوم آغا ضیاء می فرماید این ثمره فقط در ظاهر، ثمره است به جهت این که فرضی اسات کاه 
الصالاه در مقاام بیاان از  واقعیت ندارد چون مبتنی است بر این که مطلقات عبادات مثال اقیماوا

جهت اجزاء و شرایط وارد شده باشند نه در مقام اهمال و ما قائل هستیم که این مطلقات در مقاام 
بیان اجزاء و شرایط نیستند بلکه در مقام تشریع نماز هستند با قطع نظر از اجزاء و شرایط بر این 

دم تمسا  علای القاول بالصاحه اساس ذکر ثمره تمس  به اطلاق لفظی علی القول بالاعم و ع
کالعدم است این در رابطه با اطلاقات لفظیاه اسات اماا اطلاقاات مقامیاه در صاورتی کاه ایان 

5اطلاقات را بپذیریم طبق هر دو قول تمس  به اطلاق جایز است. 9  

 1-29تاریخ/86جلسه

ایرادی که محقق عراقی ذکر کرد بیان شد قسمت آخر فرماایش ایشاان ایان شاد کاه بار فارض 
 تمامیت اطلاق مقامی می توان از آن استفاده کرد.

 فرمایش استاد در توضیح کلام محقق عراقی

والیاه، اما قول محقق عراقی که فرمود علی فرض تمامیتها یعنای تمامیات اطلاقاات مقامیاه و اح
ا هاادی منشاامکان دارد مقصود ایشان این باشد که اطلاق از ادله اجتهادیه است و ایان دلیال اجت

ید آیاد اعتبارش لفظ است و جایگاه جریان مقدمات حکمت اطلاقی می باشد که با منشا لفظی پد
 ز جایگاهلذا اصاله الاطلاق به عنوان ی  دلیل اجتهادی در فرضی قابل قبول و تمس  است که ا
ی ه اعتبارلفظ ساری و جاری باشد بنابراین اطلاق مقامی چون مبتنی بر مقام و حال می باشد وج

 ای آن در ادله اجتهادیه نمی توان یافت.بر

                                                
5  . 96ص1فکار ج. نهایه الا9
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ریم ولای از تعبیر محقق عراقی به این است که فرض را پذیرش اطلاق در مقام حال و مقام بپاذی
اله براین اصااگر گفتیم که اطلاق اجتهادی متکی به لفظ است و نمی تواند متکی به مقام باشد بنا

 الاطلاق در مقام حال اعتبار علمی ندارد 

عمال هماه  : اطلاق مقامی به اطلاق لفظی رجوع می کند به این معنا هنگامی که در مقامان قلت 
ر حادی مقدمات حکمت جاری باشد یعنی متکلم در مقام بیان اجزاء و شرایط ی  مامور باه را د
ظر ما نمخصوص اتیان کند یا ذکر نماید معنایش این است که هر شیئی که به عنوان مشکوک در 

رقی ابراین فیان متکلم نیامد حکایت از عدم اعتبار آن در عمل و در مسمی دارد بندر عملکرد و ب
 ماند.  بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی نمی باشد و اشکال بر ثمره اول به قوت خود باقی می

ود و باه شقلت: اطلاق لفظی اطلاقی است که در مقام تعیین موضوع له خارجی از او استفاده می 
عیاین تطلاق لفظی اطلاقی است قبل از تعیین موضوع له به عنوان صحیح به هدف عبارت اخری ا

رد عم را داو در فرض تردد موضوع له بین صحیح و اعم لذا طبق قول به اعم لفظ استعداد اراده ا
ون به خلاف قول به صحیح زیرا لفظ بعد از ش  در جزئیت یا شرطیت شیئی مجمل می گردد چا

ه صاادق ه صحیحه بر فرد مشکوک مثلا صلاه با استعاذه یاا بادون اساتعاذنمی دانیم که لفظ صلا
ه است است یا نیست تمس  به اطلاق لفظی امکان ندارد و نظیر تمس  به عام در شبهه مصداقی

ا یابه جهت این که نمازی که برای آن استعاذه نیست نمی دانیم که فارد صالاه صاحیحه هسات 
 صل صلاه صحیحه بر این که این نماز مشکوک نمااز نیست چگونه ممکن است تمس  کنیم که

صحیحه باشد لذا همان طور که عام مثبت مصداقش نیست اطالاق هام مثبات مصاداق نیسات و 
ال لاجل ذل  قلنا اطلاق طبق قول به اعم مورد تمس  قرار می گیرد باه شارط ایان کاه احتما

 تمسا  باه اطالاق اعمای دخالت مشکوک را در مسمی ندهیم که اگر چنین احتمالی داده شاود
 همانند تمس  به اطلاق صحیحی صحیح نمی باشد. به جهت این که باز هم تمسا  باه اطالاق

 است برای اثبات مطلق 
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ن چاه در اما اطلاق مقامی بعد از فراغ از لفظ موضوع له است و تعین آن در صحیح یاا اعام و آ
گار در شوون لفظ و به تعبیار دیاطلاق مقامی جستجو می شود از شوون مقام و حال است نه از 

ردد گااطلاق مقامی شان مصداق خارجی موضوعیت دارد و تمام تردد به مقام و حال منتهی مای 
ی کناد ملذا وقتی متکلم حکیم اجزاء و شرایط عبادتی را به عنوان عبادت صحیح خارجی ترسیم 

ی دو نظریاه یعناو در قالب ی  مرکب خارجی مصداق صلاه صحیحه را ارائه می دهد طبق هار 
سات اصحیحی و اعمی اطلاق مقامی می گوید نمازی که ارائه داده شده است نماز صحیح کامل 

د و این نماز صحیح که هم اعمی قائل به صحت آن است و هم صحیحی جزء وشرط دیگری نادار
ورد ه را نیاابه جهت این که متکلم در مقام بیان بود و دو مقدمه دیگر حکمت هم ثابت بود استعاذ
ین اسااس اپس مقام اتیان متکلم حکیم یا مقام بیان متکلم حکیم مقید به شیء مشکوک نشد و بر 

حکم می کنیم که مصداق خارجی صلاه از جهت مشکوک مطلاق اسات و شایء مشاکوک جازء 
ع و مصداق نیست نه جزء موضوع له و به تعبیر دیگر اطلاق مقامی متااخر اسات از اطبااق وضا

ه نظر از اطلاق در مسمی و موضوع له جاری می گردد و هایچ رجاوعی با موضوع له و با قطع
طالاق صااله الااطلاق لفظی ندارد از این باب اشکال بر ثمره اول وارد نمی باشد اما این که آیا ا

 حکام شرعمقامی وجهه شرطی و استدلالی و معرفی آن به عنوان یکی از ادله یا اصول استنباط ا
لفظای  اگر مقدمات حکمت را به شکلی که بیان کاردیم یعنای در اطالاق دارد یا خیر  باید گفت

قاام و مچهار مقدمه ای و اطلاق مقامی سه مقدمه ای تصویر نمودیم جریان ایان مقادمات را در 
د ر باه وارحال معقول بدانیم هیچ شبهه ای به اصاله الاطلاق در مقام تعیین فرد و مصاداق ماامو

 نیست.
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 1-30تاریخ87جلسه

 ت اطلاق لفظی و مقامیتفاو

ی فارق در ادامه همین نکته که اصاله الاطلاق مقامی این شکلی است بین اطالاق لفظای و مقاام
قاامی مواضحی است چون اطلاق مقامی احتیاجی به لفظ ندارد بلکه وجود لفظ مناقض با اطلاق 
د کاه است و محل اطلاق مقامی عدم اللفظ است و محل اطلاق لفظی لفاظ اسات لاذا گفتاه شا
ایط باه صحیحه حماد از باب اطلاق مقامی است و امام علیه السلام در مقاام بیاان اجازاء و شار
کار ذحسب مصداق خارجی بوده است غیر از اجزاء و شرایط بیان شده، به عمل جازء دیگاری را 
ود نکرده است و عند الش  تمس  به اطلاق مقام و حکم به عدم جزئیت مشکوک می شد این ب

 رحوم محقق عراقی به عنوان اشاره اطلاق مقامی را محل تامل دانست.آنچه که م

 نقد در مقام بیان نبودن مطلقات در عبادات

اما قسمت اول فرمایش ایشان که فرمود مطلقات عبادات در مقام بیان نیستند لاذا ثماره ساوری  
یرا بسایاری از است نه واقعی در جواب می گوییم این فرمایش با واقعیت خارجی تطابق ندارد ز

مطلقات قرآنی و روایی در مقام بیان هستند مثل آیه شریفه در سوره بقرهَ  کلُاُوا وَ اشْارَبوُا حَتَّای 
6یتَبَیََّنَ لکَمُُ الْخَیْطُ الْأبَیْضَُ مِنَ الْخَیْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ الفَْجْرِ  0   

و صیام جز کاف نفاس از این آیه به وضوک دلالت دارد بر این که صیام بر مسلمین واجب است 
اکل و شرب نیست و اختلاف بین صیام در امت مرحومه و امم سابقه اخاتلاف در ماهیات صایام 
نیست بلکه اختلاف در مصادیق خارجیه است مثلا کف از جماع و ارتماس و کاذب علای الله در 
در  اسلام هست ولی در امم سابقه نبوده است لکن کف نفس مفهومی واضح است و آیاه شاریفه

مقام بیان این کف نفس وارد شده است و مصادیق این کف نفس هم در شریعت به حسب ایاات و 
                                                

6  . 187. بقره/0
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روایات بیان گردیده است لذا اگر شا  کنایم شایئی غیار از ایان ماوارد ماذکوره در آیاات و 
وروایات دخالت در مفهوم کف نفس دارند یا خیر طبق قول اعمی اصااله الاطالاق جااری اسات 

 حی جاری نیست.ولی طبق قول صحی

 ذکوره بارماثانیا سلمنا که مطلقات عبادات در مقام بیان نباشد می گوییم که امکان ترتاب ثماره 
افی کابحث صحیح و اعم برای این که این مساله در راستای استنباط احکام شرعی مفیاد باشاد 
وان تاست به این معنا که طبق قول اعمی می توان تمس  به اطلاق کرد ولی طبق صحیحی نمی 

 این استعداد و امکان جایگاه بحث صحیح واعم را باه عناوان یا  مقدماه صاغروی تمس  کرد
ام ات در مقبرای استنباط احکام شرعی تبیین می کند ولو بالفعل به خاطر عدم بودن مطلقات عباد

 بیان ثمره فعلیت نداشته باشد. 

 2-2تاریخ/88اصول جلسه

ه جاوابش کبه این ثمره کلامی گفته شد  در ثمره اول کلام به اینجا رسید که محقق عراقی نسبت
 ذکر شد و در دو قسمت جواب تنظیم شد.

 در تکمله به نکته ای باید اشاره کرد.

لا بااین ثمره که ذکر شد یعنی رجوع به اطلاق علی الاعم و عادم رجاوع علای الصاحیح ثماره  
ایاد د یعنای بفاصله مبحث صحیح و اعم نیست بلکه در حقیقیت ثمره بحث مطلق و مقید می باشا

سااله در باب مطلق و مقید که یکی از مسائل علم اصول است طرک شود و مترتب گردد بر آن م
ز ی کنایم ااما اینجا جنبه صغرویت آن مساله مورد توجه است به این معنا در ما نحن فیه بحث ما

یت جثبوت اطلاق در مسمی و عدم ثبوت اطلاق لکن در مساله مطلق و مقید بحث می شود از ح
لاق اطلاق و در ما نحن فیه اگر گفته شود طبق قول اعمی رجوع به اطالاق مای شاود یعنای اطا

 حجت است و طبق قول صحیحی اطلاق حجت نیست و این ثمره مع الواسطه می باشد.
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 و کیف کان اشکال مرحوم محقق عراقی بر ثمره وارد نبود.

 اشکال سوم بر ثمره

 ی به جهتاطلاق و تقیید در باب عبادات از شوون مامور به و متعلق امر است نه از شوون مسم 
ع له بر این که اطلاق و تقیید از نظر مراد متکلم ساری و جاری است نه از جهت مسمی و موضو

یاه این اساس فرقی بین قول صحیحی و اعمی نیست در نتیجه تمس  به اطلاق طبق هار دو نظر
 لاه مثلاصباشد اما طبق قول اعمی جایز نیست به جهت این که بر این مبنی مسمای به  جایز نمی

اب بامقید به صحت است چون مامور به و متعلق امر نمی تواند صحیح نباشد پس اعمای هام در 
مامور به قائل به صحت است و در نتیجه حصاه خاصای از مسامی کاه عباارت اسات از صالاه 

مار باه اچون هیچ گاه شارع امر به صلاه فاسده نمی کند و همچناین صحیحه متعلق امر می باشد 
 بار فاقاد جامع بین صحیح و فاسد هم نمی نماید با این تصویر اگر ش  شود در این که مامور به

از شیء مشکوک صادق هست یا نیست تمس  به اطلاق جائز نیست به جهات ایان کاه انطبااق 
نمی باشاد و شا  در انطبااق شا  در تحقاق مامور به بر فرد مشکوک در فرض ش  صحیح 

 مامور به است با فرض نبودن جزء مشکوک و جریان عدم تمس  به اطلاق طباق قاول باه اعام
دق صنظیر قول به صحیح است و تنها فرق بین این دو این است که طبق قول به صحیح ش  در 

ر مشاکوک مای نمودن مامور به بر مسمی است و طبق قول به صحیح ش  در انطباق مسمی با
 باشد و این تفاوت نقشی در تمس  و عدم تمس  به اطلاق ندارد.

 دیجو به عبارت اخری در ما نحن فیه دو مراد موجود است ی  مراد استعمالی و دوم مراد 

مراد استعمالی در صل همان مسمای به صلاه است مراد جدی عبارت اسات از ماامور بهای کاه 
ا صلاه صحیحه می باشد صحیحی و اعمی هر دو در مراد جدی دارای اثر شرعی می باشد که یقین

با هم مشارکت دارند و با فرض این اشتراک عنوان مامور به که مراد جدی است نسابت باه فارد 
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فاقد از جزء مشکوک انطباقش مشکوک و غیر یقینی است و باا فارض شا  عناوان ماامور باه 
 اطلاق ندارد به همین شکلی که ابتدای جلسه ذکر شد.

 2-4تاریخ/89جلسه

 اقسام صحت

بر اساس دو قول صحیحی و اعمی تمس  به اطلاق صحیح نیست اما جواب از ایان اشاکال باه 
این است که همان طور که قبلا گفته شد صحت به دو معنا است صحت مسمائیه و صاحت فعلیاه 

ی باه در و گذشت که صحت فعلیه عنوانی است که انتزاع می شود از انطباق مامور باه بار ماات
خارج و صحت به این معنا نمی تواند در مامور به لحاظ گردد چون رتبه اش متاخر از مامور باه 
می باشد و اما صحت مسمائیه که از آن تعبیر به تمامیت می شد از شوون مسامی مای باشاد و 
چون چنین است هنگام ش  در جزئیت و شرطیت شیئی تمس  به اطالاق طباق قاول صاحیحی 

لی طبق قول اعمی جائز است وجهش را در گذشته مفصل بیان کردیم و باه عباارت جائز نیست و
دیگر مامور به عبارت است از مراد جدی متکلم و طبق قاعده مراد جدی همان مراد استعمالی می 
باشد به جهت جریان قاعده اصاله الحقیقه و با این فرض اگر ش  کنیم در شیئی که آیاا دخالات 

ا خیر ش  در اعتبار آن نسبت به مسمی پیدا می کنیم لذا طبق قول صاحیح در مراد جدی دارد ی
می گوییم اراده حصه خاصه از مسمی شده است یعنی مراد جدی متکلم ماامور باه صاحیح مای 
باشد و این مامور به صحیح همان مسمای صحیح است و عند الش  صحیحی نمی تواند تمس  

به اعم که ش  در مامور به از جهت جزء و شارط بار به اطلاق کند کما سبق منا به خلاف قول 
می گردد به ش  در مسمی که اگر احتمال دخالت مشاکوک در ماراد جادی منجار باه احتماال 
دخالت مشکوک در مراد استعمالی شود گفتیم اعمی هم نمی تواند تمس  به اطلاق کند لکن اگر 

تمس  به اطلاق مای کناد و مای  این احتمال دخالت در مسمی تحقق پیدا نکند اعمی به راحتی
گوید اطلاق مامور بهی که منطبق است بر اطلاق مسمی هم مامور باه بادون جازء مشاکوک را 
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شامل می شود و در نتیجه بدون جزء مشکوک مراد جدی محرز می گردد و این ماراد جادی بار 
 اساس قاعده ای که ذکر کردیم همان مراد استعمالی است.

ه ماولی کاتوان این مطلب را تشبیه کرد به باب اصاله العموم آنجایی برای واضح شدن امر می  
 از طرفای وگفته است اکرم جیرانی و ما می دانیم که متکلم اراده دشمنان خودش را ننموده است 

م تماام هم نمی دانیم که در بین جیران دشمنی وجود دارد یا خیر به طوری کاه احتماال مای دهای
 جیاران عاام و تکلم باشند و در نتیجه نمی دانیم که مراد جدی از عام،جیران از احباء و دوستان م

ا که مطلق است یا خیر در این صورت تمس  به عام می شود برای اثبات وجوب اکرام کسانی ر
می اسات احتمال داده می شود دشمن متکلم باشند از بین جیران زیرا جیران طبق ایان قاول مفهاو

ایان  ولی هستند و همچنین محتمل که هماان عادو ماتکلم باشانداعم از متیقن که همان محبین م
یان کاه تمس  به حسب قائلین به اعم در ما نحن فیه همطراز با اصاله الاطلاق است به جهات ا
ماین مفهوم عام دستخوش تغییر و تحول خارجی واقع نمی شود به خلاف قول به صحیح که در ه

ه کان مولی و اگر ش  کنایم و احتماال دهایم مورد جیران اختصاص پیدا می کند به حصه محبی
قاق فردی جزء دشمن متکلم هست یا خیر تمس  به اکرم جیرانی امکان ندارد زیارا شا  در تح
ی مامراد جدی متکلم داریم که این ش ، ش  در صدق مفهوم جیران بر مورد محتمال العاداوه 

ل که اشکا د تحصل مما ذکرناشود و اصاله العموم و به تعبیر دیگر اصاله الاطلاق جاری نمی شو
مسامی  سوم بر ثمره وارد نیست زیرا اشکال مبتنی بر صحت فعلیه است که صحت فعلیه تاخر از
 ارد وقتایو مامور به دارد و در نتیجه تاثیری در محدوده بیان مراد جادی و ماراد اساتعمالی ناد

ن علای نمی کشاند چو تاثیر نداشت تمس  به اطلاق اعمی یا صحیحی را به اختلاف بین این دو
شاد کل حال معلول است و معلول تصرفی در علت ندارد و اگر مراد از صحت، صحت مسمایی با
نعال تمام سخنان گذشته ما در ترسیم صحت مسمایی یا صحت در مقام ماراد اساتعمالی طاابق ال
 .ودبالنعل در پاسخ به این اشکال که در حقیقت رجوع می کند به اشکال اول که ذکر می ش
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 2-6تاریخ/90جلسه

ماراه باا بحث از مراد جدی بازگشت به بحث از مراد استعمالی می باشد و در نتیجه قول اعمی ه
تمس  به اطلاق است ولی قول صحیحی چنین جایگااهی را نادارد و اماا صاحت فعلیاه کاه از 
قق حمشوون مصداق خارجی عبادت است با ما نحن فیه تناسب ساختاری ندارد و بر همین اساس 
واب جانائینی به جناب شیخ انصاری فرموده است مطرک کردن ثمره در صحت به معنای فعلیت و 

 دادن از این صحت نیاز به تفصیلاتی که در کلام شیخ انصاری آمده است ندارد.

 ثمره دوم:

مثاال آن این ثمره از صاحب قوانین نقل شده که ایشان گفته ثمره صحیح و اعم در مثال ناذر و ا
م د ده درهی می کند به این که مثلا اگر کسی نذر کند که اگر زید دو رکعت نماز بخوانخودنمای

 ست و امااصدقه می دهد طبق قول اعمی زید ولو صلاه فاسده اتیان کند اعطاء ده درهم برء نذر 
 طبق قول صحیح اگر دو رکعت نماز فاسد باشد برء نذر حاصل نمی شود.

 اشکالات:

له اصاولی تناسبی با مساله ما ندارد به جهت این که مساله ماا فرضاا مساااشکال اول: این ثمره 
بارای است و این ثمره ای که ذکر شد فرع فقهی می باشد و در مساله اصولی هدف رسیدن باه ک

د کلی است برای استنباط حکم شرعی نه این که هدف تطبیق حکم کلی بر مصداق خاارجی باشا
 ست از باب تطبیق است نه استنباط.موردی که به عنوان ثمره ذکر شده ا

 نظر مقرر

ثمره مساله های اصولی یا در مباحث خود اصول است یاا در مباحاث فقهای لاذا ایان اشاکال او 
جایگاهی ندارد چون کسی نگفته که حتما باید ثمره مباحث اصولی حتما اصولی باشد تاا بخواهاد 

 در علم اصول بحث شود.
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 2-9تاریخ/91جلسه

از ذکار  دوم بحث صحیح و اعم بود که صاحب قوانین بدان اشاره فرموده است بعدکلام در ثمره 
 وره ثمارهثمره اشکال و نقد این ثمره مطرک گردید اولین اشکال گذشت و گفته شد این ثمره مذک

 اصولی نیست و از آثار و فواید ی  مساله اصولی نیست بلکه فرع فقهی است.

 اشکال دوم

 پذیرفتاه مسائل اصولی نباشد که نیست لکن به عنوان مبادی علم اصول سلمنا که این مساله از 
ی شود که حق هم همین است باز هم ی  مساله علمی است و هر مسااله علمای بایاد ثماره علما

 مره علمیثداشته باشد نه ثمره عملی و انطباقی. صحیح و اعم به عنوان ی  از مبادی علم اصول 
ساط ایان و معاملات حکم به صحیح بودن یا اعم بودن آنهاا تو آن به این است که الفاظ عبادات

 مساله احراز گردد اما اگر ثماره ایان مسااله عباارت شاد از تحقاق بخشایدن باه موضاوعی از
و باا  موضوعات حکم شرعی همان طور که در مثال نذر ذکر شد ثمره به عنوان ثمره عملیه است

 ساختار مساله علمی سازگاری ندارد.

 اشکال سوم

ر اسات مساله نذری که ذکر شد از ما نحن فیه بیگانه است به جهت این که نذر تاابع قصاد نااذ
اگار  یعنی ناذر است که کیفیت و کمیت نذر را مشخص می کند مثلا اگر قصد کند در نذرش که

ه فلان شخص نماز صحیحه را انجام دهد فلان مقادار انفااق مای کانم اینجاا مقصاود نااذر صالا
م صورتی که شخص نماز فاسد اتیان کند چیزی بر ناذر نیسات چاه قائال شاویصحیحه باشد در 

قاق صلاه برای صحیح وضع شده است یا اعم و همچنین اگر قصد ناذر مطلق صالاه باشاد باا تح
 صلاه به نذر وفا می شود باز چه لفظ برای صحیح وضع شده باشد و چه برای اعم.
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 اشکال چهارم

ام امتثال است همان طور که در سابق گذشت پاس ممکان صحت در مسمی غیر از صحت در مق 
د پیادا کنا است که ماتی به مطابق با مامور به باشد و از جهت اجزاء و شرایط این انطباق تحقق

لکن از جهت مسمی فاسد محسوب شود بنابراین اگر در نذر صالاه صاحیحه باه حساب امتثاال 
وع لاه فیه که صلاه مرحله مسمی و موض ملحوظ گردد نذر ادا می شود لکن ارتباطی به ما نحن

 بود ندارد.

ه ثمرات دیگری که بین اصولیین گاهی ذکر شده است همه از قبیل هماین ثماره دومای اسات کا
ه شاده ملاحظه گردید به جهت این که در باب استنباط احکام شرعیه جایگاهی نادارد ماثلا گفتا

ه بالاف دو قول مختلف مای شاود و است حکم وارد بر عنوان صلاه و مفهوم صلاه به حسب اخت
ل این مورد تطبیق گردیده است که اگر نهای از نمااز مارد محااذی باا زن وارد شاود طباق قاو

 صلاه بار صحیحیون اگر بدانیم نماز زن فاسد است دیگر نماز مرد مورد نهی واقع نمی شود زیرا
های واقاع ز مرد مورد نآن چه که زن اتیان نموده است صادق نمی باشد اما طبق قول اعمیون نما

 باشاد یاا گردیده است این ثمره و امثال آن که صبغه فقهی دارند نمی تواند ثمره مساله اصاولی
 ثمره ی  بحث علمی به عنوان مبادی علم اصول باشد کم بیناه.

 تلخص مما ذکرنا او تبین چهار امر:

باه  ی یا جواز تمسا امر اول: لازمه قول به اعم تحقق موضوع جواز تمس  به اطلاق در مسم
عموم در مسمی است به خلاف قول صحیح که موضوع تمس  باه ایان دو اصال در آن تصاور 

 نشده است.

ثمارات  امر دوم: آن چه که از ثمرات گفته شده است فقط ثمره اول قابل ذکر مای باشاد و بقیاه
 مخدوش گردید.
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ز ثمارات اله نمی باشد بلکاه امر سوم: رجوع به برائت و عدم رجوع به برائت از ثمرات این مسا
الی علم اجم مساله علم اجمالی در باب اقل و اکثر ارتباطی است که در آنجا اشاره شد به این که
 ر در بااباگر منحل شد به اقل نسبت به اکثر برائت جاری می شود و الا فلا لذا تحقیاق ایان اما

 انحلال علم اجمالی مفصل بررسی می شود.

ی باشد یح و اعم از مسائل علم اصول نیست بلکه از مبادی علم اصول مامر چهارم: بحث در صح
 یعنی نتیجه آن کاربرد صغروی در علم اصول دارد نه کبروی.

 2-10تاریخ/92جلسه

 ادله صحیحیون و اعمیون:

موضاوع  بعد از آن که ملتزم شدیم به این که الفاظ عبادات وضع برای صحیح شده اند و کیفیات
رسای مای آن چه در کلام صاحب کفایه به عنوان ادله طرفین ذکر شده است بر له را منقح کردیم

 کنیم لذا بحث در دو مقام مطرک می گردد.

 مقام اول: ادله صحیحیون

 دلیل اول

م اول اسالا اولین دلیل اینها آن است که هر گاه لفظ عبادت استعمال شود اذهان مستمعین از عهد
 این هم تبادری است که علامت وضع می باشد. به سوی معنای صحیح سبقت می گیرد و

 ه از لفظاشکال: طبق آنچه که در معنای صحیح گفته شد الفاظ عبادات مجمل بوده اند حال چگون
 مجمل انسباق به سوی معنای صحیح حاصل می شود اجمال با تبادر در تنافی است.

 جواب: اجمال بر دو قسم است.
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ل از ات که به آن اجمال مطلق گفتاه مای شاود. دوم اجماااجمال لفظ به حسب معنا از جمیع جه
 بعضی از جهات.

 د نیسات واجمالی که با تبادر در تنافی است اجمال مطلق است و طبق مختار ما این اجمال موجو
صه آن ذشت و خلااما اجمال نسبی یا فی الجمله در تنافی با تبادر نیست. البته به بیانی که قبلا گ

فاظ لموضوع له عبادت در ابهام است لکن توسط عناوین مشیره موضاوع لاه این بود که ماهیت 
و  ج المومنعبادت به طور نسبی مبین می باشد یعنی وقتی که می دانیم مثلا صلاه با عنوان معرا
 ه من اولعمود الدین حقیقتی است تعریف شده نتیجه می گیریم عند الاطلاق و استعمال لفظ صلا

 ه ذهن مایا آن حقیقت مبهمه صحیحه و معرفی شده در حد معراج المومن بالاسلام الی زماننا هذ
و جواب  آید و برای تحقق تبادر همین مقدار از معرفت معنوی کافی است و همچنین داستان دور
د اسات از آن در باب تبادر به همین بیانی که ذکر شد مطرک می شود و پاسخش همراه آن موجو

 ی اول باهای لفظ سبب تبادر می شود و بعد از تبادر معرفت اجماالبه این که معرفت اجمالی معن
 نیست. معرفت تفصیلی نسبی تبدیل می گردد لذا جایگاهی برای دور طبق بیان مختار هم موجود

 دلیل دوم

ه سالب کاعدم صحت سلب به این بیان در الفاظ عبادات بالنسبه با معنای تاریخ گواهی می دهد 
 شد.صحیحه آنها صحیح نیست ولی از معانی غیر صحیحه صحیح می باالفاظ عبادات از معانی 

 صحت سلب علامت مجاز و عدم صحت سلب علامت حقیقت است.

وم گاناه مرحابا توجه به این دو دلیل نکته ای را مورد توجه قرار می دهیم تا موقعیت ادلاه چهار
دله ا. 1ند : ه بر دو قسم هستآخوند در کفایه منقح گردد و آن نکته این است ادله معینه موضوع ل

 . ادله حکمیه.2موضوعیه 



168 
 

ادله موضوعیه ادله ای هستند که محور دلاتشان تصور لفظ است برای معنا و می تاوانیم آن هاا 
را ادله تصوریه نام نهیم که مهم آنها همان تبادر است که مطرک شد که تمام کارایی آن در مقاام 

ظ صلاه در مقام تصور انسباق به سوی صلاه صحیحه قضاوت موضوعی است یعنی می گوییم لف
دارد از حکم کردنی بهره نمی بریم بلکه از انسباق و تصور نتیجه گیری مای کنایم و هاذا دلیال 
موضوعی تصوری و دلیل دوم هم می تواند از همین سنخ باشد یعنی دلیال تصاوری یعنای عادم 

ه لفظ صلاه بالنسبه با معنا بررسی صحت سلب در قالب لفظ و معنا بررسی می شود به طوری ک
می شود و در پایان می گوییم لفظ صلاه از معنای صحیحه صلاه منفا  نمای باشاد ایان عادم 
انفکاک تصور است و جایگاه موضوعی دارد. با توجه به این نکته سومین دلیل آخوند را ذکر می 

های موجوده در شاریعت کنیم و آن عبارت است از حمل خواص و آثار معانی عبادت بر عبادت 
مثل الصلاه عمود الدین و معراج المومن و الصوم جنه من النار و الحج تشیید للاسلام ایان قسام 
سوم از قسم دوم ادله یعنی ادله حکمیه یا تصدیقیه می باشند که از مسیر تصور و توقف بر لفاظ 

ظ صحت را به دسات مای و معنا نیتجه گیری نمی کنیم بلکه از حمل و حکم کردن بر معنای الفا
آوریم به این بیان وقتی می بینیم قضیه حملیه الحج تشیید للاسلام دارای حکام اصاولی اسالامی 
است از این حکم به این تنیجه می رسیم که موضوع در قضیه حملیه باید تام الاجزاء و الشارایط 

و با چنین تصاوری از باشد و اگر تام الاجزاء نباشد تناسب بین حکم و موضوع برقرار نمی شود 
حکم و موضوع به تصدیقی می رسیم که آن تصدیق حکایت از وضع لفظ موضوع برای صاحیح 
دارد زیرا تشییدا للاسلام که به معنای تقویت و تحکیم و تجلیل اسلام است با موضوعی که تاام 

ارای احکاام الاجزاء و الشرایط نیست تطابق پیدا نمی کند و به عبارت دیگر اگر قضایای حملیه د
مهمه برای موضوعات شرعیه بخواهند قضایای حقیقیاه در بااب اساناد باشاند لازم اسات الفااظ 
دلالت کننده بر موضوعات قضیه به شکل حقیقی معانی را دلالات کنناده باشاند کاه باه عناوان 
صحیح شرعی و عقلی معرفی می شوند و الا لازم می آید مجاز در اسناد و مجاز در اسناد خلاف 

 صل است.ا
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 2-11تاریخ/93جلسه

 دلیل سوم 

باا  در باب ادله صحیحیون در دو قسمت مشغول بودیم قسم دوم ادلاه حکمای بودناد. در رابطاه
 مواردی بود که موارد خاصی را بر صلاه حمل کرده بودند.

 ر دو قسمبدر ادامه همین دلیل سوم گفته می شود قضایای استدلال شده بر آنها برای قول صحیح 
 است قضایای موجبه و قضایای سالبه. 

قضایای موجبه همان طور که گذشت ظاهرا مای توانناد باه عناوان دلیال تصادیقی بار مادعای 
ه لجاار الکتااب و لا صالا صحیحیون استوار باشند اما قضایای ساالبه مثال لا صالاه الا بفاتحاه

ود سایاق المسجد الا فی المسجد کیفیت استدلال به این طیف از روایات به این است که گفته شا
ا ه جزئی یقضایای سالبه حملیه نفی صحت و کمال نمی باشد بلکه دلالت دارد بر این که نمازی ک

دیر ت و جانس. و تقاشرطی را نداشته باشد حقیقتا نماز نیست به جهات ظهاور لا در نفای ماهیا
یان به دو ب گرفتن لا صلاه کامله یا لا صلاه صحیحه با جایگاه لای نفی جنس سازگاری ندارد لذا

 می توان این طائفه از روایات را دلیل بر قول صحیحی دانست. 

رض از بیان اول: ظهور لا در نفی جنس. بیان دوم: اگر صحت یا کمال در تقادیر گرفتاه شاود غا
نخ از فه از روایات تحقق پیدا نمی کند زیرا غارض بارای ماتکلم حکایم بار ایان سابیان این طائ

ا استعمالات مبالغه است و مبالغه تمشی نمی شود مگر در صورتی که نفی جانس گاردد خصوصا
ز ویناد نماادر روایت لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد بنابراین این طائفه از روایاات مای گ

و  یست و در صورتی به صالاه صالاه گفتاه مای شاود کاه تاام الاجازاءبدون جزء حقیقتا نماز ن
 الشرائط باشد. 



170 
 

صلاه  مثال لا ان قلت در این طائفه از روایات حرف آخر را اصاله الحقیقه می زند به این بیان در
ار ه برای جلجار المسجد الا فی المسجد بعد از نگاه به این روایت ش  می کنیم که نماز در خان

وییم گااز حقیقی است یا نیست به پشتوانه لا صلاه لجار المسجد الا فای المساجد مای مسجد نم
ائط مای اصاله الحقیقه و با اجرای این اصل حکم به وضع لفظ صلاه بارای تاام الاجازاء و الشار
ه محال کنماییم و چنین عملیه ای با مبانی بحث وضع و موضوع له سازگاری ندارد به جهت این 

ع لاه یین موضوع له بود نه مراد متکلم. اصاله الحقیقه تعیین مراد می کند نه تعنزاع اثبات موضو
 بنابراین در قضایای سالبه ما نحن فیه مدعای صحیحیون قابل اثبات نیست.

ق ویند سیاگقلت: صحیحیون در مقام استدلال به این روایات هیچ نظری به تعیین مراد ندارند می 
د مورد نفی حقیقت و ماهیت مستلزم آن است که صلاه بدون قی لا صلاه برای نفی حقیقت است و

قیاد در  نظر در روایات صلاه حقیقی نمی باشد و بر این اساس صلاه در دار را به جهت ایان کاه
ات باه روایا مسجد را ندارد اگر هم بر آن اطلاق نماز نمایند استعمال مجازی است لذا استنادشان

 و وافی است . سلبیه طبق بیانی که ذکر شد کافی

ی نسابت اقول : همان طور که از بیان گذشته واضح شد قضایای موجبه در دلیل سوم هیچ شبهه ا
 تاار قائالبه آنها نیست ولی قضایای سالبه با مختار ما سازگاری ندارد به جهت این که طبق مخ
 شیره مین مشدیم موضوع له الفاظ عبادات ماهیتی می باشند مبهمه و تنها راه شناخت آن عناوی
جار ه صلاه لباشد که گذشت لذا روایت لا صلاه الا بفاتحه الکتاب که مهم ترین روایت بالنسبه ب
 ین کاه مایالمسجد فی المسجد می باشد و امثال آن نمی تواند مختار ما را اثبات کند به جهت ا

 دانیم در شریعت اسلامی گاهی نماز بدون فاتحه الکتاب صحیح است.
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 2-12تاریخ/94جلسه

 دلیل چهارم برای صحیحیون

و  چهارمین دلیل بر قول صحیحیون این است که گفته شود روش وضع کننادگان در بااب الفااظ
را  معانی این است که لفظ را برای مرکبات تامه وضع می کنند و حکمت وضع هم چنین چیازی

اب شاود از با می طلبد و هر گاه در غیر مرکب تام به کار مای برناد تجاوز و مجااز اراده مای
سااب حاستعمال لفظ وضع شده برای کامل در ناقص، با توجیه این که ناقص نازل منزلاه کامال 

 می گردد و این ادعا در روش عقلاء کاملا واضح است.

یتجاه نبا توجه به این وضعیت عقلائیه و ضمیمه کردن قانون عدم تخلف شاارع از روش عقالاء  
 صحیح شده اند.  می گیریم الفاظ عبادات هم وضع برای

باه  نمای کناد اقول : آخوند و همچنین اکثر محققین گفته اند این ادعا از مرحله ادعا بودن تجاوز
لیال ظنای جهت این که دلیل متقن بر این ادعا وجود ندارد و اگر هم باشد در حد ظن می باشاد د

یه کاردن ثانیاا تشابهم نیاز به دلیل اعتبار دارد لذا ظن خاص بودن این مدعا اول کالام اسات و 
مرکبات مادی خارجی به مرکبات مجعوله شرعی قیاس مع الفاارق اسات چاون موضاوع لاه در 
الم عاحسیات اجزاء و شرایط حسیه است به خلاف ما نحن فیه که گفته شد اجازاء و شارایط در 
  دعیها.مجعل و مفهوم کاملا مبهم هستند لذا آن چه گفته شد ادعایی بیش نیست و العهده علی 

لکن با نگاه دیگری به این ادعای ذکر شده فی الجمله می توان آن را قابل قبول دانسات باه ایان 
که گفته شود گر چه در ما نحن فیه مرکب از اجزاء و شرایط به حسب عالم جعل مبهم و مجهول 
است لکن ما هو المجعول عند الشارع ثبوتا نمی تواند مرکب ناقص و غیر تام باشد به جهت حکم 
عقلایی که بر تارک دلیل چهارم می درخشد و از طرفی هم بارها گفته شده است و مرتکز اذهان 
همه اهل تحقیق است که شارع رئیس العقلاء و روش و منش تصرفاتش در هستی بر اساس عقال 
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انجام می گیرد لذا می توان گفت عالم ثبوت مرکبات مجعوله مثل صالاه و حاج از عباادات تاام 
لشرایط لحاظ می گردد وانگهی لفظ مناسب با آن معرفی می شود و با این نگاه دلیال الاجزاء و ا

 چهارم اگر هم به عنوان دلیل پذیرفته نشود به جهت تشکیکاتی که شد موید قوی می باشد.

وم: دفحصل مما ذکرنا مهم در اثبات وضع عبادات برای صحیحه دو امر اسات : یا  : تباادر و 
که ذکار شاد یعنای قضاایای حملیاه ای کاه موضوعشاان عباادت باود و  طائفه اثباتی روایاتی

 محمولشان آثار و خواص جدی این عبادات.

هات جاول به  تنبیه: ممکن است گفته شود که این دو دلیل از نظر اشکال در امان نیستند اما دلیل
 م ادعایه ادعای تبادر اعمیون یعنی همان طور که صحیحیون تمس  به تبادر نموده اند اعمی ها

 تبادر دارند دو تبادر با هم تعارض و تساقط می کنند. 

حیون اما دلیل دوم که روایات بودند گفته شود آن چه در روایات موجباه ماورد استشاهاد صاحی
لصالاه واقع شده است در جایگاه تشخیص مراد است نه تعیین موضوع له یعنی وقتی می گاوییم ا

 ین صلاه صحیح اسات یاا اعام از صاحیح و فاساد اصاالهمعراج المومن بعد ش  می کنیم که ا
ساد صالاه فا الحقیقه می گوید مراد متکلم از این صلاه باید صحیح باشد زیرا معراجیت تناسبی با
شاد در اد مای باندارد و این اثبات و احراز مراد از لوازم اصاله الحقیقتی است که تعیین کننده مر

ادت را اشد و نمی تواند به نفع صحیحیون موضوع له عبانیتجه دلیل دوم مثبت موضوع له نمی ب
 به شکل صحیح تعیین کند.

 2-13تاریخ/95جلسه

 جواب از تبادر: 

تبادر از لوازم قول به تحقق جامع است یعنی در صورتی که برای عبادات جامعی تصاور شاود و 
آن جامع به عنوان موضوع له معرفی گردد آنگاه نوبت به این می رساد کاه لفاظ عباادت عناد 
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الاستعمال انسباق ذهنی دارد به سوی معنایی خاص و بدین وسیله تبادر اجرایی می گردد با توجه 
کته در تبادر و آن چه که در بحث جامع گفته شد این علامت حقیقت اختصاص باه قاول به این ن

صحیحی دارد چون گفتیم تصور جامع برای قول اعمی دارای وجه مورد قبولی نیسات و نشاد از 
آن دفاع کنیم و بر این اساس اعمییون نمی توانند جامع را معرفی کنند و اگر جاامع نباود تباادر 

موضوع است ولی صحیحی که جامع را معرفای کارد و از آن دفااع شاد شارایط  منتفی به انتفاء
عملیاتی شدن تبادر را دارد لذا عند الاستعمال گفته مای شاود لفاظ انصاراف دارد باه آن جاامع 
صحیح هذا اولا و ثانیا وجدان تکیه گاه تبادر می باشد و این وجدان می گوید الفاظ عبادات نمی 

 دلالت کنند بلکه دلالت اولی آنها باید عبادت صحیح باشد.توانند معنای فاسد را 

 جواب از اشکال نسبت به روایات: 

آثاری که به عنوان محمول در قضایای موجبه ذکر شده اناد موضاوع در ایان قضاایا مرتکازات 
ذهنی می باشند به جهت این که می دانیم اثر حتما مترتب است بر آن موضاوعی کاه در مرحلاه 

رفته است و علت باید تمام شرایط تاثیر گذرای را در معلوم داشته باشد و هذا امار علیت قرار گ
ارتکازی و لازمه این امر ارتکازی آن است که موضوع در قضایای محل بحث ما معنایی صحیح 
از عبادت باشد. مثلا وقتی لفظ صلاه به عنوان موضوع در قضیه حملیه استعمال می شود معناایی 

مخاطب ایجاد می کند که این معنای اجمالی مردد است بین صحیح و فاسد آنگاه اجمالی در ذهن 
محمول به نام معراج المومن بر این موضوع می نشیند و محمول عنوان اثر موضوع را همراه دارد 
و عنوان اثر و موثر از این حمل انتزاع می گردد و واقعیت ترتب اثر بر موثر شکل مای گیارد در 

تقل می شود به این که آن معنای ارتکازی که ماردد باین صاحیح و فاساد باود نتیجه مخاطب من
تعین در صحیح دارد و این خاصیت حمل می باشد یعنی ترتب محمول بر موضوع حقیقت موضوع 
را ترسیم می نماید و می گوید موضوع در قضیه صالاه صاحیحه اسات و در پایاان مای گاوییم 

بعد از حکم به معراجیت یکی است و آن صالاه صاحیحه  معنای صلاه قبل از حکم به معراجیت و
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است نهایتا قبل از حمل معلوم اجمالی بود ولی بعد از حمل معلوم بالتفصیل شد لذا حال حمل حال 
تبادر است همان طور که در تبادر قبل از تبادر علم اجماالی باود بعاد از تباادر تبادیل باه علام 

 تفصیلی شد حمل هم چنین است.

 2-16ریختا/96جلسه

 ادله اعمی ها

 اولین دلیل: تبادر

 ذهن به سمت اعم از حقیقت و مجاز سبقت می گیرد که این علامت حقیقت است. 

 آخوند در مقام جواب می گوید: ما تبادر را در جهت قول صحیحیون اثبات کردیم. 

 در مقام توضیح که شاید آخوند هم نظرشان همین باشد و تفصیل جواب گفته می شود:

صاور جهی برای تبادر نسبت به قول اعمی قابل تصور نیست به جهت این که تباادر فارع بار تو
ن م اعمییاوجامع است تا نتوانیم جامع برای قول اعمییون تصور کنیم تبادر بی معنا اسات و گفتای
ور جامع تصا نمی توانند جامع قابل قبولی را ارائه دهند به بیانی که ذکر شد اما طبق قول صحیح

جاود ذا تبادر فقط علامت وضع الفاظ عبادات برای صحیح است به جهت این که مقتضی موشد ل
 و مانع مفقود است به خلاف اعم که مقتضی برای تبادر موجود نیست.

 دلیل دوم: عدم صحت سلب

 دلیل دوم عدم صحت سلب از فاسد و به تعبیر دیگر صحت حمل بر فاسد می باشد.

ب گذشته واضح شد زیرا گفتیم که صحت حمل در قضایای موجباه جواب از این دلیل هم از مطال
بر اساس حکمتی که هر حکیمی در این دست از قضایا به کار می گیرد حکایات از عادم صاحت 
حمل بر فاسد را دارد به طوری که عناوین موجود در محمول به راحتی از موضاوعات قضاایای 
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ولاتی بر صلاه فاسد مثلا حمل شود حمل مذکوره سلب می شوند و در صورتی هم که چنین محم
و اسناد مجازی است و با استعمال مجازی حقیقت اثبات نمی شود بنابراین عدم صاحت سالب یاا 
صحت حمل با قاموس عبادات در قضایای حملیه ای که محمولاتشان از اهمیات ویاژه برخاوردار 

 است سازگار ندارد.

 دلیل سوم: صحت تقسیم

هر دو  از این که الفاظ عبادات تفسیم به صحیح و فاسد می شوند کشف می کنیم که مقسم برای
قسم در قسم وضع شده اند و الا تقسیم صحیح نیست به جهت این که قانون تقسیم این است که م
ایاد باه باقسام توزیع شود به طوری که هر ی  از اقسام نماد مقسم باشد و این نماد باودن هام 

 یقی در نظر گرفته شود و الا تقسیم حقیقی صادق نیست. شکل حق

 جواب از این دلیل به دو وجه است:

رار قاوجه اول: این است که تقسیم معرف نیست و اولا و بالذات نمی تواند حادی بارای مقسام 
ن تعریاف بگیرد به جهت این که اگر هم تعریف باشد تعریف به رسم است نه حد و نمی توانیم ایا

ز وضاع ا در مقام تعیین موضوع له به کار بگیریم به جهت این کاه رتباه اش متااخر ابالعرض ر
ه عناوان باست و رتبه متاخر این تقسیم اگر در مقسم لحاظ گردد و قبل از تحقق مقسم محقق آن 

ضاع وحقیقت باشد دور لازم می آید. لذا با تقسیم مجازی که فرع بر تحقاق حقیقات مای باشاد 
سایم تقسیم توقف دارد بر وضع و از طرفی هم وضع قرار اسات باا ایان تق اثبات نمی شود چون

 اثبات شود و این دور واضح است.

 نظر مقرر

 ه باا ایانمعلوم نیست کسانی که خواسته اند با تقسیم مطلب را اثبات کنند نظرشان این باشد کا
 ند.مت بدانتقسیم بخواهند مقسم را تعریف کنند چون امکان دارد این را به عنوان ی  علا
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 2-18تاریخ/97جلسه

 اشکال دوم به تقسیم

قادم بار متقسیم بالفرض هم که به عنوان دلیل یا مثبت وضع پذیرفته شود هنگامی است که دلیل 
ر که تبااد آن برای صحیح موجود نباشد و به عبارت دیگر التقسیم دلیل حیث لا دلیل به جهت این

ناین چالفاظ عبادات برای صاحیح اسات و باا وجاود  که رتبتا مقدم بر تقسیم است دلیل بر وضع
ل اسات و دلیلی که بعد مفهومی دارد نه مصداقی نوبت تقسیم نمی رسد زیرا تقسیم به منزله اص
 د.م می باشتبادر به منزله دلیل و آن چه در جواب او گفته شد مبین این واقعیت در جواب دوم ه

 چهارمین دلیل اعمی ها:

ا رروایات  الفاظ عبادات در بسیاری از روایات  به شکل اعم استعمال شده اند. صاحب کفایه این
 ی در دو طائفه خلاصه نموده است طائفه اول: روایات اخباری طائفه دوم: روایات انشائ

لَاةِ  سْلَامُ عَلیَ خَمْسٍ عَلیَ الصَّ وْمِ  وَ الْحَجِّ وَ  اما طائفه اول:ْ  أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بنُِيَ الْإِ کاَةِ وَ الصَّ وَ الزَّ
6ءٍ کمََا نوُدِيَ بِالوَْلَایةَِ.الوَْلَایةَِ وَ لمَْ ینُاَدَ بِشَيْ  1  

قَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْارِهِ وَ لاَمْ یَ   عْارِفْ وَلَایاَةَ أَمَا لوَْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لیَْلهَُ وَ صَامَ نهََارَهُ وَ تصََدَّ
ِ جَلَّ وَ عَزَّ  ِ فَیوَُالِیهَُ وَ یکَوُنَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالتَِهِ إِلیَْهِ مَا کاَنَ لهَُ عَلیَ الله  حَقٌّ فِاي ثوََابِاهِ وَ لَا وَلِيِّ الله

ُ الْجَنَّ  یمَانِ ثمَُّ قَالَ أُولئَِكَ المُْحْسِنُ مِنهُْمْ یدُْخِلهُُ الله 6ةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ.کاَنَ مِنْ أَهْلِ الْإِ 2  

 کیفیت استدلال به این طائفه:

                                                
6  . 18، ص: 2الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 1
6   19، ص: 2الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 2
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لایات واخذ به اربع و عمل کردن اهل سنت به این چهار مورد به فرض این که عمل آنهاا بادون 
 ظ عبااداتباطل است فرمایش امام علیه اسلام به اخذ به اربع صحیح نمی باشد مگر این که الفاا

اعمیاین  صام و قام در کلام امام با فرض پذیرش قول وضع برای اعم شده باشند و همچنین کلمه
 استعمالی قابل قبول است در نتیجه باید بپذیریم که الفاظ برای اعم شده اند.

 نظر مقرر

 از این دو روایت به دست نمی آید که نماز و بقیه اعمال آنها باطل است.

6طائفه دوم: روایت دعی الصلاه ایام اقرائ  3   

 نماز را در ایام حیض ترک کن.به زن گفته شده که 

های ندارد کاه کیفیت استدلال: مراد از نماز در این روایت اگر اعم از صحیح و فاسد نباشد معنا ن
م بر انجا به آن تعلق بگیرد زیرا متعلق نهی باید مقدور مکلف باشد در حالی که زن حائض قدرت

یعنای  را در ایام حیض تارک کان صلاه صحیحه ندارد پس این که امام به این زن می گوید نماز
 فاسده را ترک کن.

یح و این که به صورت مولوی شارع نهی می کند که این نماز را ترک کن پس نماز اعم از صاح
 فاسد است.

 2-19تاریخ/98جلسه

 جواب از طائفه اول 

السالام اولا استعمال اعم از حقیقت و مجاز است لذا می توان گفت که در طائفه اول اماام علیاه 
 لفظ عبادات را در معنای فاسد استعمال کرده اند.

                                                
6  . 85، ص: 3الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 3
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ر سانت چهاا ثانیا اخذ به اربع که در فرمایش امام ذکر شد ممکن است به این معنا باشد که اهل 
 باادات راعبادت مذکوره در فرمایش امام را صحیح می دانند و امام هم طبق اعتقاد آناان لفاظ ع

ریه جمله خب ور که فرمود صام نهاره، قام لیله این اسناد دردر صحیح استعمال نموده است همان ط
 به حسب اعتقاد اهل سنت می باشد پس استعمال در فاسد نشده است.

ف لاه مخاالثالثا امام فرمود لا یقبل له صوم و لا صلاه که این سخن ارشاد دارد به ایان کاه صا 
دیگار عباادت صاحیحه صلاتی صحیحه و ولایت شرط قبول است نه شرط صحت و به عباارت 

ثیر در عبادتی است که دارای مقتضی تاثیر به شکل تام باشد لکن فعلیات تااثیر و حصاول آن تاا
هال اخارج توقف دارد بر عدم مانع و عدم مانع عبارت است از عدم مخالفت با حاق پاس نمااز 
 مال امامسنت تام المقتضی است و صحیحه می باشد الا این که قبول نمی شود بر این اساس استع

 در این روایت استعمال لفظ عبادت در صحیح است.

رده باباه کاار  رابعا امام علیه السلام لفظ عبادت را بر نماز اهل سنت علی نحو المجاز و التوسع 
 است به جهت مشابهت ظاهریه نماز آنان با نماز اهل حق لذا می توان استعاره باشد.

د شبهه داقل موری استدلال به این طائفه به نفع اعمیین حبا توجه به این چهار جواب از طائفه اول 
ائفاه طلت این و حداکثر غیر قابل قبول می باشد و طبق قانون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال دلا

 بر مدعی مخدوش می باشد. 

 اما جواب از طائفه دوم 

سابت نقدرت حاائض  اولا امر در طائفه دوم به ترک صلاه امر ارشادی است یعنی ارشاد به عدم
 وا نادارد ربه انجام دادن نماز نه این که نهی مولوی باشد تا بگوییم قدرت انجام نمااز صاحیحه 

 این نهی به غیر مقدور است پس باید نمازش فاسده باشد. 
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ی ماثانیا نهی ارشادی است به بیان شرطیت طهارت از حیض به طوری کاه از ایان نهای منتقال 
ت ایتهاا یقی بدون طهارت از حیض شکل نمی گیرد گویا امام فرموده اسشویم به این که نماز حق

ل ه ایان شاکباالمراه در ایام حیضت نماز تو نماز نیست نظیر لا صلاه الا بطهور و استعمال اماام 
 استعمال لفظ صلاه در صلاه فاسده است به شکل مجاز و از باب مشابهت ظاهریه.

 دفاع نیست. تلخص مما ذکرنا که دلیل چهارم هم قابل

 دلیل پنجم برای اعمی ها

مایاد یاا ناین دلیل در کلام صاحب کفایه این طور آمده: صحیح است هر مکلفی نذر کند یا عهد  
 قسم بخورد بر ترک صلاه در مکان مکروه و اگر نماز خواند نذرش حنث می شود.

 بیان کیفیت استدلال: این استدلال توقف بر مقدماتی دارد.

 ش  تعلق نذر به ترک صلاه در حمام مثلا صحیح می باشد. : بدون1مقدمه

 : بدون ش  با انجام صلاه در حمام نذر حنث می شود.2مقدمه

باشاد و  : هر گاه نذر به ترک صلاه تعلق بگیرد لازم می آید که چنین نمازی منهای عناه3مقدمه
 لازم نهی هم حرمت است.

محاال  از وجود شیئی عدمش لازم آید فرضیه: طبق قانون عقلی هر فرضیه ای که در آن 4مقدمه
 است.

 با توجه به این مقدمات چنین می گوییم: 

نذر تعلق گرفته است به نماز صحیح به حسب فرضی که ذکر شد به جهت ایان کاه هایچ عااقلی 
نذر نمی کند ترک صلاه فاسد را در حمام و با نذر، ترک صلاه صحیحه لازم مای آیاد کاه ایان 
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از درون این سخن قیاس استثنایی پدید می آید و این قیاس مثبت ماراد اعمای  نماز فاسد باشد و
 است.

شکل قیاس: اگر نمازی که نذر شده است ترک آن خصوص نماز صاحیحه باشاد نمای شاود باه 
ی و التاال وسیله خواندن نماز در حمام حنث نذر لازم آید چون صلاه در حمام فاسده و حرام است

 باطل و المقدم مثله.

فتاد و انی تالی که حنث لازم نمی آید باطل است زیرا با نماز خواندن حناث ناذر اتفااق مای یع
ده مازی فاسوقتی که حنث نذر اتفاق افتاد نماز نذر شده نماز صحیحه نمی باشد در نتیجه چنین ن

 ست.است و به شکل حقیقی به آن نماز گفته می شود پس لفظ عبادت وضع برای اعم گردیده ا

 2-20اریخت/99جلسه

 استدلال اعمیون به بحث نذر بود که قیاس استثنایی ذکر شد.

 به بیانی دیگر هم مطلب ذکر می شود.

ه صاحیحه قیاس استثنایی چنین پیامی هم دارد که گفته شود اگر متعلق نذر در مثال مذکور صالا
 باشد از وجود متعلق نذر عدمش لازم می آید و اللازم باطل فالملزوم مثله. 

ال ر ایان مثادبنابراین برای جلوگیری از اتفاق افتادن ی  محال عقلی باید بپذریم که متعلق نذر 
 صلاه فاسده می باشد و مراد اعمییون به این شکل اثبات می گردد.

 جواب از این استدلال:

اولا تعلق نذر به ترک صلاه در حمام صحیح نمی باشد به جهت این که بار اسااس قواعاد فقهای 
تعلق نذر امر راجح باشد و ترک صلاه در حمام امر راجح نیست زیرا فعال صالاه در حماام باید م

راجح است و ترکش به جهت کراهت مرجوک می باشد البته در تناساب باین صالاه مکروهاه در 
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حمام و صلاه واجبه گرچه نماز در حمام معنون شده است به عنوان مرجوک ولی نسابت باه نمااز 
و ترک صلاه می شود مرجوک لذا تعلق نذر به امر مرجوک باطل است و  بودنش امر راجحی است

به مستدل می گوییم وجهی برای التزام به صحت تعلق نذر به ترک صلاه وانگهی حصول حنث با 
انجام دادن نماز نمی باشد تا شما بگویید که این ساختار استدلالی دلیل اسات بار ایان کاه لفاظ 

 به تعبیر دیگر صغری ممنوع است. صلاه برای اعم وضع شده است و

ه وضاع ثانیا: سلمنا که تعلق نذر به ترک صلاه صحیح باشد لکن معنایش این نیست که لفظ صلا
کاه  شده است برای اعم زیرا نهایت چیزی را که به شکل قطعی می توان قضاوت کرد این اسات

 ه باشد.لفظ صلاه در این مورد استعمال در اعم شده است نه وضع برای اعم شد

 ، به ایانثالثا: نذر در مورد استدلال، تعلق به صلاه صحیحه گرفته است یعنی ترک صلاه صحیحه
مااز نان دیگر معنا که نماز قبل از تعلق نذر تمام جهات معتبره در صحت را دارا می باشد و به بی
یان اایان کاه  الابا قطع نظر از خارج و با جلب نظر به ذات نماز تام الاجزاء و الشرائط می باشد 

اسات و  نماز صحیح متعلق نذر واقع شده است از بعد ترک آن و بعد از تعلق نذر فاساد گردیاده
ائال قفساد به خاطر امریست خارج از ماهیت صلاه و آن امر خارج عبارت است از نهای و اگار 

 دشدیم که نهی دلالت بر فساد عبادت می کند صلاتی که ترکش نذر شده است فاساد مای گارد
دد یعنای بنابر آنچه که گفتیم به وسیله این بیان بطلان تالی در دو قضیه شرطیه واضاح مای گار

 حصول حنث و همچنین لزوم محال و می گوییم در داستان صلاه مناذوره حناث باطال نیسات و
 محال هم لازم نمی آید.

طاع باا ق فتبین مما ذکرنا که حصول حنث به خاطر آن است که نماز صحیح است از جمیع جهاات
 نظر از تعلق نذر. 
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 2-23تاریخ/100جلسه

 استدراک آخوند

جاود هام اگر متعلق نذر در محل استشهاد ترک نماز مورد طلب بالفعل باشد به طوری که نذر مو
ن صاورت جزء متعلق حساب شود نه این که متعلق نذر ترک صلاه با قطع نظر از نهی باشد در ای

ت نمای د و صلاه صحیحه نمی باشد و دومین مقدمه هم ثابااولین مقدمه بحث تحقق پیدا نمی کن
یان واحاد اگردد یعنی حنث نذر لازم نمی آید چون صلاه مطلوبه بالفعل منهی عنه است بالفعل و 
نهای  اع امر ومورد تعلق امر و نهی یا از باب تناقض و یا از باب تضاد و یا بر اساس قانون اجتم

رای بامی نماید و در نتیجه با وجود بطلان صلاه چیازی صلاه را از جهت صحیحه بودن مخدوش 
ایان کاه  اعمی حاصل نمی گردد به جهت این که استفاده اعمیت در استدلال مذکور مبتنی بود بر

 حنث نذر لازم آید که چنین معنایی قابل تصور نیست.

توجاه مای  تنبیه: برای این که بحث نذر در ما نحن فیه ابعادش مشاهده گردد به این فارع فقهای
کنیم و آن این است اگر مکلف نذر کند اتیان صلاه را در مسجد متعلق نذر در این فارض اماری 
راجح است و از بعد نذر هیچ شکی در صحتش نمی باشد زیرا شرط متعلق نذر حاصال اس ت و 
آن رجحان می باشد در این صورت نذر شده ملازم با ترک صلاه در حمام است پس اگر مکلاف 

در حمام اتیان نماید نمی توان گفت که حنث نذر لاز می آید بلکه باین امار ناذری باه  صلاه را
خصوص صلاه نذر شده و امر به صلاه در حمام که با اطلاق ادله اثبات می شود تزاحم به وجاود 
می آید به این صورت که مکلف بین اتیان صالاه در مساجد کاه ماورد ناذر اسات و صالاه در 

ق نذر است طبق ادله وجوب صلاه باید یکی را بر دیگاری مقادم نمایاد و حمامی که آن هم متعل
مساله صحت این نماز در حمام و عدم صحتش مبتنی بر آن چه که در باب تزاحم گفته می شاود 
می باشد لذا بعضی از فقهاء قائلند صلاه در حمام طبق این فرض صحیح است چون بعاد از تعلاق 

مام هم مقدور مکلف است و می شود طبق قانون ترتاب نمااز نذر به صلاه در مسجد صلاه در ح
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در حمام دارای مصلحت تامه و مجزی باشد با توجه به این فرع در ما نحان فیاه چهاار صاورت 
 تصور می شود:

ذر کاه صورت اول: این که متعلق نذر ترک نفس صلاه باشد با قطع نظر از نهی حاصل شده با نا
 ر صحیح باشد و حنث لازم آیاد چاون متعلاق ناذر رجحاانگفته شد این موجب نمی شود که نذ

 ندارد.

های نصورت دوم: این که متعلق نذر ترک صلاتی باشد که نهی به آن تعلق گرفته اسات و ایان 
حاصل نذر می باشد این هم مشخص است که صلاه صحیح نیست و حنث هم حاصل نمی شود به 

 ر نیست پسنظر از نهی که این نماز مورد نذجهت این که اگر مکلف نمازی را اتیان کند با قطع 
ماز حنث حاصل نمی شود و اگر مکلف نمازی که نذر شده است ترک اتیان کند در این صورت ن

 مطلوبه اتیان نکرده است پس متعلق نذر که باید راجح باشد قابل تصور نیست.

ودن باذر کند تارک صورت سوم: این که متعلق نذر ترک کون ملازم با صلاه باشد مثل این که ن
نمای  در حمام را در زمان نماز این صورت مشکل رجحان متعلق ندارد لکن مستلزم فساد صالاه
 شود بلکه صلاه صحیحه است و مدعای اعمی این بود که نماز در مساله ما فاسده است.

ز نماترک  صورت چهارم: این که متعلق نذر اتیان صلاه در غیر حمام باشد که این ملازم است با
در حمام در این صورت اگر چه نذر صحیح است باه جهات ایان کاه متعلاق رجحاان دارد لکان 

 ی آید.ممستلزم بطلان صلاه نیست زیرا صلاه صحیحه است و با اتیان این صلاه حنث نذر لازم 

ل و علی کل حال با تصور این صورت اربعه به هیچ وجه مدعای اعمای توساط مسااله ناذر قابا
 اثبات نیست.
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 2-24تاریخ/101سه جل

 مقام ثانی: معاملات

 در این مقام دو مرحله بحث می شود

 مرحله اول: تعیین موضوع له الفاظ معاملات

موضوع له الفاظ معاملات به دو صورت قابل ترسیم اسات صاورت اول موضاوع لاه در قالاب 
 مسببات صورت دوم موضوع له در قالب اسباب.

ساببات اما صورت اول به این است که موضوع له الفاظ معاملات عبارت باشند از تولیادات و م
 ایجاب و قبول مثل ملکیت و زوجیت و رقیت و ... 

هه نازاع مثلا لفظ بیع وضع شده باشد برای ملکیت یا نقل و انتقال در این صورت بلا ش  و شاب
رار اسات زاعی است از مقوله کاان ناقصاه و قاصحیح و اعم قابلیت جریان ندارد زیرا این نزاع ن

ه موضوع له توصیف شود به صحیح و فاسد و حال این که طبق این صورت موضوع لاه از مقولا
معناا  کان تامه است یعنی با اجراء صیغه عقد بیع یا ملکیت حاصل می شود یاا نمای شاود دیگار

 ندارد که گفته شود ملکیت حاصل شده صحیح است یا فاسد.

ه باا رت دوم که مراد از موضوع له اسباب باشند و آن باه معناای ایجااب و قباول همارااما صو
قد ه صیغه عشرایط این دو یقینا می شود مفاد کان ناقصه را در آن ها مشاهده کرد به این شکل ک

جازاء و بیع در قالب ایجاب و قبول با شرایطی که در عرف و شرع لازم دارند باا وصاف تاام الا
و  الاجازاء ل توصیفند لذا می گوییم ایجاب و قبول تام الاجزاء و الشرایط یاا نااقصالشرایط قاب

لفااظ الشرایط و وصف صحت و فساد جاری می باشد و نزاع را به این شکل بیان می کنیم کاه ا
 معاملات آیا وضع برای اسباب تامه شده اند یا اعم
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 دعا دفااعصحیح شده اند و از ایان ما در اینجا قائلیم که همان طور که الفاظ عبادات وضع برای
 ه اناد باهکردیم در معاملات نیز الفاظ وضع برای اسباب صحیح یعنی تام الاجزاء و الشرایط شاد
 شته باشداین معنا که موضوع له اسباب معاملات عقدی است که تاثیر تام نسبت به اثر خاصی دا

 که شرعا و عقلا قابل قبول باشد.

جاب با قضاوت عرف متفاوت است به این که مثلا عرف می گوید ای ان قلت: گاهی قضاوت شرع
یان چناین او قبول صبی دارای اثر است بنابراین تام الاجزاء و الشرایط است ولی شرع می گوید 

 نیست و از طرفی هم معتقدیم که عبادات ساختارشان بر اساس عرف شاکل مای گیارد و شاارع
جماع  ه بین نظر شارع و عرف در موضوع له معاملاتجایگاه امضایی دارد نه تاسیسی پس چگون

 کنیم و تصور معنای صحیح برای معاملات مشکل می گردد.

جواب از این اشکال به این است که اختلافااتی از ایان دسات در دائاره عارف و شارع اخاتلاف 
مفهومی نیست و شکی نیست که عرف و شرع در معنای موضوع له معاملات قائل هستند به این 

موضوع له باید حقیقتی باشد که اثر ملکیت  و زوجیت امثال ذل  را پدید آورد و این ماوثر  که
حتما باید صحیح باشد و الا دارای اثر نیست الا این که شارع به جهت احاطه بار اوضااع حیاات 
بشر در این زمین نسبت به عرف گاهی راهنمایی می نماید که عرف در مقاام تشاخیص مصاداق 

ا می کند یعنی مصداقی را که فکر می کرد از مصادیق عقد موثر است ایان چناین موضوع له خط
نیست لذا در عقد صبی که عرف گمان می کند از مصادیق عقد موثر است شارع می گویاد ایان 
خطا است و الا در مفهوم بین عرف و شرع اختلاف نیست و نزاع ما هم در مفاهیم الفاظ معاملات 

یه به این شکل مرحوم آخوند و دیگران این اشکال را دفع کارده اناد و است نه در مصادیق خارج
ظاهرا واقعیت امر در داستان موضوع له اسباب عقود و ایقاعاات هماین فرماایش صااحب کفایاه 
است در تایید فرمایش محققین گفته می شود که آنچه در تکوینیات و امور حسای مشااهده مای 

ید می نماید به این که طبیبی لفظی را مثل سقمونیا وضاع شود این واقعیت عرفی و شرعی را تای
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کرده است برای مرکبی از گیاهان موثر در پدیده ای از پدیده های جسمی آنگاه اشخاصی مرکب 
سازی می کنند و گیاهان مورد احتمال را با هم مخلوط می نمایند ناگهان آن کسی که محیط بار 

ق مسهل نیست و این اختلاف در مصاداق اسات حقیقت مرکب است می گوید این مصداق مصدا
نه موضوع له بنابراین الفاظ معاملات به حسب مولد آثار وضع برای اسباب تام من جمیع جهات 

 شده اند و استعمالشان در عقود غیر موثر استعمال مجازی می باشد.

 2-25تاریخ/102جلسه

 مرحله دوم

و انتخاب قول صحیح، لازم نمی آید که الفااظ بعد از تعین موضوع له با دو احتمالی که ذکر شد 
معاملات مثل عبادات گرفتار عدم جواز تمس  به اطلاق شوند بلکه علی رغم قاول باه صاحت 
باز هم تمس  به اطلاق جایز است و الوجه فی ذل  این است که در معاملات حاکم اول نسابت 

شرایط ی  معامله را تبیین کرد به دائره معنای لفظ معاملی عرف است و وقتی که عرف اجزاء و 
آنگاه ش  کنیم که شیئی دخالت در معنای موضوع له دارد یا ندارد و این ش  ما ناظر به نگااه 
شارع نسبت به این موضوع معاملی باشد اعتماد بر نگاه عرف موقعیت تمس  به اطلاق را تبیین 

در کلام مطلقش نیاورده اسات  می کند و می گوییم اگر شارع در مقام بیان بوده است و قیدی را
و گفته است احل الله البیع یا تجارت عن تراض و امثال ذل  و در عرف هم این قید بیاان نشاده 
است با اعتماد به عرف می گوییم شارع هم آن شیئ را در معامله معتبار نمای داناد ماثلا عربای 

برای مطلبی که ذکر شد معاین  بودن عقد بیع آیا در معنای بیع دخالت دارد یا خیر می تواند مثال
گردد و گفته شود شارع در مقام بیان بود نگفت احل الله البیع العربی باه اطالاق اکتفاا کارد اگار 
نظرش با عرف متفاوت می بود بیان می کرد و طبق قاعده لو کان لبان عربیات را از معناای بیاع 

هستیم قابل یاادآوری اسات باا منتفی می دانیم و نظیر این مثال در بحث مضاربه که مشغول آن 
این توضیح که عرف می گوید مال مضاربه فلوس بودنش مقوم معنای مضاربه نیست و مع ذل  
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ش  می کنیم که شارع فلوسیت را در مال مضاربه معتبر دانسته است یا خیر با توجه به این کاه 
ر نکارده اسات شارع رئیس عرف العقلاء است اگر معتبر می دانست ذکر می کرد ولی چاون ذکا

روایات مطلقه مضاربه مورد اعتماد قرار می گیرند و نفی فلوسیت می شاود و باه هماین جهات 
 تمام کسانی که در باب معاملات قائل به صحت شده اند تمس  به اطلاق نموده اند.

اشاد در بالبته اگر فرض کنیم که شیئی از نظر عرفی ممکن است دخالت در معنای معامله داشته 
ی رت تمس  به اطلاق صحیح نیست نظیر آنجایی که گفته شد اگر احتمال دخالات شایئاین صو

ایی در مسمای عبادت داده شود حتی طبق قول اعمی تمس  به اطلاق صحیح نیست اینجا خودنم
ید عرف می کند زیرا تنها عنصری که در ما نحن فیه زمینه تمس  به اطلاق را مستحکم می نما

یعنی آنجایی که عرف در موضوع پرورش یافته خاودش شا  کناد بین است نه عرف مشکوک 
 .زمینه تمس  به اطلاق در کلام شارع مرتفع می گردد چون معتمد در این تمس  عرف بود

 چه فرقی بین عبادات و معاملات در بحث تمس  به اطلاق می باشد؟

اطالاق در طبق توضیحاتی که داده شد نقطه رئیسیه که ماایز باین تمسا  و عادم تمسا  باه 
ده شاعبادات و معاملات موجود است این است که اگر قائل شدیم که عبادات وضع برای صحیح 

 اند صحت ادعا شده صحتی است که به نظر شارع ترسیم می شود اما صاحت در بااب معااملات
طبق قول به صحیح صحت در نزد عرف عقلا است لذا صحت محل بحاث ماا باا پشاتوانه عارف 

شا   به دنبال دارد ولی صحت در باب عبادات بدون پشتوانه عرف بوده و تمس  به اطلاق را
دیم در دخالت چیزی باعث اجمال خطاب می شود و جهتش را در گذشته هم فی الجمله ذکر نماو

 که عبادات به حسب موضوع توقیفی هستند ولی معاملات عرفی می باشند.

 2-26تاریخ/103جلسه

 درباره معاملات دو مرحله گذشت.
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 مرحله سوم

محقق خویی با توجه به کلام مرحوم نائینی به نکته ای اشاره کرده است که تحت عنوان مرحلاه  
6سوم بررسی می شود. 4  

حال الله ظاهر ادله امضاء در باب معاملات، امضاء مسببات است آیات و روایات این بااب مثال ا
ملات ببات معالکیت حلال است و مسالبیع و اوفوا بالعقود دلالت دارند بر این که نفس مبادله و م

را  وند صایغهمورد امضاء شارع قرار گرفته اند و معنا ندارد در این آیه شریفه گفته شود که خدا
 ز روایااتحرام یا حلال کرده است به جهت این که وفاء به عقود در همین آیه که مودای خیلای ا

قد رد چون عم به نفس عقد تعلق نمی گیهم هست عبارت است از انحاء و اتمام و این انحاء و اتما
ا حاء کن یاآنی الحصول است و متصرم الوجود می باشد و معنا ندارد که گفته شود امر آنی را ان
ر دن متعلاق اتمام کن بلکه متعلق این دستور چیزی است که قابلیت بقاء و دوام داشته باشد و ایا

صایه ایات ماورد تو,ک که در آیات و رباب عقود غیر از مسبب قابل تصور نیست و همچنین نکا
ود هام قرار گرفته اند علاقه زوجیت است بین مرد و زن نه نفس صیغه و هکذا صلح و بقیاه عقا

 چنین است.

با توجه به این نکته اگر ش  کنیم که مسبب ی  معامله از یا  سابب خاصای مثال معاطاات 
حاصل می شود یا حاصل نمی شود اصل عدم که استصحاب عدمی است می گوید حاصال نمای 
شود و نتیجه اش این است که در باب عقود نسبت به مسببات اخذ به قدر متیقن نماییم و آنجایی 

ات از نظر به وجود آوردن مسبب یقینی هستند حکم باه حصاول مسابب که اسباب تولیدیه مسبب
بشود و آنجایی که ش  در حصول مسبب می شود دلیلی جز اصاله العدم موجود نیست از اینجاا 

                                                
6  . 81ص1. فوائد الاصول ج4
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این سوال پدید می آید که داستان تمس  به اطلاق در بااب معااملات چاه ارتبااطی باا مسااله 
 سببیت و مسببیت دارد. 

ات رای مسبباین سوال ابتدا گفته می شود اگر قائل شویم الفاظ معاملات وضع ب در مقام پاسخ به
و امثاال آن از  ی احل الله البیع و اوفوا باالعقودشده اند صحیح است در مقام توجیه مسبب به آیه

و  ء می کندروایات استدلال کنیم و قائل شویم به این که اطلاق این ادله هر سبب عرفی را امضا
ن ه به عناوااسباب عرفیه مستلزم امضاء مسببات هستند لکن این گفتار ابتدایی با آن چه کامضاء 

دلاه امقدمه ذکر کردیم تناسب ندارد و پدید آورند معضلی در باب معاملات اسات باه ایان کاه 
 لاق ماوردناظرند به مسببات و امضاء کننده مسببات می باشند و آنچه قرار است در اصاله الاط

زماه رار گیرد امضاء اسباب است و از طرفی هم بین امضاء مسابب و امضااء سابب ملااستفاده ق
ه بانیست پس چگونه از اصاله الاطلاق در باب معاملات بهره بارداری شاود باه عباارت دیگار 

 عنوان ی  قیاس منطقی می گوییم: 

 ب نباشادساباامضاء مسببات لا یلازم امضاء الاسباب و هر گاه امضاء مسببات ملازم با امضااء ا
ب تمس  به اطلاق در اسباب جایز نیست و وقتی تمس  به اطلاق در اسباب جایز نشاد مطلاو
را از  ما حاصل نمی گردد و آن مطلوب این است که قرار است با اصاله الاطلاق هر سبب عرفای
یاه فطرف شارع مورد امضاء فرض کنیم و در ی  کلام فایده تمس  به اطلاق در بحث ما نحن 

 ده نمی شود.مشاه

 مرحوم نائینی از این اشکال پاسخ داده است که خلاصه کلام ایشان چنین است:

نسبت عقود در باب معاملات نسبت اسباب به مسببات نیست تا ایان کاه سابب شایء و مسابب 
شیء آخر و به عنوان دو موجود خارجی یکی مترتب شود بر دیگری باه ایان شاکل نیسات کاه 

باشد و در نتیجه تعلق اراده ی به مسبب به تبع تعلق اراده باه سابب ترتب مسبب بر سبب قهری 
باشد و گفته شود اختیاریت مسبب به اختیاریت سبب است مثل جریان افعال تولیادی یعنای مثال 
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انداختن شیئی در آتش نمی باشد که القاء سبب و سوخته شدن مسبب باشد. بلکه نسبت عقود باه 
می باشد به طوری که اراده مکلف به نفس معامله تعلق می گیرد معاملات نسبت آله به ذی الآله 

در ابتداء آنگاه به آله تعلق پیدا می کند مثل تمام انشاءات بنابراین اگر گفته شود بعات یاا صال، 
ملکیت و طلب در این دو مثال نظیر القاء موجد احراق نمی باشد بلکه موجد در واقع اراده مکلف 

ده است و آن اراده در ابتدا تعلق گرفته است باه طلاب و ملکیات اولا و است که ایجاد انشاء نمو
بالذات و ثانیا و بالعرض به انشاء این دو تعلق گرفته اسات. بناابراین اگار صایغ عقاود از قبیال 
اسباب و مسببات نیستند به طوری که صیغه سبب و معااملات مسابب باشاند دیگار دو موجاود 

دیگری باشد بعاد شاما بگوییاد امضااء یکای مساتلزم امضااء خارجی نداریم که یکی مترتب بر 
دیگری نیست بلکه موجود در خارج در باب معاملات ی  شیء است و آن یا  شایء عباارت 
است از اراده ملکیت و اراده زوجیت و... لذا در ما نحن فیه می گوییم شارع با کلامش که گفتاه 

می باشاد نهایات مطلاب ایان اسات کاه ایان است بیع حلال است یعنی اراده نقل و انتقال حلال 
موجود واحد مورد تعلق خطاب شرعی و کلام شارع اقسامی پیدا می کند و ایان اقساام توساط 
اختلاف آله پدید می آید و می گوییم بیع واحد اقسام متعدده دارد زیرا گاهی باا معاطاات پدیاد 

رسای و در نتیجاه تمسا  باه می آید و گاهی به لفظ عربی پدید می آید و گاهی هم به لفظ فا
اطلاق به این شکل بیان می شود که دلیل امضاء بیع اگر در مقام بیان باشد و مقید به نوع خاصی 

 از این بیع نشده باشد عند الش  تمس  به اطلاق می کنیم. 

 2-27تاریخ/104جلسه

 خلاصه کلام محقق نائینی

خلاصه کلام مرحوم نائینی این است که صیغ عقود و مودای این صیغ امر واحدی است لاذا اگار 
شارع مودای عقود را امضاء نماید صیغ را نیز امضاء کرده است بنابراین اگر شا  کنایم در ایان 
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که شیئی نسبت به عقود اعتبار دارد یا خیر رجوع به اطالاق ادلاه عقاود مای شاود و باا اصااله 
 احتمالات را دفع می نماییم. الاطلاق

و وجه  لکن محقق خویی به این فرمایشات قانع نشده است و فرموده است لا یمکن مساعده علیه
 ب شاود یاادر عدم پذیرش مرام استاد این است که فرقی بین این که از صیغ عقود تعبیر به اسابا

به امضاء  لبیع نظرء مثل احل الله اتعبیر به آلات بشود وجود ندارد زیرا اگر پذیرفتیم که ادله امضا
آلات  صیغ ندارد و فقط ناظر به مودی و مسبب می باشد دیگر فرقی نمی کند ماا از اساباب باه
ر دن تغییار تعبیر کنیم و از مسببات به ذی الآله یا همان اسباب و مسببات را به کاار بباریم چاو

ب اساتاد اید از عجائب است کاه جنااتعبیر اثری در نتیجه کار ندارد آنگاه مرحوم خویی می فرم
آلات و  استدلال نموده است بر این که ادله امضاء صیغ عقود را شامل می شود به علت ایان کاه

لآله ذی الآله مثل سبب و مسبب نیست چون در سبب و مسبب دو وجود است ولی در آله و ذی ا
 یکی وجود است.

ند کاه ات از امور اعتباری نفساانی هساتوجه تعجب از فرمایش مرحوم نائینی این است که مسبب
ی حقیقای جز در عالم اعتبار وجود ندارند ولی اسباب افعال و الفاظی می باشند که وجاود خاارج

 دارند پس چگونه امضاء مسبب اعتباری ملازم است با امضاء موجود خارجی. 

ه قدر متقن اکتفاا بنابراین محقق خویی فرموده است که طبق غرابت که فرمایش استاد دارد باید ب
کنیم پس اگر ش  شود در حصول مسببی مثل ملکیت یا زوجیت یا غیر آن از ی  سبب خااص 
مثل معاطات یا لفظ فارسی مقتضای اصل آن است که این مسبب با توجه به ایان سابب ماذکور 
حاصل نشده است و قدر متیقن آنجایی است که سبب و مسبب هر دو معلوم باشند ماثلا مسابب 

حاصل شده از بعت و اشتریت عربی است که در این مورد حکم به امضاء می کنایم ولای  ملکیت
در مورد ش  به اصاله عدم امضاء رجوع می شود. الا در ی  مورد و آن جایی است کاه سابب 
برای مسبب واحد باشد یعنی اگر قائل شدیم که فرضا مضاربه مسببش توسط یا  سابب انجاام 
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عند الش  فتوا می دهیم که اگر شارع مسبب را امضاء کرده اسات می گیرد و آن هم لفظ است 
باید سبب را نیز امضاء کند چون در صورت امضاء مسبب و عدم امضاء سابب لغویات لازم مای 

 آید به جهت این که مسبب بدون سبب معنا ندارد.

مچناین هآقای خویی در مقام بیان تحقیق می گوید صحیح در جواب از سوالی که قبلا ذکر شد و 
 در جواب اشکالی که در بحث ما نحن فیه موجود است این است که در دو فارض پاساخ گاویی

 نماییم :

لت باه فرض اول: این که نسبت صیغ عقود با معاملات نسبت اسباب به مسببات باشد یا نسبت آ
 ذی الآله باشد.

 عقاد طوری که مثلافرض دوم: این که معاملات اسامی باشند مرکب از مبرز و مبرَز خارجی به 
ملکیت  وبیع ترکیب شده است از بعت و اشتریت همراه با ملکیت که بعت و اشتریت مبرز هستند 
ین فارض مبرَز می باشد که در این فرض خبری از سبب و مسبب و آله و ذی الآله وجود ندارد ا

 دوم مختار محقق خویی است.

 اما جواب طبق فرض اول: 

وییم گاجایی است که مسبب واحد اسباب متعدد داشته باشد که مای  اشکالی که قبلا ذکر شد در
ه بایاد کادر چنین جایی امضاء مسبب ملازم امضاء اسباب به تمامها نمی باشد و این جایی است 
ر د ملکیات اکتفا کنیم به قدر متیقن و نسبت به مازاد متیقن اصاله عدم حصول جاری نماییم مثلا

 بت . کتا5. اشاره 4. معاطات فعلی 3. عقد فارسی 2عربی  . عقد1باب بیع مسببی است از 

سابب  ودر چنین فرضی می گوییم احل الله البیع مسبب را امضاء می کند نسبت به سابب متایقن 
 متیقن عقد لفظی عربی می باشد نسبت به بقیه اصاله عدم حصول امضاء جاری می شود.
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باه  تیقن نیست به طوری کاه نسابت مساببنعم اگر فرض کنیم که بین این اسباب متعدده قدر م
مع سوی هر ی  از این اسباب یکسان می باشد فکانه اسباب متعادده جاامعی دارناد کاه آن جاا
یعنای  دارای مصادیق متعدده است اینجا می توان گفت که امضاء مسبب امضاء سبب هم می باشد

رجح آخار تارجیح بالا ماتمام اسباب مورد امضاء قرار می گیرند زیرا امضاء ی  سبب دو سبب 
س پااست و حکم به عدم امضاء مطلقا با فرض این که مسبب امضاء شده است غیر معقول اسات 
مسبب  می گوییم در جایی که مسبب حاصل از اسباب متعدده دارای جامع واحد می باشند امضاء
 امضاء تمام اسباب است لکن چنین تصوری جدا نادر است بلکه وجود خارجی ندارد.

 2-30تاریخ/105جلسه

 توضیح استدراک

ح بلا وجه مطلب این است که اگر امضاء مسبب ملازم با امضاء بعضی از اسباب فرض شود ترجی
ز مرجح است به جهت این که طبق فرض نسبت مسبب با این اسباب مساوی است تقدیم بعضای ا

 کاه امضااء اسباب بر بعض دیگر بدون مرجح بی وجه است و از طرفی هم اگر گفتاه شاود حاال
مسابب  مسبب مستلزم امضاء اسباب نیست پس هیچ گونه امضائی اتفاق نیفتاده است یعنی امضاء
سابت باه را هم لغو بدانیم این پندار هم غلط است زیرا با فرض ورود امضااء از ناحیاه شاارع ن

لات عمسبب مثل احل الله البیع قول به عدم امضاء مسبب به طور مطلق غیار معقاول اسات زیار 
کناد  دون معلول غلط است مرحوم محقق خویی بعد از این فرض را در قالب استدراک بیان میب

د فرموده است چنین موردی نادر است بلکه مصداق خاارجی نادارد یعنای ناداریم در بااب عقاو
ایش امضاء مسبب بشود نسبت به اسباب قدر متیقنی موجود نباشد مهام در بحاث در اداماه فرما

یی در است که مسبباتی بالنسبه با اسباب متعدده سانجیده شاود. آقاای خاوآقای خویی این فرع 
 اینجا چند صورت را تصویر می کنند:
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ی ار نفساانصورت اول: مسبب در باب عقود را اعتبار نفسانی بدانیم به این معنا که ملکیت اعتبا
 است بین موجب و قابل که مسل  محقق خویی هم همین است.

 عقود امضاء عقلایی باشد. صورت دوم: مسبب در باب 

 صورت سوم: مسبب امضاء شرعی باشد.

 صورت چهارم: مسبب وجود انشایی ایجاد شده با انشاء باشد. 

رت با توجه به این چهار صورت مرحوم محقق خویی فرموده است اما صورت اول که مسبب عبا
در ماا  طوری کاه سابب است از اعتبار قائم به نفس یقینا مسبب با تعدد سبب متعدد می گردد به

رای اش را با نحن فیه عنوان مبرز را پیدا می کند و مسبب عنوان مبرَز مثلا اگر زید ملکیت خانه
 ناد ملکیاتشخصی اعتبار کند و این اعتبار را به وسیله لغت عربی ابراز نمایاد آنگااه اعتباار ک

یم ر فرض کناهکذا ... اگ باغش را برای شخص دیگر و این اعتبار را با لغت فارسی ابراز نماید و
یاا  که شارع امضاء کرده است اعتبار ابراز شده را در خارج که توساط لغات فارسای یاا عربای
لا امعاطات رخ داده است حتما خود معاطات صیغه فارسی، صیغه عربی هم امضااء شاده اسات و 

 اگر چنین لازمه ای را نپذیریم امضاء مسبب بدون سبب لغو است.

ز قابال ق خویی این است که اعتبار قائم به نفاس باایع منفا  از مبارَز و مبارظاهرا منظور محق
یار دیگار تصور نیست زیرا امر اعتباری هیچ جایگاه خارجی بدون توجه به مبرز نادارد و باه تعب
برَز ما امضاء اعتبارات در عالم اثبات بدون مبرز قابلیت تاثیر گذاری و تحقق خارجی را ندارد لذ

 حل بحث امر قابل تصور است و بر این اسااس و طباق ایان صاورت اگار دلیالبدون مبرز در م
ی ن شبهه اشرعی مبرَز را یعنی مسبب را ذی الآله را امضاء کند سبب هم امضاء می شود و در ای

 نیست.
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ایع اما صورت دوم که مسبب امضاء عقلایی باشد: در این صورت مسبب ، مسبب است از فعل با
شاود کاه  عمل و چه در قالب لفظ سبب است لذا اگر از بایع بیعی صادر و فعل بایع چه در قالب

قع مای امضاء عقلا بر آن مترتب می گردد از باب ترتب مسبب بر سبب، سبب هم مورد امضاء وا
 شود. شود و وقتی این امضاء عقلا مورد امضاء شارع قرار گرفت طبق ترتب سبب هم امضاء می

 .فرمایش آقای خویی امضاء مسبب مستلزم امضاء سبب استدر نتیجه طبق صورت دوم هم به 

 2-31تاریخ/106جلسه

ویر در بحث ادله شرعی به مسببات صوری ذکر شد که این صور با بیان مرحوم محقق خویی تصا
 ین شد کهگردید صورت اول این بود که مسبب عبارت از اعتبار قائم به نفس باشد و نتیجه اش ا

ی ماکیت مبرزه به معاطات را امضاء کند خود معاطاات هام امضااء در این صورت اگر شارع مل
ر رع اعتبااشود و هکذا بقیه اعتبارات قائم به نفس از عقود و ایقاعات؛ چون معناا نادارد کاه شاا
بارز را منفسی را امضاء کند ولی سبب و مبرز را امضاء نکند به جهت این که عدم امضاء شارع 

سط مبرز در خارج و این خلف است چون مفروض حصاول به معنای عدم حصول ملکیت است تو
 ملکیت است در خارج و امضاء شارع آن ملکیت را است.

 اما صورت دوم که توضیح آن گذشت.

 صورت سوم

 که مسبب از عقود عبارت است از امضاء شرعی که در این صورت معقول نیست امضااء شارعی
واناد ارع به آن تعلق می گیرد و نمی تمسبب از عقود باشد چون مسبب چیزی است که امضاء ش

حل الله اامضاء شرعی مورد امضاء شرعی قرار بگیرد که یلزم توقف شیء علی نفسه فکانه معنای 
ود شارسیم می تالبیع این می شود احل الله البیع الذی احل و در باب اوفوا بالعقود به این صورت 

 به.که ان الله اوجب الوفاء بالعقد الذی اوجب الوفاء 
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ین باصورت چهارم که مسبب در قالب وجود انشایی ایجاد شده با انشااء باشاد آن هام انفکااک 
و در  وجود انشائی در خارج با صیغه عقد که منشاء لفظی یا عملی است قابل تصاور نمای باشاد

 نتیجه در صورت چهارم هم امضاء مسبب امضاء سبب است.

فرمودند و فقط ی  مورد آن محل شابهه باود و اقول: بعد از این چهار صورتی که محقق خویی 
آن هم صورت سوم بود که لازم می آمد توقف شیء علی نفسه تحقیق در مقام را به این صورت 
تشریح می کنیم که مسببات عقود و ایقاعات توسط اسبابی تحقق خارجی پیدا مای کنناد و اگار 

تفصیلاتی که محقق خویی و خیلی  قائل شویم که ادله امضاء شرعی ناظر به مسببات هستند همان
از اعاظم مطرک کرده اند پیش می آید لکن به نظر ما ادله امضااء شارعی مثال احال الله البیاع و 
اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم ناظر به اسباب هستند نه مسببات و این اسباب عبارتند از 

 هیات افعل که سبب انشائی اسات انشاءات خاصه و سبب انشائی از منشاء منف  نمی باشد مثلا
امری است انشائی که از منشاء یعنی طلب منف  نیست بنابراین اگر در انشائی ش  کردیم کاه 
آیا شیئی در ماهیتش نقش دارد یا خیر رجوع به اصاله الاطلاق می کنیم و اعتبار زائد محتمال را 

معاملات وضع برای اسباب شده نفی می نماییم و بر اساس قول مشهور قائل می شویم که الفاظ 
اند لکن اسبابی که منف  از مسببات نیستند و این وضع الفاظ برای اسباب ما را از هر چیزی در 
مقام ش  و شبهه بی نیاز می کند و اصاله الاطلاق را به دنبال دارد و ظاهرا کلمات اصحاب ماا 

می مختلف نام گذاری شده اسات در این مقام که صورت مختلفه ای را پدید آورده است و با اسا
مثل تصویر عقد به سبب و مسبب، آله و ذی آلاله، مبرز و مبرز، کاشاف و مکشاوف، کاشاف و 
منکشف، دال و مدلول و نظائر اینها در جهت تصحیح تمس  به اطالاق مای باشاد و دیادیم در 

د کناد کاه فرمایش آقای خویی با فرض نظر ادله امضاء به مسببات ایشان خواست طوری وانماو
نظر به مسببات مستلزم نظر به اسباب است تا مشکل تمس  به اطالاق را حال نمایاد لکان ماا 
معتقدیم که این تفصیلات طولانی در این غرض مشترک مورد نیاز نیست چون عقادی کاه واقاع 
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شده است در محل خطاب شارع جز متفاهم عرفی از عقود رائاج قبال از اسالام و بعاد از اسالام 
ادله امضائیه که آیات و روایات باشد رسالتشان تصدیق معانی مرتکزه در اذهان عارف  نیست لذا

است که این معانی ارتکازی با الفاظشان و غیر الفاظشان  متحدند نهایات چاون کالام در الفااظ 
معاملات است ناچاریم از این الفاظ معاملات تعبیر به دال بنماییم که ممکن است لفاظ باشاد یاا 

از آن معنای مرتکز تعبیر به مدلول نماییم در نتیجه قائل شویم احال الله البیاع دلالات  غیر لفظ و
دارد بر امضاء و هو لیس الا امضاء ما یفهم من دال علی شیء و هاو العقاد الحاصال مان الادوال 
الخاصه و به هیچ وجه دال از مدلول در متعارف عرفیه عقدی منف  نمی باشاد و بار ایان مادار 

کل تمس  به اطلاق در باب عقود و ایقاعات با فرض نظر ادلاه امضااء باه مساببات انتخاب مش
توجیه می شوند و نیاز به تفصیلات کثیره ندارند و شاید تفصیلات مذکوره هم توسط ایان مارام 
مختار به ی  حقیقت رجوع نمایند همان طور که از کلام صااحب منتقای در جلاد اول از کتااب 

 ت.منتقی الاصول مشهود اس

 3-1تاریخ/107جلسه

 توضیح مطلب

ماام تمتعلق ادله امضاء فعل مکلف است و فعل مکلف کامل و تام تصور نمی شود مگر ایان کاه 
ه بافعل مکلف در جهت تحقق عقد ملاحظه گردد و ملاحظه این تمامیت قابل تصور نیسات مگار 

ی و ب اسات از حااکعنوان فعل حاکی از مراد متکلم در عالم خارج پس در نتیجه هر عقدی مرک
کل محکی و عنوان عقد یا بیع جامعی فرض می شود برای حاکی و محکی و می توان به ایان شا
حیث  از آن عبارت پردازی کرد که متعلق امضاء در معاملات عنوان خاصی است که جامعیت دو

 . حیثیت مودی و منشا 2. حیثیت انشاء 1را دارد: 

بدانیم کما ذهب الیه السید الخویی یا مودی و منشا را امار حال چه منشا و مودی را امر اعتباری 
خارجی در وعاء نفس الامر تصویر کنیم و به عنوان شیء متحققی در عاالم واقاع توساط انشااء 
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ملاحظه کنیم و نتیجه این می شود که احل الله البیع و النکاک سنتی و الصلح جایز و نظایر این هاا 
نی که ذکر شد که عرفا دارای دو حیثیت هساتند حیثیات ایجااد و ناظر باشند به امضاء این عناوی

موجَد پس ادله امضاء نظر به هر دو حیثیت دارند و اطلاق بیع و نکاک و صالح هار دو حیثیات را 
در بر می گیرد بنابراین تحلیلی که انجام گرفت فرقی در جواز تمس  به اطلاق ادله امضاء باین 

ح باشند یا برای اعم وجود ندارد اما طبق قول باه صاحیح باه این که معاملات اسامی برای صحی
جهت این که صحت در نزد عقلا اعم است از صحت در نزد شارع چون چه بسیار معامله ای کاه 
مورد امضاء عقلا هست ولی مورد امضاء شارع نیست پس اگر ش  کنیم در موردی نسابت باه 

صحت عقلایی و اما طبق قاول باه اعام امار  اعتبار شیئی تمس  به اطلاق می شود به اعتماد بر
 واضحی است و تمس  به اطلاق کاملا مبین است.

 2-2تاریخ/108جلسه

 فرق بین معاملات و عبادات

تحصل مما ذکرنا که فرق بین باب معاملات و عبادات این اسات کاه صاحت در بااب معااملات 
صحت عند العقلاء می باشد اما صحت در باب عبادات صحت عند الشارع می باشاد و بار هماین 
اساس تمس  به اطلاق در باب معاملات کاملا بین بود اما در باب عبادات طبق قول باه صاحیح 

لذا در باب معاملات اگر شا  کنایم در اعتباار شایئی عرفای نسابت باه محل اشکال می باشد 
معاملات در نزد عقلا که آیا جزء است یا شرط مثل این که ش  شود که مالیات در بیاع شارط 
است یا نیست طبق قول صحیحیون در باب معاملات تمس  به اطلاق جایز نیست به جهات ایان 

رت بود از بناء عقلا منتفی می گردد اما طباق قاول که معتمد و پشتوانه تمس  به اطلاق که عبا
به اعم تمس  جایز است نظیر آنجایی که در باب عبادات گفته شد که اگر اعمی بشویم و شا  
در دخالت شیئی در مسمی حاصل شود تمس  به اطالاق جاایز نیسات آنچاه گفتایم ماا حصال 

گاه تمس  باه اطالاق و عادم فرمایشات آقای خویی بود در باب سببیت و مسببیت و تبیین جای
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تمس  به اطلاق لکن ایشان در پایان بحث مطلبی را معتقد می شوند که محل تامل اسات زیارا 
می فرماید چون مسبب در باب معاملات جز اعتبار نفسانی قائم به معتبر به شکل مباشرت نیست 

ار قائم باه نفاس ظاهرا مسبب به این معنا متصف به صحت و فساد می شود به جهت این که اعتب
اگر از معتبر لایق بالغ عاقل تحقق پیدا کند متصف به صحت می شود و اگر از غیار معتبار لایاق 
مثل مجنون و صبی غیر ممیز صادر شود متصف به فساد می شود آری در فرضای کاه صاادر از 
صبی ممیز شود در نزد عقلا متصف به صحت می شود ولی در نزد شاارع متصاف باه فسااد در 

جه همان طور که صیغه عقد متصف به صحت و فساد می گردد و گفته می شود صایغه عربای نتی
صحیح است و صیغه فارسی فاسد است به همین شکل آن اعتبار قاائم باه نفاس هام متصاف باه 
صحت و فساد می گردد لذا آن چه علما فرمودند مثل صاحب کفایه که اگر معاملات اسام بارای 

و فساد نمی شوند چون مفاد کان تامه می باشاند بادون اصال و  مسببات باشند متصف به صحت
پایه است و در صورتی فرمایش علما صحیح است که مسبب عبارت از امضاء شرعی باشاد کاه 
در این صورت امضاء شرعی متصف به صحت و فساد نمی شود بلکه گفته می شاود کاه امضااء 

ء عقلا باشد لکن در نظر ما معاملات شرعی هست یا نیست و همچنین اگر مسبب عبارت از امضا
نه امضاء شرعی است نه امضاء عقلی بلکه عقود و ایقاعات اسم هستند برای افعاالی کاه از تا  
ت  مکلفین صادر می شوند مثلا بیع اسم است برای فعلی که صادر از بایع می شود و هبه اسام 

این عقود و ایقاعات اجنبای  است برای فعلی که صادر از واهب می شود و کاملا واضح است که
6از امضاء عقلا یا امضاء شارع است. 5   

اقول فرمایش آقای خویی در جمع بندی پایانی و مبنای ایشان در مودای عقاود و ایقاعاات قابال 
دفاع نمی باشد به جهت این که بالبداهه و الضروره مشخص است که عقود و ایقاعات بدون مبرز 

ق خارجی دارای اثر نمی باشند زیارا ملکیات و زوجیات اگار در و بدون قول و فعل قابلیت تحق

                                                
6  . 219ص1. محاضرات ج5
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عالم اعتبار قائم به نفس در ذهن متعاملین تصویر گردند جز وجود ذهنای چیاز دیگاری در عاالم 
خارج از آنها مکشوف نمی شود و اعتبار ذهنی تصوری دارای آثار خارجیه نیست و اگر بخواهد 

ارای اثر شود مبرز می خواهد و مبرز به حسب عقل و این اعتبار تصوری ذهنی در عامل خارج د
 نقل اولا و بالذات الفاظ هستند و یوید ذل  حدیث مشهور انما یحلل الکلام و یحرم الکلام.

نکته ای  ذا اولینبر این اساس ایقاع و عقد با قطع نظر از الفاظ و افعال هیچ ثمره خارجیه ندارند ل
ب تعاین است که رکن اصلی عقود اسباب هستند و این اسابا که از این بیان به دست می آید این

ود و در فعل مکلف دارند و فعل مکلف یا قول است یا فعل عرفی می باشد لذا رکان اساسای عقا
چه از  ایقاعات در مبرزات و آلات و اسباب و حاکیات و کاشفات قابل بررسی می باشد آری آن

یاا  وه انشااء ن آن را امر اعتباری نامید یا منشا باین افعال مکلف در خارج پدید می آید می توا
قاال یاا حقیقتی در وعاء نفس الامر به این صورت که با گفتن بعات و اشاتریت مسااله نقال و انت
رخ مای  انتقال ملکیت در عالم نفس الامر تحقق پیدا می کند یا ایان اعتباار تعاویض در ملکیات

اصال مای یا اعتبار قائم به نفس بالمباشره ح نماید ولی به چه وجهی مرحوم خویی فرمود مسبب
گار ه لاه و اشود اگر مقصود ایشان از بالمباشره حقیقتی است با قطع نظر از لفظ و فعل که لا وج
 ناا نظریاهاز کلمه مباشرت تاکید توجه به مسبب است دون السبب فله وجه لکن با این بیان و مع

 سبب به صحت و فساد مخدوش می باشد.ایشان در ادامه مطلب که عبارت است از توصیف م

 3-3تاریخ/109جلسه

 تتمه بیان نظر استاد:

نونی . قصد متعااملین باه مبادلاه یاا تملیا  قاا1عقد در عرف و شرع مبتنی بر دو عنصر است: 
 . ابراز این قصد 2شرعی یا عقلی 
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چه کاه در بنابراین عقد مرکب از این دو عنصر است و از طرفی هم بدون ش  اظهار و ظهور آن
قصد متعاقدین می باشد بدون ابراز بی معنا است و ابراز آن قصد جز با فعل متعاملین کاه گااهی 
لفظ است و گاهی غیر لفظ تصور نمی شود و از جهت دیگار امضااء شاارع و حکام شاارع چاه 
تکلیفی و چه وضعی مترتب بر فعل مکلف است و این خود شاهدی است بر این که فعال اعام از 

غیر لفظ مثبت و مظهر قصود می باشند و قاعده العقود تابعه للقصود در اینجا به این شکل  لفظ یا
معنا می شود که عقد اولا و بالذات جایگاه اثباتی دارد و بر ایان اسااس ملتازم مای شاویم کاه 
اطلاقات شرع مثل احل الله البیع و اوفوا لاعقود بر فعل متعاملین وارد می شوند و می گویند فعل 
متبایعین کاشف از تعهدی می باشد که در مقام اثبات معلول است به طوری که عقد لفظی علات 
اثباتی و قصد متعاملین معلول آن گرچه قصد و تعهد در عالم ثباوت معلاول اراده متعااملین مای 
باشند لکن در جایگاه اثبات معلول فعل متعااملین هساتند و بار ایان مبناا و ایان سااختار الفااظ 

ت محل نزول امضاء شارع می باشند و متصف به صحت و فساد می شاوند اولا و بالاذات معاملا
آنگاه مسببات و معلولات ثانیا و بالعرض متصف به صحت و فسااد مای گردناد لکان ساخن در 
توصیف نسبت به مرحله اول می باشاد و مقصاود از مرحلاه اول کاشافات، مثبتاات و مظهارات 

سببات، معلولات و قصود می باشد در نتیجه می توان گفت کاه هستند و مقصود از مرحله دوم م
الفاظ یا افعال مثبته قصود باید دارای شرایط شرعیه و شرایط عقلیه باشند و با فارض دارا باودن 
متصف به صحت می شوند و اطلاق صحت بر اینها اطلاق حقیقی اسات و باه تباع ایان الفااظ و 

مجازا چون مسببات تحققشان در جایی اسات کاه  افعال مسببات متصف به صحت می شوند لکن
الفاظ و افعال معاملی شکل بگیرند و به عبارت دیگر می توان مطلب را به این شاکل بیاان کارد 
که عقود تابع قصود هستند در مرحله ثبوت قابل ذکر می باشند ولی در مرحله اثبات قصود تاابع 

ت که گفته شود الفاظ معااملات وضاع بارای عقود می باشند بنابراین حق در ما نحن فیه این اس
اسباب صحیحه شده اند که در گذشته ما آن را تبیین کاردیم و ماورد دفااع قارار دادیام و اگار 
توسط لفظی یا فعلی تعهد مالی اظهار شد سپس ش  نسبت به این اظهار از جهت قید و شارطی 
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بنای عقلا نسابت باه الفااظ و انجام گرفت تمس  به اطلاق ادله شرعیه می کنیم در آنجایی که 
افعال عقدی مشخص و مبین باشد و در پایان مجمل کل سخن گذشته را به این شکل تبیاین مای 
کنیم و کیف کان ان اسام المعاملات وضعت لایجاد المسببات سواء کان الایجاد شخصیا او عقلائیا 

ایجاد غیر موثر فهاو باطال  او شرعیا فکل ایجاد موثر فهو صحیح و یطلق علیه العقد حقیقتا و کل
 یطلق علیه العقد مجازا.

 3-3تاریخ/110جلسه

 تتمه بحث در صحیح و اعم

ت کاه مرحوم آخوند در پایان بحث صحیح و اعم سه امر را تحت عنوان بقی امور ذکر کرده اسا
 امار ساوم دو امر از فرمایش ایشان را در ضمن مطالب گذشته تبیین کردیم و بیان مختار شد اما

 عبارت است از بیان تمامیت مامور به از جهت جزء و شرط و تشخص 

 داشتن چیزی وجودی یا عدمی در مامور به به چهاار صاورتخلاصه سخن این است که دخالت 
 قابل تصور است:

مقومیات  صورت اول: این که وجود یا عدم شیئی دخالت در قوام مامور به داشته باشد که عنوان
بیار مای بر او صادق باشد و در جایگاه جنس و فصل مامور به قرار گیرد که از ایان موقعیات تع

 شود به جزئیت و جزء 

ه بادوم: این که آن شیء وجود یا عدمش خارج از مامور به باشد لکن غرض از ماامور  صورت
باا  بدون آن حاصل نگردد مثل این که آن شیء وجودش یا عدمش مقدم بر مامور باه یاا مقاارن

 ام گاذارینمامور به یا متاخر از مامور به لحاظ گردد که این موقعیت را به نام شرطیت و شرط 
 می کنند.
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وم: این که آن شیء وجود یا عدمش از مشخصات خارجیه مامور به باشاد کاه باعاث صورت س
کان مزیت یا نقصانی در مامور به می گردد حال ممکن است کسوت شرطی پیدا کند یاا جزئای ل
مور باه در تحقق اصل مامور به و ملاک مامور به نقشی ندارد مثلا تحت الحن  در صلاه که ما

 باشد از این سنخ می باشد.

ر صورت چهارم: آن شیء وجود یا عدمش مندوب و خواسته شده علی نحو الاستحباب در ماامو
ن به عنوا به لحاظ گردد ولی هیچ جایگاهی از شرطیت یا جزئیت نداشته باشد بلکه امری جداگانه

ر باه مطلوب نفسی در مامور به لحاظ گردد که حال ممکن است در مامور به واجب یا در ماامو
 کون فی المسجد در هنگام نماز.مستحب مثل 

م و به با توجه به این چهار صورتی که ذکر شد مطلبی را که در بحث صحیح و اعم کاوش نمودی
سم اول نظریاتی رسیدیم از این چهار مطلب نیتجه گیری می کنیم و آن این که شکی نیست که ق

ز نظار او اگار ماامور باه و دوم برای به وجود آمدن مامور به تام و صحیح نقش ایفا می کنناد 
صورت اول و صورت دوم گرفتار نقص شود مامور به توصیف به صحت نمی شود بلکاه بار آن 
اطلاق فاسد می شود اما صورت سوم که نقش تشخصی در مامور به داشت و همچناین صاورت 

مور باه چهارم که نقش مندوبیت مستقله در مامور به داشت هیچ گونه تاثیری در نام گاذاری ماا
ر دندارند زیرا مامور به به عنوان ی   مطلوب شرعی با قطاع نظار از صاورت ساوم و چهاارم 
 شرعیت معرفی شده است و صحت و فساد این مامور به بستگی به صورت اول و دوم دارد.
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